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شیوه‌نامه‌ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیمݠ و ارسال 
مقاله به دوفصلنامه‌ی

»   «

نکات کلی برای تنظیم مقاله.1 

مجلـــه‌ی  در  چـــاپ  جهـــت  مقالـــه  آماده‌ســـازی  بـــرای  کـــه  اســـت   لازم 

» « نکات زیر به دقت لحاظ شود:

	1 در ایــن دو فصلنامــه، مقالــه‌ای انتشــار می‌یابــد کــه در یکــی از عرصه‌هــای .
علــوم قــرآن و حدیــث و یــا مباحــث میان‌رشــته‌ای علــوم قــرآن و حدیــث بــا 

ســایر علــوم نگاشــته شــده باشــند.

	2 ــه از چــاپ ترجمــه‌ی . ــد. مجلّ ــی باش ــان فارس ــه زب ــالی ب ــه‌ی ارس متــن مقال
ــه معــذور اســت، مگــر اینکــه ترجمــه همــراه نقــد و تحقیــق باشــد. مقال

	3 مقالــه‌ی ارســالی در نشــریه‌ای دیگــر بــه چــاپ نرســیده یــا بــرای چــاپ .
باشــد. نشــده  فرســتاده 

	4 مقاله‌ی فرســتاده شــده تحقیقی و مســتند و بر اســاس معیارهای پژوهشی .
باشد.

	5 حجم مقاله از 20 صفحه فراتر نرود..

	6 . Microsoft ــه‌ی ــا برنام ــا، ب ــطور و خوان ــان س ــی می ــه‌ی کاف ــا فاصل ــه ب مقال
ــه ارســال  Word تایــپ شــده و فقــط از طریــق پســت الکترونیکــی بــه مجلّ
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کثــر بعــد از  شــود، اعــام وصــول پــس از دریافــت مقالــه از همیــن طریــق حدا
ــت. ــد گرف ــام خواه ده روز انج

	7 یــا نویســندگان، تعییــن نویســنده‌ی . کامــل نویســنده  ذکــر مشــخصات 
مســئول مقالــه، بــه همــراه نشــانی کامــل، شــماره تمــاس و درجــه‌ی علمــی 

هریــک بــه همــراه اســکن حکــم کارگزینــی ضــروری اســت.

	8 باشــد، . اســتادیاری  از  پایین‌تــر  مــدرک  دارای  نویســنده  کــه  در صورتــی 
اســتادیار ضــروری اســت.  یــک  انضمــام اســم 

	9 مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد:.

ــت  ــه و فهرس ــی، نتیج ــه‌ی اصل ــه، بدن ــا، مقدم ــده، کلیدواژه‌ه چکی
ــع. مناب

.	10 درج معــادل انگلیســی اســامی و اصطلاحــات مهجــور، مقابــل عبــارت و در 
پرانتــز ضــروری اســت.

.	11 ارجاعــات در داخــل متــن بــا ذکــر نــام خانوادگــی نویســنده، ســال نشــر، 
گــردد. شــماره‌ی جلــد و صفحــه، در داخــل پرانتــز درج 

.	12 فصلنامــه حــق رد یــا قبــول و ویراســتاری مقالــه را بــرای خــود محفــوظ 
مــی‌دارد و از بــا زگردنــدان مقالــه‌ی دریافتــی معــذور اســت.

.	13 مقاله‌هــا بعــد از ارزیابــی اولیّــه، داوری می‌شــود و پــس از تأییــد بــرای چــاپ 
آمــاده می‌گــردد و در ایــن صــورت یــک نســخه بــه نویســندگان مقالــه تقدیم 

خواهــد شــد.

.	14 صحّــت  و  نویســندگان  دیــدگاه  بیانگــر  صرفــا  شــده  چــاپ  مقاله‌هــای 
آنهــا اســت.  بــا  نوشــتارهای علمــی نیــز 



5 شیوه‌نامه‌ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیمݠ و ارسال مقاله

شیوه‌نامه‌ی ساختاری	.2 

ســهولت  به‌منظــور  اســت  مناســب  محتــرم  نویســندگان  و  پژوهشــگران 

کننــد: رعایــت  را  ذیــل  نــکات  مقاله‌هــا،  چــاپ  و  آماده‌ســازی  ارزیابــی، 

در تدوین مقاله لازم است این ترتیب رعایت شود:

الــف( عنــوان مقالــه: ناظــر بــه موضــوع تحقیــق باشــد، به‌صــورت کوتــاه و رســا 
ج گــردد. در

ب( مشــخصات نویســنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویســنده/ نویســندگان 
بــه همــراه رتبــه‌ی علمی و ســازمان وابســته الزامی اســت.

ج( چکیــده: قریــب بــه 100 تــا 150 واژه بــه زبــان فارســی و انگلیســی به‌گونــه‌ای 
کــه نمایانگــر شــرح مختصــر و جامعــی از محتویــات نوشــتار شــامل: بیــان 
مســأله، هــدف، ماهیــت پژوهــش و نکته‌هــای مهــم نتیجــه‌ی بحــث باشــد.

کثــر تــا 6 واژه از میــان کلماتــی کــه نقش نمایه و فهرســت  د( کلیدواژه‌هــا: حدا
را ایفا می‌کنند و کار جســتجوی الکترونیکی را آســان می‌ســازند.

هـــ( مقدمــه یــا طــرح مســأله: در آن بــه هــدف پژوهشــگر از پژوهــش و انتشــار 
آن و نیــز بــه زمینه‌هــای قبلــی پژوهــش و ارتبــاط آنهــا بــا موضــوع نوشــتار 

ــود. ــاره ش ــح اش ــورت واض به‌ص

و( بدنــه‌ی اصلــی مقالــه: در نــگارش بدنــه‌ی اصلــی مقالــه رعایــت نــکات زیر 
ضروری اســت:

	1 گراف‌بنــدی شــده باشــد، . بدنــه‌ی مقالــه کــه متــن اصلــی اســت، پارا
گــراف )بنــد( حــاوی یــک موضــوع مشــخص  به‌گونــه‌ای کــه هــر پارا

باشد.
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	2 هــر دســته از موضوعــات مرتبــط در ذیــل یــک عنــوان خــاص قــرار .
بگیرنــد.

	3 هــر دســته از عناویــن، ذیــل عنــوان کلی‌تــر قــرار بگیرنــد، بــه نوعــی .
کله‌ی منســجم برخوردار بوده و تقدیم  که مجموعه‌ی مقاله از شــا

و تأخیــر مطلــب در آن رعایــت شــده باشــد.

	4 در مــواردی کــه مطلبــی عیناً از منبعی نقل می‌شــود، ابتدا و انتهای .
مطلــب، گیومــه )»«( قــرار داده شــود. نقــل بــه مضمــون نیــازی بــه 

درج گیومــه نــدارد.

	5 هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود..

	6 در ذکر مرجع نکات زیر رعایت گردد:.

	 بــه جــای ذکــر مراجــع در پاورقــی یــا پایــان هــر مقالــه، در پایــان
هــر نقــل قــول مســتقیم یــا غیرمســتقیم، مرجــع مــورد نظــر بدیــن 
صــورت ذکــر می‌شــود: )نــام خانوادگــی مؤلــف، ســال انتشــار، 
شــماره جلــد و صفحــه(. در صورتــی کــه نــام خانوادگــی مؤلــف 
مشــترک اســت، بایــد اســم وی هــم مــورد اشــاره قــرار گیــرد. در 
صورتی‌کــه از شــخص مــورد نظــر در یــک ســال، دو اثــر یــا بیشــتر 
منتشــر شــده و در مقالــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، بــا 
ــک  ــر تفکی ــان دو اث ــار می ــال انتش ــد از س ــا بع ــروف الفب آوردن ح

صــورت گیــرد؛ 

	 گــر از یــک نویســنده بیــش از یــک اثــر اســتفاده شــده اســت، ذکــر ا
منبــع بدیــن شــکل صــورت می‌گیــرد:

)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار اثــر اول، شــماره‌ی صفحــه و ســال 
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انتشــار اثــر دوم، شــماره‌ی صفحــه(؛

	 در صورتــی کــه بــه دو اثــر مختلف بــا مؤلفان متفاوت ارجــاع داده
شــود، بــه ایــن صــورت بــه آن دو اشــاره می‌گــردد:

)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار، شــماره‌ی صفحــه/ نــام خانوادگــی، 
ســال انتشــار، شــماره‌ی صفحــه(؛

	 گــر مؤلفــان یــک اثــر بیش از ســه نفر باشــند، فقط نــام خانوادگی ا
یــک نفــر آورده می‌شــود و بــا ذکــر واژه »دیگــران« به ســایر مؤلفان 

اشــاره می‌گــردد.

از  خلاصه‌گیــری  و  جمع‌بنــدی  حــاوی  کلمــه،  تــا 200  حــدود 100  نتیجــه:  ز( 
ــرح و  ــتند ش ــور مس ــه‌اش به‌ط ــا را در مقال ــنده آنه ــه نویس ــایلی ک ــن مس مهم‌تری

بســط داده اســت.

ــه‌اش بــه آنهــا  ح( فهرســت منابــع: کتــب و مقاله‌هایــی کــه نویســنده در مقال
کــرده اســت.  منابــع مــورد اســتفاده  اســتناد نمــوده و یــا از آنهــا نقــل مطلــب 

می‌بایســت بــه صــورت زیــر تنظیــم شــود:

• ــر اســاس 	 ــه ب گان ــه و در صفحــه‌ای جدا ــان مقال فهرســت منابــع در پای
حــروف الفبــا )نــام خانوادگــی( تنظیــم گــردد.

• کتــاب: نــام خانوادگــی، نــام، عنــوان کتــاب، نــام مترجــم/ مصحــح، 	
محــل نشــر، ناشــر، نوبــت چــاپ، ســال انتشــار.

• مقالــه: نــام خانوادگــی، نــام، »عنــوان مقالــه«، نــام مجلــه، شــماره‌ی 	
ــه، ســال انتشــار. مجل

• منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، »نام مقاله«، آدرس اینترنتی.	

• منابــع نامشــخص: در صــورت تألیــف توســط مرکــز یــا مؤسســه، نــام آن 	
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ذکــر شــود و در صــورت عــدم تألیــف توســط نویســنده یــا مؤسســه، با نام 
اثــر آغــاز می‌شــود.

• عــدم تعییــن برخــی مشــخصات: از الفــاظ »بی‌جــا« )بــدون محــل 	
اســتفاده شــود. تاریــخ(  )بــدون  ناشــر(، »بی‌تــا«  )بــدون  نشــر(، »بی‌نــا« 

شیوه‌نامه‌ی نوشتاری )دستور خط(.3 

رســم‌الخط یــا دســتور خــط یکــی از موضوعــات مهــم نــگارش فارســی اســت که 

دربــاره‌ی شــیوه‌ی امــای کلمــات بحــث می‌کنــد. رعایــت نــکات رســم‌الخطی در 

ســرعت و دقّــت مطالعــه و همچنیــن زیبایــی متــن بســیار مؤثّــر اســت. لازم اســت 

کــه نویســندگان محتــرم قبــل از ارســال متــن بــه مجلــه، مقالــه‌ی خــود را از دیدگاه 

ــن  ــد. مهم‌تری ــرار دهن ــق ق ــتاری دقی ــی و ویراس ــورد بازبین ــم‌الخطی م ــکات رس ن

نــکات رســم الخــط _ کــه در بســیاری از مــوارد مــورد غفلــت واقــع می‌شــوند _ در 

متنــی بــا عنــوان »شــیوه‌نامه‌ی نوشــتار« بــه صــورت فشــرده و مفیــد گــردآوری 

اینترنتــی صفحــه‌ی  بــه  رفتــن  بــا  را  متــن  ایــن  می‌توانیــد  شــما  اســت.   شــده 

 http://qsahe.ir دریافت نمایید.
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مفاهیـم  ترسـیم  اهل‌بیـت؟عهم؟،  روایـی  ادبیـات  ممتـاز  ویژگی‌هـای  از  یکـی 

تصاویـر،  ایـن  میـان  در  اسـت.  حیات‌بخـش  و  پویـا  تصویـری  قالـب  در  معرفتـی 

نسـبت »علـم« و »جهـل« هرگـز بـه صـورت تقابـل میـان »دانسـتن« و »ندانسـتن« 

ح نمی‌شـود، بلکـه در قالـب یـک رویارویـی دائمـی و سرنوشت‌سـاز بازنمایـی  مطـر

گاهـی انسـان، بلکـه نیرویـی  می‌شـود. از ایـن منظـر، علـم نـه صرفـا افـزوده‌ای بـر آ

کـه امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ در  فعّـال بـرای برانـدازی جهـل اسـت؛ همـان حقیقتـی 

گـون از آن بـا عنـوان »قاتـل الجهـل« و »ممیـت الجهـل« یـاد می‌کنـد.  تعابیـر گونا

اندیشـه‌ی  منظومـه‌ی  در  جهـل  کـه  می‌دهـد  نشـان  تعبیرهـا  ایـن  در  تأمّـل 

شـیعی، موجودیّتـی منفعـل و بی‌اثـر نیسـت تـا تنهـا بـا افزایـش اطّلاعـات بـه تدریج 

از  کـه بایـد در برابـر آن ایسـتاد.  اثرگـذار و مزاحـم اسـت  کنـار رود؛ بلکـه واقعیّتـی 

کارکـردی سـلبی  همیـن رو، علـم نیـز صرفـا نقـش روشـنگری نـدارد، بلکـه دارای 

الجَهـلِ«  قاتِـلُ  »العِلـمُ  می‌فرمایـد:  حضـرت؟ع؟  هنگامی‌کـه  اسـت.  اصلاح‌گـر  و 

اسـت.  نادانـی  کشـنده‌ی  دانـش،  یعنـی:   )۴۱ ص  غررالحکـم،  تصنیـف  )آمـدی، 

علـم بـه منزلـه‌ی قدرتـی معرّفـی می‌شـود که بـا نابودی جهـل، زمینه‌ی شـکوفایی 

انسـان را فراهـم مـی‌آورد. در ایـن نـگاه، ارزش علـم تنهـا در آنچـه تولیـد می‌کنـد، 
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کـه از میـان بـر مـی‌دارد. نیسـت؛ بلکـه در آن چیـزی اسـت 

از سـوی دیگـر، تفـاوت میـان دو تعبیـر »قاتـل الجهـل« و »ممیـت الجهـل« نیـز 

قابل‌تأمّـل اسـت! امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می‌فرمایـد: »العِلـمُ مُمیـتُ الجَهـلِ« )همـان( 

یعنـی: دانـش، نابـود کننـده‌ی نادانـی اسـت.

کـه  گاهانـه و مواجهـه‌ی مسـتقیم دلالـت دارد، در حالـی  آ کنـش  بـر  »قتـل«، 

»میرانـدن« بیان‌گـر از میـان رفتـن تدریجـی حیـات یـک پدیده اسـت. اجتماع این 

دو تعبیـر نشـان می‌دهـد کـه علـم در منطـق اهل‌بیـت؟عهم؟، هـم قـدرت مقابلـه‌ی 

مسـتقیم بـا جهـل را دارد و هـم زمینـه‌ی زوال تدریجـی آن‌را فراهـم می‌کنـد. بدیـن 

ل خلاصـه نمی‌شـود،  ترتیـب، مبـارزه بـا جهـل تنهـا در عرصـه‌ی مناظـره و اسـتدلا

بلکـه هـر گسـترش حقیقـی علـم، خـود بـه خـود قلمروی جهـل را محدود می‌سـازد.

روایـت دیگـر امیرمؤمنـان؟ع؟، افـق تـازه‌ای از ایـن تحلیـل را آشـکار می‌کنـد: 

»یَسـیرُ العِلـمِ یَنفـي کَثیـرَ الجَهـلِ« )همـان، ص ۴۴(. یعنـی: اندکـی دانـش، نادانی 

بسـیار را می‌زدایـد. در ایـن بیـان، نسـبت میـان علـم و جهل، نسـبتی کمّی نیسـت. 

انـدک علـم می‌توانـد جهـل فـراوان را از میـان ببـرد. ایـن نکتـه نشـان می‌دهـد کـه 

قـدرت علـم بـه حجـم آن وابسـته نیسـت، بلکـه بـه حقیقـت و اصالـت آن بسـتگی 

انباشـت  نـه  اسـت،  آن  کیفیّـت  علـم،  تأثیرگـذاری  معیـار  نگـرش،  ایـن  در  دارد. 

اطّلاعات. از این‌رو، یک حقیقت روشـن می‌تواند شـبکه‌ای از پندارهای نادرسـت 

را فـرو ریـزد.

از منظـر دیگـر، روایـات، مبـارزه بـا جهـل را از سـطح جامعـه بـه درون انسـان 

قاتَـلَ  »مَـن  می‌فرمایـد:  امیرمؤمنـان؟ع؟  نبـیّ؟ص؟  علـم  بـاب  می‌کننـد.  منتقـل 
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سـعَدِ« )همـان( یعنـی: آن‌کــه با دانش خــود بــه پیکــار 
َ
جَهلَـهُ بِعِلمِـهِ فـازَ بِالحَـظِّ الأ

بــا نادانیـش بـر خیــزد، بـه بالاتریـن خوشـبختی می‌رسـد. جهـل در ایـن روایـت، 

پیـش از آنکـه پدیـده‌ای بیرونـی باشـد، دشـمنی درونـی اسـت. انسـان، نخسـت 

بایـد جهـل خویـش را بشناسـد و بـا سـرمایه‌ی علـم بـه مبارزه بـا آن برخیـزد. بدین 

ترتیـب، علـم پیـش از آنکـه ابـزار اصلاح دیگـران باشـد، می‌توانـد وسـیله‌ی اصلاح 

کانـون مبـارزه از بیـرون بـه درون، یکـی از  صاحـب علـم باشـد. ایـن جابه‌جایـی 

عمیق‌تریـن ابعـاد تربیتـی ایـن روایـات به شـمار می‌آیـد؛ زیرا هر تحـوّل اجتماعی، 

بـر تحـوّل معرفتـی انسـان آغـاز می‌شـود.

بـلِ« )همـان(  در همیـن چارچـوب، روایـت »العِلـمُ قاتِـلُ الجَهـلِ و مُکسِـبُ النُّ

یعنـی: دانـش، کشـنده‌ی نادانـی و مایـه‌ی بزرگواری اسـت، پیوند میـان معرفت و 

فضیلـت را آشـکار می‌کنـد. نابـودی جهـل تنها به اصلاح دسـتگاه شـناختی انسـان 

نمی‌انجامـد، بلکـه کرامـت اخلاقـی و بزرگـواری را نیـز در پـی دارد. از ایـن‌رو، علـم 

در اندیشـه‌ی علـوی صرفـا منشـأ دانایـی نیسـت؛ بلکـه منشـأ »نبـل« اسـت. ایـن 

کـه در منطـق اهل‌بیـت؟عهم؟، معرفـت و فضیلـت دو  هم‌نشـینی نشـان می‌دهـد 

گانـه نیسـتند، بلکـه دو ثمـره‌ی یـک حقیقـت واحدنـد؛ هر انـدازه جهل  مسـیر جدا

فروکاهـد، بـه همـان میـزان کرامـت انسـانی مجـال ظهـور می‌یابـد.

براینـد ایـن روایـات، تصویـری منسـجم از رسـالت علـم ارائـه می‌دهـد. علـم، 

حقیقتـی خنثـی و انباشـتی نیسـت، بلکـه نیرویـی اصلاح‌گـر و تحوّل‌آفریـن اسـت. 

جهل نیز صرفاً فقدان دانش نیسـت، بلکه مانعی اسـت که باید از میان برداشـته 

شـود. از ایـن‌رو، جامعـه‌ای کـه علـم را تنهـا وسـیله‌ای بـرای توسـعه‌ی مهـارت یـا 
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گرفتـه اسـت. در  افزایـش اطّلاعـات بدانـد، از تلقّـی عمیـق اهل‌بیـت؟عهم؟ فاصلـه 

پـرورش  و  جهـل  نابـودی  در  آن  تـوان  انـدازه‌ی  بـه  علـم  ارزش  شـیعه،  فرهنـگ 

فضیلـت سـنجیده می‌شـود.

بـر ایـن اسـاس، رسـالت نهادهای علمی نیـز فراتر از انتقال اطّلاعات اسـت. هر 

نظـام آموزشـی، زمانـی بـا معیارهـای روایـی هم‌سـو خواهـد بـود کـه بتوانـد از علـم، 

نیرویـی بـرای مبـارزه بـا جهـل و زمینـه‌ای برای رشـد کرامت انسـانی بسـازد. چنین 

برداشـتی از علـم، آن را از یـک سـرمایه‌ی فـردی بـه یـک مسـئولیّت تمدّنـی تبدیل 

می‌کنـد؛ مسـئولیّتی کـه در آن، هـر گام در مسـیر گسـترش معرفـت، گامـی در جهت 

عقب‌نشـینی جهـل و نزدیک‌تـر شـدن انسـان بـه سـعادت برتر اسـت؛ همـان »حظّ 

گاهانـه بـا جهل معرّفـی می‌کند. أسـعد« کـه امیرمؤمنـان؟ع؟ آن را ثمـره‌ی مبـارزه آ

بـه امیـد پایـان یافتـن جهـل بـا ظهـور امـام زمـان؟ع؟ و شـکوفایی درخـت علـم 

شـماره‌ی بیسـتم دانش‌نامـه‌ی علـوم قـرآن و حدیـث را آغـاز می‌کنیـم.
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حقیقت فراعصری قرآن و ارائه‌ی 
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کتابی ذو  چکیده: بر اســاس تصریح آیــات قــرآن و روایــات، قــرآن 
مراتب و حقیقتی فرازمانی است. علماء و محقّقان اصل و حقیقت 
کتاب مکنون  قرآن را در مقام لدن و لدی‌الاهی در لوح محفوظ و 
الاهی می‌دانند که هماره تحت اسم حفیظ الاهی مراقبت می‌شود. 
ایشان قائل به نزول الفاظ در طی ۲۳ سال بر پیامبر؟ص؟ هستند 
ازلی  بیانی آن حقیقت  و  را جلوه‌ی لفظی  و قرآن منزل و مکتوب 
سیراب  الاهـــی  ــزال  لایـ سرچشمه‌ی  آن  از  پیوسته  کــه  مــی‌دانــنــد 
می‌شود و توسّط خداوند متعال جمع و تدوین شده است. حقیقتی 
لوح  در  حفاظت  و  الاهی  لدی  و  لدن  مقام  در  حضور  دلیل  به  که 
کتاب مکنون همواره تداوم دارد. لذا تجلّی الاهی قرآن  محفوظ و 
و  نبوده  دنیا  محدوده‌ی  به  منحصر  پسینه  و  پیشینه  لحاظ  به 
دارد؛  همیشگی  اتّصال  ازلی  سرچشمه‌ای  به  پیوسته  آن  نازله‌ی 
پژوهش  این  در  است.  فراعصری  همیشه  قرآن  حقیقت  بنابراین 
ضمن تدقیق در سرچشمه‌ی قرآن به ماهیّت این حقیقت لایزال 
کله‌ی  اشاره‌شده تا به قدر بضاعت، بر عظمت و علوّ جایگاه و شا
نگاه  نیز  تعلیمی  عــرصــه‌ی  در  اینکه  ضمن  شـــود.  کید  تأ قـــرآن 
تاریخی به زوایای این حقیقت الاهی را منظری نادرست و محدود 
کند و عنوان تاریخ قرآن را در درسنامه‌های قرآنی، عنوانی  معرّفی 
تاریخ  عنوان  و  دهد  نشان  قرآن  لایزال  حقیقت  از  شده  فروکاسته 

کتابت و قرائت قرآن را در این باب پیشنهاد دهد.
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مقدمه.1 

تاریـخ قـرآن از جملـه مباحـث مهـمّ در حـوزه‌ی علـوم قـرآن اسـت. ایـن عنـوان 

ناظـر بـه مجموعـه وقایعـی اسـت کـه به تاریـخ کتابت و قرائـت قـرآن و موضوعاتی در 

وصـف آیـات و سـوره‌های قـرآن پرداختـه اسـت؛ امّـا در این نـگاه جنبه‌ی فـرا تاریخی 

گرچـه مضامیـن  بـودن قـرآن و عظمـت آن مـورد توجّـه قـرار نگرفتـه اسـت. در واقـع ا

قـرآن بـرای همـه‌ی نسـل‌های بشـر قابـل بهره‌گیـری بـوده اسـت، امّـا گاهـی برخـی از 

کله‌ی قـرآن و منظـر نادرسـت در  کافـی بـا شـا اندیشـمندان بـه دلیـل عـدم آشـنایی 

نظـاره بـه ایـن جـام عالم‌نمـای الاهـی، آن را موهبتـی مختـص یـک برهـه‌ی زمانـی 

تلقّـی می‌کننـد کـه فقـط پاسـخگوی نیـاز انسـان در برهـه‌ای خـاصّ دانسـته می‌شـود 

و عمومیّتـی نـدارد؛ ولـی منظـر مفسّـران بـه ایـن عطـای خاصّـه‌ی الاهـی قـدری فراتـر 

اسـت و قـرآن را بـرای همـه‌ی زمان‌هـا پاسـخ‌گو و هدایت‌گـر می‌داننـد. بـا ایـن حـال 

کلیاتـی از  بـدون اشـاره‌ی دقیـق و مبیـن بـه ماهیّـت و سرچشـمه‌ی لایـزال قـرآن بـه 

کتـاب  و  لـوح محفـوظ  کـه در  کـرده  کتفـا  ا ام‌الکتـاب  قالـب  آن حقیقـت متعالـی در 

مکنـون حفـظ و حـر اسـت می‌شـود و نازله‌هـای آن مرحلـه بـه مرحلـه نـزول می‌یابـد 

تـا در نهایـت بـر قلـب رسـول‌الله؟ص؟ نـازل شـود و سـپس در قالـب الفـاظ قـرآن ردّای 

کتابـت بپوشـد.



17 یم یخ‌گذاری قرآن کر حقیقت فراعصری قرآن و ارائه‌ی پیشنهاد نوین در تار

»در واقـع قـرآن یـک حقیقـت فـرا عصـری و ازلـی اتقـان یافتـه و کامـل در سـاحت 

از خلقـت بشـر وجـود داشـته و  هـی اسـت و در شـرایط لازمـان قبـل 
ّ

ال لـدی  قدسـی 

آموخته می‌شـده اسـت« )محمّدی آشـنانی، ۱۳۹۴ ش، ص ۴۲(. در ابتدای سـوره‌ی 

خَلَـقَ  الْقُـرْآنَ؛  ـمَ 
َ
عَلّ حْمـنُ؛  >الرَّ اسـت:  شـده  اشـاره  حقیقـت  ایـن  بـه  نیـز  الرحمـن 

اْلِإنْسـانَ< )الرحمـن، ۱-۳( خداونـد رحمـن، ابتـدا قـرآن را آموخـت سـپس انسـان را 

خلـق کـرد تـا ظـرف پذیـرش قـرآن باشـد )جـوادی آملی، تفسـیر تسـنیم، ذیل سـوره‌ی 

بـه  محـدود  قـرآن  کـه  اسـت  صحیـح  و  حقیقـی  منظـر  از  دور  بنابرایـن  الرحمـن(. 

کـه بشـر بـه الفـاظ و قرائـت آن دسـت یافتـه، فـرض شـود.  تاریـخ نـزول یعنـی زمانـی 

کـرده اسـت و جالـب  در حالی‌کـه خداونـد بـه ایـن حقیقـت در آیـات مختلـف اشـاره 

کـه مـورد مناقشـه و نظریه‌پـردازی  کتابـت قـرآن هـم  اینکـه حتّـی در مـورد جمـع و 

اندیشـمندان اسـت، فصـل الخطـاب جمـع و بیـان قرآن را در آیات شـریفه‌ی سـوره‌ی 

بِـعْ قُرْآنَـهُ؛ ثُـمَّ إِنَّ  نـاهُ فَاتَّ
ْ
قیامـت متذکّـر می‌شـود: >إِنَّ عَلَیْنـا جَمْعَـهُ وَ قُرْآنَـهُ؛ فَـإِذا قَرَأ

عَلَیْنـا بَیانَـهُ< )قیامـة، ۱۷-۱۹( یعنـی: جمـع کـردن و خواندن آن بر عهده‌ی م اسـت. 

پـس هـر گاه آن را خواندیـم، از خوانـدن آن پیـروی کـن! سـپس بیـان و )توضیـح( آن 

)نیـز( بـر عهـده م اسـت.

لـذا تاریخـی نگریسـتن بـه ایـن عطیـه‌ی الاهـی منظـری نادرسـت جلـوه می‌کنـد 

کـه پـرده بـر حقیقـت فـرا زمانـی آن می‌کشـد. لـذا عنوان تاریـخ قرآن به لحـاظ محدود 

گسـتره‌ی حقیقـت لـدی اللّهـی و فراعصـری بـودن آن، عنوانـی نامناسـب در  کـردن 

قبـال ایـن حقیقـت ازلـی و ابـدی اسـت.

قلـب  بـه  آمـدن  فـرود  و  تنزیـل  و  انـزال  مراحـل  همـه‌ی  از  قبـل  قـرآن  مفاهیـم 

کنـده از فضایل عالیه و نورانی اسـت که بشـره‌ی  پیامبـر؟ص؟ یعنـی همـان کسـی کـه آ
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انسـانی پوشـانده شـده و برهـه‌ای در عالـم مـادّی می‌زیسـته اسـت، بـا زمـان هیـچ 

نمی‌یابـد. نسـبتی 

همـاره  کریـم  قـرآن  کـه  اسـت  ایـن  از  کـی  حا قـرآن  حقیقـت  بـه  عامّـه  دیـدگاه 

جمع‌کننـده،  مُقـری،  نویسـنده،  کـه  اسـت  تدوینـی  کتـاب  همـان  علیـا  مرتبـه‌ی  در 

تبیین‌کننـده‌ی آن خداونـد متعـال اسـت و صفّات و تجلّیـات الاهی را در قالب کتابی 

کـرده اسـت )درسـنامه قرآن‌شناسـی،  کـه هیـچ اختلافـی در آن نیسـت تدویـن  ازلـی 

۱۳۹۴ ش، ص ۵۶( کتابـی کـه در بعضـی از موضوعـات حتّـی تأویلـش جـاری نشـده 

ویلُـهُ …< )الأعـراف، ۵۳( و بـه آخـرت موکـول گردیـده اسـت. همـه‌ی 
ْ
تـي تَأ

ْ
>… یـومَ یَأ

لایه‌هـا و بطـون آن جـز رسـول‌الله؟ص؟ و ائمّه‌ی معصومـان؟عهم؟ که به مفهوم خاص، 

»راسـخون فی العلم« و از مصادیق عالی »او تو ا العلم« هسـتند بر کسـی عیان نبوده 

نْزَلْنـا عَلَیْـکَ الْکِتـابَ إِلّا 
َ
و جـز ایشـان کسـی یـارای تبییـن کامـل قـرآن را نـدارد >وَ مـا أ

لِتُبَیِـنَ لَهُـمُ …< )النحـل، ۶۴(

شـناخته  ابـدی  و  ازلـی  حقیقـت  همـان  قـرآن  مجلسـی؟رح؟،  مـه‌ی 
ّ

عل تعبیـر  بـه 

گرفتـه و بـه لحـاظ محتـوا چیـزی را در  کـه از مقـام لـدی الله سرچشـمه  شـده اسـت 

طْنـا فِـي الْکِتـابِ مِـنْ شَـیْ‌ءٍ …< )الأنعـام، ۳۸(. وی  خـود فروگـذار نکـرده اسـت >مـا فَرَّ

می‌گویـد: »فمـا احـلّ کان حلالاً الـی یـوم القیامـة مـا حـرّم کان حرامـا الی یـوم القیامة. 

)مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج 36، ص 132، روایـت 85، بـاب ۳۹( و »و اتّبـع ملّـة ابراهیـم 

الّتـی لـم تنسـخ الـی یـوم  الّتـی جـاء بهـا ابراهیـم  حنیفـا قـال هـی الحنیفیـة العشـرة 

القیامـة«. )همـان، ج 12، ص 7، روایـت 15، بـاب ۱(. هم‌چنیـن ایـن روایـت را نقـل 

می‌کنـد کـه »و کان علـیّ؟ع؟ یقـول: لـو اختصـم الـیّ رجلان فقضیـت بینهمـا ثـم مکثا 

احـوالاً کثیـرة ثـم اتیانـی فـی ذلـک الامـر لقضیـت بینهمـا قضـاءً و احـداً لانّ القضـاء لا 
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یحـول و لا یـزول ابـداً« )همـان ج 2، ص 172، روایـت 13، بـاب ۳۲(.

ایـن تنزیـل کتابـی اسـت از ناحیـه‌ی ذات اقـدس الـه کـه او عزیـز و علیـم اسـت، 

تنزیـل را دربـاره‌ی نـزولات آسـمانی هم‌چـون بـرف و بـاران می‌گویـد و دربـاره‌ی قـرآن 

هـم دارد، امّـا بـاران و بـرف را بـه زمیـن انداخـت امّـا قـرآن را از عـرش سـاخت و بافـت 

بـه  را  آن طنـاب  ادامـه‌ی  و  گرفـت  بـالا  از  را  او طنـاب محکمـی  آویخـت،  زمیـن  بـه 

پاییـن گرفـت منتهـا انداختـن بـا آویختـن تفـاوت دارد، ایـن ماننـد بـاران نیسـت کـه 

چندم‌تـری بـالای سـر شـما ابـر باشـد و از بـالای سـر شـما ابـر فـرو بیافتـد )سرچشـمه‌ی 

اندیشـه جـوادی آملـی، ۱۳۷۲ ش، ج 1، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۸(

بـه نحـو تجلّـی  از جایـگاه خـود  قـرآن  نـزول  آنکـه  بـه  بـا عنایـت  آن  بـر  »افـزون 

اسـت نـه تجافـی، بـا انـزال و تنزیـل از جایـگاه خـود جـدا نمی‌شـود تـا به زمیـن و زمان 

کنـد، بلکـه در عیـن بقـاء در آن مرتبـه، در قالـب الفـاظ و متـن تجلّـی می‌یابـد  سـفر 

کتبـی قـرآن در روایـات بـه عنـوان حبـل ممـدود و  بـه همیـن جهـت تجلّـی لفظـی و 

کـه در عالـم اعلـی  ریسـمان آویختـه و متّصلـی معرّفـی شـده اسـت. قـرآن همان‌طـور 

مجموعـه‌ی مفاهیـم اسـت در مرتبـه‌ی عمـق عالـم نیـز بـه شـکل کتابـی تکوینـی و 

تعلیمـی در قالـب الفـاظ فـرود و نـزول یافتـه تـا وسـیله‌ی هدایـت عالمیـان باشـد. لـذا 

بیـن دو وجـه قـرآن یعنـی مقـام لدی‌اللهـی و قـرآنِ مکتـوب شـباهت و تناسـب وجـود 

دارد. ماهیّتـی نـوری داشـته و در اعلـی مـکان سـبب هدایـت در عمـق ظلمانـی عالـم 

می‌شـود« )جـوادی آملـی، ۱۳۹۶ ش، ص ۲۳۵(.

ایشـان  نـازل شـد.  رسـول‌الله؟ص؟  بـر  اسلام  از صـدر  قـرآن  هـر حـال مفاهیـم  در 

بخشـی از احـکام قـرآن را مسـتقیم در اختیـار مـردم قـرار دادند و بخشـی را نزد امامان 
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بـه ودیعـت نهادنـد تـا در زمـان مناسـب آن را تأویـل کننـد. لـذا تـا مادامـی کـه حجّـت 

خـدا بـر زمیـن قـرار دارد جریـان تأویـل قـرآن نیـز ادامـه داشـته و تـا قیامـت پایـدار و 

جـاری اسـت.

گرچه در سـال‌های اخیر تلاش‌های بسـیاری در زمینه‌ی توسـعه‌ی علوم قرآنی  ا

انجـام شـده اسـت امّـا توجّـه بـه حقیقـت فراعصـری بـودن قـرآن، کم‌تـر مـورد توجّـه 

گسـترده در معرّفـی ایـن موهبـت  کـه افقـی  گرفتـه اسـت. نگـرش بسـیار مهمّـی  قـرار 

الاهـی بـه روی دیـدگان حقّ‌جـو می‌گشـاید.

ح اسـت ایـن اسـت کـه ماهیّـت قـرآن چیسـت و از کجا  سـؤالاتی کـه در اینجـا مطـر

نشـأت می‌گیـرد و دلیـل اصـرار بـر فراعصـری بـودن قـرآن چیسـت؟ و چـرا بـه قـرآن بـه 

منزلـه‌ی حقیقتـی محـدود بـه زمـان و مختـص یـک دوره زمانـی نگریسـته می‌شـود 

تـا جایـی کـه عنـوان »تاریـخ قـرآن« بـه عنـوان منبعـی بـرای شـناخت بیشـتر ماهیّـت 

تبییـن  می‌رسـد  نظـر  بـه  حالی‌کـه  در  می‌شـود  معرّفـی  ابـدی  و  ازلـی  حقیقـت  ایـن 

دقیقـی در ماهیّـت و سـیر نـزول قـرآن نشـده اسـت و بـه کلیاتـی در حـدّ اشـاره بـه آیات 

محـوری بسـنده شـده اسـت. لـذا در ایـن نوشـتار قصـد بـر ایـن اسـت کـه ضمـن اشـاره 

کیـد شـود و بـر ایـن  بـه زوایایـی از ایـن حقیقـت متعالـی، بـر فـرا عصـری بـودن آن تأ

اسـاس نگرش‌هـا در قبـال ایـن عطیـه‌ی الاهـی بـه ارائـه‌ی پیشـنهادی بـرای تغییـر 

عنـوان تاریـخ قـرآن بـه حقیقـت فـرا عصـری عالـم منجـر شـود.

از قـرآن بـه طـور اساسـی و جامـع پرداختـه  گـر بـه ایـن وجـه  ا کـه  بدیهـی اسـت 

شـود طیـف وسـیعی از ابهامـات و شـبهات قرآنـی نیـز پاسـخ داده‌شـده و بـر جامعیـت 

کیـد می‌شـود. ایـن پژوهـش بـه طریـق اسـنادی و کتاب‌خانـه‌ای بـه  و شـمولیت آن تأ
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تحلیـل و وصـف ایـن مهـمّ می‌پـردازد.

مفهوم‌شناسی زمان.2 

بـرای  کـه  اسـت  گونـی  گونا اندازه‌گیری‌هـای  تشـکیل‌دهنده‌ی  کمّیّـت  زمـان 

تعییـن توالـی و طـول رویدادهـا، یـا بـازه‌ی زمانـی بین آنهـا و هم‌چنین سـنجش تغییر 

گاه، بـه‌کار می‌رونـد. کمّیّت‌هـا در واقعیـت مـادّی یـا تجربـه‌ی خـودآ

مـورد  مختلـف  دیدگاه‌هـای  از  همـواره  زمـان  موضـوع  اسلامی،  اندیشـه‌ی  در 

توجّـه بـوده اسـت. متکلّمـان و نحله‌هـای مختلـف فلسـفی بـا جدّیّـت تمـام بـه آن 

پرداخته‌انـد، گرچـه انگیـزه‌ی ایـن توجّـه در ادوار مختلـف و نزد هر کـدام از متفکران 

در  بحـث  بـه  فلاسـفه  از  پیـش  متکلّمـان  امّـا  اسـت؛  نبـوده  واحـدی  امـر  همیشـه 

خصـوص موضـوع »زمـان« پرداخته‌انـد. بـر اسـاس مبانـی کلامـی، زمـان امـری ذهنی 

و غیـر واقعـی و دارای وجـودی موهـوم تلقّـی می‌شـود. بـه عبارتـی دیگـر قائـل به این 

هسـتند کـه »زمـان حاصـل تقارن حادثـه‌ای معلوم با حادثه‌ای مجهول اسـت، امری 

قـراردادی اسـت و وجـود خارجـی نـدارد )کدیـور، ۳۷۴ ش، ص ۹۴(. امّـا فلاسـفه‌ی 

اسلامی ضمـن ردّ دلائـل منکریـن وجـود زمـان، همگـی در وجـود خارجی زمـان اتّفاق 

نظـر دارنـد؛ امّـا در چیسـتی و تعریـف زمـان، نظر واحدی ندارند. در هر حال شـناخت 

ماهیّـت زمـان نـه بـا ملاحظات محض فلسـفی میسّـر اسـت و نه در میـدان تحقیقات 

کریمـی، ۱۳۸۸ ش، ص ۴۷(. خالـص فیزیکـی قابل‌دسـت‌یابی اسـت )موسـوی 

امّـا در لسـان قـرآن، زمـان، امـری قطعی بوده و در قالب طـول مدّت گذر دوران‌ها 

و اعمـار تعریـف می‌شـود. ایّـام، سـاعة، آنـاء، اطـراف، بعـد، قـرب زمانـی و لیـل و نهـار و 

تعابیـری این‌چنیـن وصف‌شـده کـه هـر کـدام ناظـر به برهـه‌ای از این حقیقت اسـت. 
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هارِ  یْلِ وَ جَعَلْنـا آیَةَ النَّ
َ
هـارَ آیَتَیْـنِ فَمَحَوْنـا آیَةَ اللّ یْـلَ وَ النَّ

َ
در آیـه‌ی ۱۲ إسـراء >وَ جَعَلْنَـا اللّ

لْناهُ   شَـیْ‌ءٍ فَصَّ
َ

ـنینَ وَ الْحِسـابَ وَ کُلّ کُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّ

ـمْسَ ضِیـاءً وَ الْقَمَـرَ نُـورًا وَ 
َ

ـذي جَعَـلَ الشّ
َ
تَفْصیاًل< و آیـه‌ی ۵ سـوره‌ی یونـس >هُـوَ الّ

ـلُ  ـنینَ وَ الْحِسـابَ مـا خَلَـقَ الُلّه ذلِـکَ إِلّا بِالْحَـقِّ یُفَصِّ رَهُ مَنـازِلَ لِتَعْلَمُـوا عَـدَدَ السِّ
َ

قَـدّ

اشـاره شـده  زمـان  و معیـار سـنجش  تعیین‌کننـده  بـه طـرق  یَعْلَمُـونَ<  لِقَـوْمٍ  اْلآیـاتِ 

اسـت تـا دیـدگاه مبهـم و مجهـول بـودن حقیقـت زمـان را ردّ کنـد.

بنابرایـن قطعیـت وجـود زمـان منطقـا بـر اسـاس قرآن اثبات شـده اسـت. نکته‌ی 

خ  مهـمّ توجّـه بـه فضایـی اسـت کـه ناظـر بـه وجـود زمـان اسـت. زمـان در دنیـا و بـرز

گرچـه بـر یـک مقیـاس واحـد  و همین‌طـور دوران‌هایـی از قیامـت زمـان وجـود دارد. ا

خ و قیامـت متفـاوت  گـذر زمـان در بـرز گـذر زمـان در دنیـا بـا  دور نمی‌زنـد. در واقـع 

اسـت. چه‌بسـا در بهشـت برزخـی، زمـان در ماجرایـی بـه یک‌لحظـه بگـذرد و چه‌بسـا 

در شـرایطی بـه قرن‌هـا )بـه زمـان دنیـا( بـه طـول بیانجامـد. کمـا اینکـه در منابـع بـه 

گـون اشـاره شـده اسـت. کیفیّـت گـذر زمـان در شـرایط گونا

چینش آیات قرآن بر اساس منشأ و خاستگاه.3 

ح شـده اسـت. در بین آیاتی  وصف قرآن در مصحف با واژه‌ی آیات و کتاب مطر

کـه بـه قـرآن بـا واژه‌ی کتـاب نام‌بـرده شـده سـه دسـته آیـات دیـده می‌شـود: ۱. آیاتـی 

کـه ناظـر بـر قـرآن مکتـوب و مُنـزل اسـت. ۲. آیاتـی کـه بـه کتاب مبیـن اشـاره دارد. ۳. 

کـه بـه حقیقـت لدی‌اللّهـی و بسـیار مرتفـع قـرآن اشـاره می‌کنـد. ایـن آیـات بـه  آیاتـی 

ترتیـب جایـگاه از اوج تـا عمـق عبارتنـد از:



23 یم یخ‌گذاری قرآن کر حقیقت فراعصری قرآن و ارائه‌ی پیشنهاد نوین در تار

آیات ناظر به کتاب در معنای قرآن مُنزَل و مکتوب-13. 

ذینَ کَفَـرُوا إِنْ هذا 
َ
یْدیهِمْ لَقـالَ الّ

َ
لْنـا عَلَیْـکَ کتابَـا فـي قِرْطـاسٍ فَلَمَسُـوهُ بِأ >وَ لَـوْ نَزَّ

إِلّا سِـحْرٌ مُبیـنٌ< )الأنعام، ۷(.

نْزَلَ الُلّه عَلَیْکَ الْکتابَ< )نساء، ۱۱۳(.
َ
>أ

< )مائده، ۴۸(. نْزَلْنا إِلَیْکَ الْکتابَ بِالْحَقِّ
َ
>وَ أ

ذي بَیْنَ یَدَیْهِ< )انعام، ۹۲(.
َ
قُ الّ نْزَلْناهُ مُبارَکٌ مُصَدِّ

َ
>وَ هذا کِتابٌ أ

لٌ مِن رَبِّکَ< )انعام، ۱۱۴(. هُ مُنِزَّ نَّ
َ
>آتَیْناهُمُ الْکتابَ یَعْلَمُونَ أ

نْزَلْنا إِلَیْکَ الْکتابَ< )عنکبوت، ۴۷(.
َ
>وَ کَذلِکَ أ

نْزَلْنا عَلَیْکَ الْکتابَ یُتْلي عَلَیْهِمْ …< )عنکبوت، ۵۱(.
َ
نّا أ

َ
>أ

>تَنْزیلُ الْکتابِ لا رَیْبَ فیهِ مِن رَبِّ الْعالَمینَ< )سجده، ۲(.

نَ لَهُمُ< )حجر، ۶۴(. نْزَلْنا عَلَیْکَ الْکتابَ إِلّا لِتُبَیِّ
َ
>وَ ما أ

لْنا عَلَیْکَ الْکتابَ تِبْیانًا لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ< )نحل، ۸۹(. >نَزَّ

مـا   فَإِنَّ
َ

نْزَلْنـا عَلَیْـکَ الْکتـابَ لِلنّـاسِ بِالْحَـقِّ فَمَـنِ اهْتَـدي فَلِنَفْسِـهِ وَمَـن ضَـلّ
َ
>إِنّـا أ

نْـتَ عَلَیْهِـمْ بِوَکیـلٍ< )زمـر، ۴۱(.
َ
 عَلَیْهـا وَ مـا أ

ُ
یَضِـلّ

آیاتی ناظر بر قرآن مبین و کتاب مبین:-23. 

>الر تلکَ آیاتُ الْکتابِ و قُرْآنٍ مُبینٍ< )الحجر، ۱(.

>طس تِلْکَ آیاتُ الْقُرْآنِ وَ کتابٍ مُبینٍ< )النمل، ۱(.
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کْبَرَ إِلّا في 
َ
صْغَـرَ مِنْ ذلِکَ وَ لا أ

َ
ـماءِ وَ لا أ >وَ مـا تَتْلُـوا مِنْـهُ مِـنْ قُـرْآنٍ وَ … . وَ لا فِـي السَّ

کتابٍ مُبینٍ< )یونس، ۶۱(.

ذي بَیْـنَ یَدَیْهِ وَ 
َ
نْ یُفْتَـري مِـنْ دُونِ الِلّه وَ لکِـنْ تَصْدیـقَ الّ

َ
>وَ مـا کانَ هـذَا الْقُـرْآنُ أ

تَفْصیـلَ الْلکتـابِ لا رَیْـبَ فیـهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمیـنَ< )یونس، ۳۷(.

هُ لَقُرْآنٌ کَریمٌ؛ في کِتابٍ مَکْنُونٍ< )واقعه، ۷۷ و ۷۸(. >إِنَّ

>بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجیدٌ؛ في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ< )بروج، ۲۱ و ۲۲(.

جٌ< )اعراف، ۲(. نْزِلَ إِلَیْکَ فَلا یَکُنْ في صَدْرِکَ حَرَ
ُ
>کتابٌ أ

صْغَـرُ مِـن ذلِـکَ وَ لا 
َ
رْضِ وَ لا أ

َ
ـماواتِ وَ لا فِـي اْلأ ةٍ فِـي السَّ >لا یَعْـزُبُ عَنْـهُ مِثْقـالُ ذَرَّ

کْبَـرُ إِلّا فـي کتـابٍ مُبیـنٍ< )سـبأ، ۳(.
َ
أ

نْزَلَ الُلّه مِن کتابٍ …< )شوری، ۱۵(.
َ
>قُلْ آمنتُ بِما أ

آیاتی ناظر بر حقیقت لدی‌اللّهی قرآن:-33. 

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ خَبیرٍ< )هود، ۱(. حْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّ
ُ
>الر کِتابٌ أ

ا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ< )فصلت، ۳(. لَتْ آیاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّ >کتابَ فُصِّ

مِّ الْکِتـابِ لَدَیْنـا لَعَلِـیٌّ حَکیمٌ< 
ُ
ـهُ فـي أ کُـمْ تَعْقِلُـونَ؛ وَ إِنَّ

َ
>إِنّـا جَعَلْنـاهُ قُرْآنًـا عَرَبِیّـا لَعَلّ

)زخـرف، ۳ و ۴(.

کتابـی در مقامـی عالی‌تـر در  کـه  از ظاهـر ایـن آیـات این‌طـور برداشـت می‌شـود 

عالـم وجـود دارد و قـرآن موجـود از آن برگرفتـه شـده اسـت.

در همـه‌ی ایـن آیـات علاوه بـر ذکر کتـاب در معنای قرآن مکتوب، ریشـه‌ی فعل 
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کاربـرد ایـن ریشـه بـر نازلـه‌ی دنیایـی قـرآن  کـه بـه لحـاظ  )ن ز ل( نیـز آمـده اسـت 

کیـد می‌شـود. تأ

امّـا توجّـه بـه سـه دسـته آیـات مختلـف در مورد قرآن، سـه گونه وصـف از حقیقت 

ایـن عطیـه‌ی الاهـی ارائـه می‌دهـد که هر کـدام بنا به جایگاه مربوطه بـه معرّفی این 

حقیقـت عالـی می‌پردازنـد. لـذا در همیـن نـگاه کلّـی ثابـت می‌شـود کـه قـرآن حقیقتی 

بسـیار عالـی و فراتـر از محـدوده‌ی زمـان می‌باشـد یعنی از ازل تا ابد گسـترده اسـت.

برداشت مفسّران از حقیقت قرآن.4 

در دانـش منطـق برابـر هـر چیـز وجودهـای چهارگانـه‌ای )عینـی، ذهنـی، لفظـی 

کـه  کتبـی( برشـمرده شـده اسـت، در مـورد قـرآن می‌تـوان این‌گونـه بیـان داشـت  و 

ـکَ  إِنَّ گردیـد >وَ  حقایـق و مفاهیـم آن در آسـمان چهـارم بـر قلـب پیامبـر؟ص؟ القـاء 

نْ یُلْقـي إِلَیْـکَ 
َ
ـي الْقُـرْآنَ مِـنْ لَـدُنْ حَکیـمٍ عَلیـمٍ< )نمـل، ۶( یـا >مـا کُنْـتَ تَرْجُـوا أ

َ
لَتُلَقّ

الْکتـابِ< )قصـص، ۸۶( و یـک وجـود ذهنـی بـه خـود گرفتـه اسـت و بـه تبـع بـا بیـان 

الفـاظ وجـود لفظـی و بـا کتابـت آن، وجـود کتبـی پیـدا کـرد؛ امّـا حقیقـت عینـی آن در 

عالـم سـفلی مسـتور اسـت. )طباطبایـی، ۱۳۵۸ ش، ذیـل آیـه(.

حکیمیـت،  بـودن،  مُبیّـن  رحمـت،  مجـد،  بشـارت،  هدایـت،  مبارکـی،  نورانیـت، 

گـر بـر کـوه  در مقـام لـدن بـودن در مـورد حقیقـت ازلـی قـرآن یعنـی آن حقیقتـی کـه ا

نـازل شـود کـوه یـارای پایـداری را نخواهـد داشـت، گویـای ابعـاد عالـی و مرتفـع قـرآن 

عًا مِنْ خَشْـیةِ الِلّه وَ تِلْکَ  یتَهُ خاشِـعًا مُتَصَدِّ
َ
نْزَلْنـا هـذَا القـرآن عَلـی جَبَـلٍ لَرَأ

َ
اسـت. >لَـوْ أ

گـر ایـن قـرآن را بـر  ـرُونَ< )الحشـر، ۲۱(. یعنـی: ا
َ

هُـمْ یتَفَکّ
َ
مْثـالُ نَضْرِبُهـا لِلنّـاسِ لَعَلّ

َ
اْلأ

از خـوف خـدا  کـه در برابـر آن خاشـع می‌شـود و  کوهـی نـازل می‌کردیـم، می‌دیـدی 
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می‌شـکافد! اینهـا مثال‌هایـی اسـت کـه بـرای مردم می‌زنیم، شـاید در آن بیاندیشـید. 

بـه  امّـا  می‌شـود،  اشـاره  قـرآن  شـأنی  ماهیّـت  بـه  گرچـه  ا مفسّـران،  نـگاه  در 

بـه چـه  و  کله شکل‌گرفته‌شـده  ایـن شـا کجـا  اینکـه در  و  قـرآن  روشـن  سرچشـمه‌ی 

از  ایـن وجـه  بـه  ادامـه  لـذا در  اشـاره‌ای نشـده اسـت.  گردیـده عمومـا  نـازل  صـورت 

می‌شـود. اشـاره  قـرآن  حقیقـت 

ساختار قرآن-14. 

شـناخت مقولات عظیم در عالم نیازمند آشـنایی نسـبی با طبقات و جایگاه‌های 

مختلف در عالم اسـت. این موضوع از آن جهت مهمّ اسـت که مرتفع بودن جایگاه 

آن مقـولات عظمـت و جامعیـت آن موضـوع را نشـان می‌دهـد. زیـرا هـر چـه متعالی‌تـر 

لـذا شـناخت طبقـات  باشـد، چـون خورشـیدی بـر عوالـم مـادون خواهـد درخشـید. 

عوالـم بـه فهـم و شـناخت مقولـه‌ی عظیمـی چـون قـرآن کمک بـه سـزایی می‌کند.

لایه‌های عوالم.5 

طبق قرآن عوالم در یک نگاه کلّی به دو قسـمت غیب و شـهود تقسـیم می‌شـود. 

در آیـات متعـدّدی بـه مقولـه‌ی غیـب و شـهود در کنـار هـم اشـاره شـده اسـت )انعـام 

73؛ توبه ۹۴ و 105؛ مؤمنون 92؛ سـجده 6؛ جمعه 8؛ تغابن ۱۸( برای نمونه آیه‌ی 

ـهادَةِ الْکَبیـرُ الْمُتَعـالِ< )الرعـد، ۹( نشـان از دو بخش متفاوت در 
َ

>عالِـمُ الْغَیْـبِ وَ الشّ

عالـم یعنـی عوالـم غیـب و عوالـم شـهود دارد. در عالـم غیـب خبـر از فضایـی مسـتور 

و پوشـیده دارد کـه جـز خـدا و هـر آن کسـی کـه خـدا بخواهـد، بر کسـی آشـکار نیسـت. 

کـه غالبـا جـزو رسـولان و برگزیدگانـی می‌باشـند و وجودشـان ظـرف مناسـب  کسـانی 

دریافـت حقایـق نـاب الاهـی اسـت؛ امـکان اطّلاع از عوالـم غیـب را دارند. )هـود ۳۱ و 
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49؛ آل‌عمـران ۴۴ و 179؛ انعـام 59؛ توبـه ۱۰۵(. بـرای نمونـه آیـه‌ی ۲۶ و ۲۷ سـوره 

حَـدًا<، >إِلّا 
َ
جـن بـر ایـن موضـوع اشـاره می‌کنـد >عالِـمُ الْغَیْـبِ فَلا یُظْهِـرُ عَلـي غَیْبِـهِ أ

ـهُ یَسْـلُکُ مِـنْ بَیْـنِ یَدَیْهِ وَ مِـنْ خَلْفِهِ رَصَـدًا< و نیز در آیه‌ی  مَـنِ ارْتَضـي مِـنْ رَسُـولٍ فَإِنَّ

نْباءِ الْغَیْبِ نُوحیهِ 
َ
۱۰۲ سـوره‌ی یوسـف به این موضوع اشـاره شـده اسـت >ذلِکَ مِنْ أ

مْرَهُـمْ وَ هُـمْ یَمْکُرُونَ<.
َ
جْمَعُـوا أ

َ
إِلَیْـکَ وَ مـا کُنْـتَ لَدَیْهِـمْ إِذْ أ

کسـی عیـان نمی‌شـود.  لـذا عوالـم غیـب و مـا فی‌هـای آن جـز بـه اذن الاهـی بـر 

کاماًل خصوصـی و خـاصّ  عوالـم غیـب بـر فـراز عوالـم شـهود قـرار دارد و حیطـه‌ای 

از  کـم اسـت، و همـه‌ی مقـولات آن بـا جنسـی  کـه نورانیـت حا اسـت. عالمـی اسـت 

نـور تعریـف می‌شـوند؛ در عوالـم غیـب زمـان جایگاهـی نـدارد و آنچـه کـه بـه مشـیّت 

کرده در فضایی لازمان در ازلیت و ابدیت برقرار اسـت  الاهی، موجودیت نورانی پیدا

کبیـر  کـه از عوالـم مرتفـع شـهود اسـت بـه نورانیـت و نـور  کـه وقتـی در ملکـوت  چـرا 

ملکوتـی اشـاره می‌شـود و در عـرش طبـق روایـات بـه انـوار عرشـی اهل‌بیـت؟عهم؟ بـر 

کم اسـت. زیرا  فـراز عـرش اشـاره می‌شـود بـه طریـق اوّلـی در عوالـم غیـب نورانیـت حا

هـر چـه بالاتـر جنسـیت‌ها لطیف‌تـر اسـت. لـذا جنـس انـوار غیبـی بـه مراتـب لطیف‌تـر 

از عوالـم شـهود خواهـد بـود.

جایـگاه  و  دارد  قـرار  غیـب  مـادون  شـهود  عوالـم  غیـب،  طبقـات  خلاف  بـر  امّـا 

یـنَ  همـه‌ی مخلوقـات اسـت. عـرش و ملائـک حاملان عـرش >وَ تَـرَی الْمَلائِکَـةَ حَافِّ

ِ رَبِّ 
هِمْ وَ قُضِـی بَینَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قیـلَ الْحَمْدُ لِ�ّ حُونَ بِحَمْـدِ رَبِّ مِـنْ حَـوْلِ الْعَـرْشِ یسَـبِّ

الْعالَمیـنَ< )الزمـر، ۷۵(، ملکـوت و نـور کبیـر آنکـه خداونـد دعـوت بـه نظـاره کـردن بر 

رْضِ وَ مـا خَلَـقَ الُلّه مِـنْ شَـی‌ءٍ وَ 
َ
ـماواتِ وَ اْلأ  وَ لَـمْ ینْظُـرُوا فـی مَلَکُـوتِ السَّ

َ
آن دارد؛ >أ

ی حَدیثٍ بَعْدَهُ یؤْمِنُـونَ< )الأعراف، ۱۸۵( 
َ
جَلُهُـمْ فَبِـأ

َ
نْ یکُـونَ قَـدِ اقْتَـرَبَ أ

َ
نْ عَسـی أ

َ
أ
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خُـذُهُ سِـنَةٌ وَ لا نَـوْمٌ لَـهُ مـا فِی 
ْ
عالـم برزخـی و کرسـی >الُلّه لا إِلـهَ إِلّا هُـوَ الْحَـی الْقَیـومُ لا تَأ

یدیهِمْ وَ 
َ
ـذی یشْـفَعُ عِنْـدَهُ إِلّا بِإِذْنِـهِ یعْلَـمُ مـا بَیـنَ أ

َ
رْضِ مَـنْ ذَا الّ

َ
ـماواتِ وَ مـا فِـی اْلأ السَّ

رْضَ 
َ
ـماواتِ وَ اْلأ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یحیطُونَ بِشَـی‌ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِما شـاءَ وَسِـعَ کُرْسِـیهُ السَّ

وَ لا یـؤُدُهُ حِفْظُهُمـا وَ هُـوَ الْعَلِـی الْعَظیـمُ< )البقـرة، ۲۵۵(، لـوح >فـی لَـوْحٍ مَحْفُـوظٍ< 

کـه جایـگاه ارواح  ـمَ بِالْقَلَـمِ< )العلـق، ۴(، عالـم ارواح 
َ
ـذی عَلّ

َ
)البـروج، ۲۲(، قلـم >الّ

انسـان‌ها اسـت و آسـمان‌های برزخـی کـه محـلّ آمـد و شـد ملائک امـر >هَـلْ ینْظُرُونَ 

تُرْجَـعُ  الِلّه  إِلَـی  وَ  مْـرُ 
َ
اْلأ قُضِـی  وَ  الْمَلائِکَـةُ  وَ  الْغَمـامِ  مِـنَ  ظُلَـلٍ  فـی  الُلّه  تِیهُـمُ 

ْ
یأ نْ 

َ
أ إِلّا 

بْرارَ یشْـرَبُونَ مِنْ 
َ
مُـورُ< )البقـرة، ۲۱۰ و هم‌چنیـن نحـل، ۳۳ و قـدر، ۴( و ابـرار >إِنَّ اْلأ

ُ
اْلأ

رُونَها  سٍ کانَ مِزاجُهـا کافُـورًا< )الإنسـان ۵( و عبـاد >عَینًـا یشْـرَبُ بِهـا عِبـادُ الِلّه یفَجِّ
ْ
کَأ

تَفْجیـرًا< )انسـان، ۶( برگزیـده‌ی خـدا هسـتند، مجموعـه‌ای عمومی و عیان هسـتند 

که آشـنایی با ابعاد آن برای هر کسـی که حجابی از ظلمت از او پس زده شـده باشـد 

بـا ابـزار سـمع و بصـر و فـؤاد ممکـن می‌شـود. لـذا وجه‌تسـمیه عوالـم شـهود نیـز بـه 

جهـت قابل‌مشـاهده بـودن نـام گرفـت. عوالمی که در آن به خاطـر حضور مخلوقات 

و سـیر حرکـت آنهـا بـه سـوی منـازل قیامتـی، زمان هر چند با مقیاسـی متفـاوت در آن 

وجـود دارد.

جایگاه قرآن.6 

مِّ 
ُ
أ ـهُ فـي  إِنَّ حقیقـت قـرآن بـه تصریـح آیـات شـریفه تعبیـر >لَعَلِـيّ< در آیـه‌ی >وَ 

الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکیمٌ< )زخرف، ۴( در اعلی منازل عالم قرار دارد؛ امّا به نسـبت 

کـه بـه نازله‌هـای قـرآن اشـاره دارد، علـو و مرتفـع بـودن چـه جایگاهـی  آیـات دیگـر 

پیـدا می‌کنـد؟ بـه عبارتـی دیگـر سرچشـمه‌ی قـرآن در عوالـم غیـب اسـت یـا شـهود؟ 
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پاسـخ بـه ایـن سـؤال در دسـته‌ی دوم آیاتـی اسـت کـه پیش‌تـر اشـاره شـد و ناظـر بـه 

کتـاب مبیـن اسـت )حدیـد 25؛ سـباء 3؛ انعـام ۵۹( در این آیات خداوند به خاسـتگاه 

اصلـی نـزول وجـه کتـاب مبینـی قـرآن اشـاره می‌کنـد. آیـات قـرآن بـه صراحـت بـه این 

سرچشـمه اشـاره می‌کنـد:

>وَ عِنْـدَهُ مَفاتِـحُ الْغَیْـبِ لا یَعْلَمُهـا إِلّا هُـوَ وَ یَعْلَـمُ مـا فِـي الْبَـرِّ وَ الْبَحْـرِ وَ مـا تَسْـقُطُ 

کِتـابٍ  رْضِ وَ لا رَطْـبٍ وَ لا یـا بِـسٍ إِلّا فـي 
َ
ـةٍ فـي ظُلُمـاتِ اْلأ مِـنْ وَرَقَـةٍ إِلّا یَعْلَمُهـا وَ لا حَبَّ

کلیدهـای غیـب، تنهـا نـزد او سـت؛ و جـز او، کسـی آنهـا  مُبیـنٍ< )انعـام، ۵۹( یعنـی: 

را نمی‌دانـد. او آنچـه را در خشـکی و دری اسـت می‌دانـد؛ هیـچ برگـی )از درختـی( 

گاه اسـت؛ و نـه هیـچ دانـه‌ای در تاریکی‌هـای زمیـن، و  نمی‌افتـد، مگـر اینکـه از آن آ

نـه هیچ‌تـر و خشـکی وجـود دارد، جـز اینکـه در کتابـی آشـکار )= در کتـاب علـم خـدا( 

ثبـت اسـت.

رَبّـي  وَ  بَلـي  قُـلْ  السّـاعَةُ  تینَـا 
ْ
تَأ لا  کَفَـرُوا  ذیـنَ 

َ
الّ قـالَ  >وَ  آیـه‌ی  در  هم‌چنیـن  و 

رْضِ وَ لا 
َ
اْلأ ـماواتِ وَ لا فِـي  ةٍ فِـي السَّ ذَرَّ یَعْـزُبُ عَنْـهُ مِثْقـالُ  الْغَیْـبِ لا  کُـمْ عالِـمِ  تِیَنَّ

ْ
لَتَأ

کْبَـرُ إِلّا في کِتابٍ مُبینٍ< )سـبأ، ۳( یعنـی: کافران گفتند: قیامت 
َ
صْغَـرُ مِـنْ ذلِـکَ وَ لا أ

َ
أ

کـه بـه سـراغ شـما  هرگـز بـه سـراغ مـا نخواهـد آمـد! بگـو: آری بـه پـروردگارم سـوگند 

گاه اسـت و بـه انـدازه‌ی سـنگینی ذرّه‌ای در  کـه از غیـب آ خواهـد آمـد، خداونـدی 

آسـمان‌ها و زمیـن از علـم او دور نخواهـد مـا نـد، و نـه کوچک‌تـر از آن و نـه بزرگ‌تـر، 

کتابـی آشـکار ثبـت اسـت! مگـر اینکـه در 

کتـاب مبینـی قـرآن در فضـای غیـب اشـاره دارد. بنابرایـن  ایـن آیـه بـه نازلـه‌ی 

بـه طریـق اوّلـی آیاتـی کـه ناظـر بـه جایـگاه لـدی اللهـی قـرآن اسـت و بالاتـر از جایـگاه 
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کتـاب مبیـن قـرار دارد در عوالـم مرتفع‌تـری از غیـب واقـع شـده‌اند. ایـن موضـوع در 

آیـه‌ی >طـس تِلْـکَ آیـاتُ الْقُـرْآنِ وَ کتـابٍ مُبیـنٍ< )نمـل، ۱( نیـز اشـاره شـده اسـت. در 

ایـن آیـه بـه آیـات القرآنـی در فـراز بـه خاطـر واژه‌ی >تِلْـکَ< اشاره‌شـده کـه بـه تبـع آن 

ح باشـد،  ح شـده اسـت. لـذا وقتـی بـرای کتـاب مـی بـن غیـب مطـر کتـاب مبیـن مطـر

قطعـا بـرای >تِلْـکَ آیـاتُ الْقُـرْآنِ< جایـگاه مرتفع‌تـری وجـود دارد. بـه علاوه اینکـه 

کُـمْ تَعْقِلُونَ؛ وَ 
َ
ـا لَعَلّ مِّ الْکِتـابِ لَدَیْنـا لَعَلِـيّ< در آیـه‌ی >إِنّـا جَعَلْنـاهُ قُرْآنًـا عَرَبِیًّ

ُ
عبـارت >أ

مِّ الْکِتـابِ لَدَیْنـا لَعَلِیٌّ حَکیمٌ< )زخـرف، ۳ و ۴( از عوالم مرتفع غیب حکایت 
ُ
ـهُ فـي أ إِنَّ

دارد؛ زیـرا بـا واژه‌ی >عَلِـيّ< وصـف شـده اسـت؛ لـذا آیـات قـرآن حقیقتـی غیبـی و فـرا 

زمانی اسـت.

ماهیّت قرآن.7 

شناسـایی و آشـنایی بـا ماهیّـت مقـولات مرتفـع، بـه خصـوص مقـولات غیبـی مثل 

بـا منظرهـا و  کـه غالبـا  کاری بسـیار سـخت اسـت. چـرا  انسـان عمقـی،  بـرای  قـرآن 

معیارهـای دنیایـی، سـعی بـر رصـد مقـولات عالـی عوالمـی دارد. لـذا برداشـتی بسـیار 

اندک و ناقص ایجاد شـده و نمی‌تواند حقیقت مطلب را روشـن سـازد؛ ولی راهی که 

خداوند پیش روی جویندگان حقیقت می‌گشـاید، رجوع به خود قرآن و توضیحاتی 

اسـت کـه راسـخون فـی العلـم بیـان می‌دارند. در واقع شـناخت حقیقت قـرآن با تکیه 

بـر آیـات قـرآن و اوصـاف اهل‌بیـت؟عهم؟ محقّـق می‌شـود. بـه ‎‏اسـتناد حدیـث »إنّمـا 

یعـرف القـرآن مـن خوطـب بـه« )نـوری، ۱۴۰۸ ق، ج 17، ص ۳۳۵(. یعنـی: همانا قرآن 

را کسـی می‌شناسـد که مخاطب حقیقی آن باشـد؛ و اهل‌بیت؟عهم؟ مخاطبان واقعی 

قرآن هسـتند.
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در این راسـتا مدخل ورود به بحث از طریق آغازگر قرآن یا فاتحة الکتاب اسـت؛ 

زیـرا سـوره‌ی حمـد سـوره‌ای اسـت کـه قـرآن بـا همـه‌ی عظمـت بـا آن برابـری می‌کنـد 

و بلکـه عصـاره‌ی قـرآن و بابـی اسـت کـه کلّ قـرآن بـه تبـع آن، نـازل شـده اسـت. امام 

کَ سَـبْعاً مِـنَ الْمَثانِی  صـادق؟ع؟ دربـاره‌ی ایـن کلام خـدا کـه می‌فرماید: >وَ لَقَدْ آتَینا

وَ الْقُـرْآنَ الْعَظِیـمَ< )الحجـر، ۸۷( یعنـی: و مـا بـه تـو سـبع مثانـی و قرآن عظیـم را ایتاء 

کردیـم؛ فرمـود: »سـبعة أئمّـة و القائـم؟ع؟« )عیاشـی، ۱۳۸۰ ق، ج 2، ص ۲۵۰(. یعنـی 

فرمـود: هفـت امام و حضـرت قائم؟ع؟.

بعـد از ورود بـه سـوره‌ی فاتحـة الکتـاب، بایسـتی به حریمی خصوصی‌تر وارد شـد 

تـا از آن طریـق بتـوان بـه شـناخت ماهیّـت قـرآن نزدیک‌تـر گردیـد. آیـه‌ی اوّل یعنـی 

حیـم‏ِ< بـه تصریـح روایـات خلاصـه‌ی سـوره حمـد و خلاصـه‌ی  حْمـنِ الرَّ ِ الرَّ
>بِسْـمِ الّلَ

قـرآن اسـت. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ »ان کلّ مـا فـي العالـم فـي القـرآن و کلّ مـا فـي القـرآن 

بأجمعـه فـي فاتحـة الکتـاب، و کلّ مـا فـي الفاتحـة في البسـملة، و کلّ ما في البسـملة 

فـي البـاء، و أنـا النقطـة تحـت البـاء« )بروجـردی، ۱۴۱۶ ق، ج ۳، ص ۱۱۸(. یعنـی: 

تمـام آنچـه در عالـم اسـت در قـرآن اسـت و تمـام آنچـه در قـرآن اسـت در سـوره‌ی 

الرحیـم< جمـع شـده  الرحمـن  >بسـم‌الله  در  اسـت  آنچـه در سـوره‌ی حمـد  و  حمـد 

حیـم‏ِ< اسـت در بـاء آن اسـت و مـن نقطـه‌ی  حْمـنِ الرَّ ِ الرَّ
اسـت، و آنچـه در >بِسْـمِ الّلَ

زیـر بـاء هسـتم.

از  اسـت  وصفـی  حیـم‏ِ<  الرَّ حْمـنِ  الرَّ  ِ
الّلَ >بِسْـمِ  یعنـی  حمـد  سـوره‌ی  اوّل  آیـه‌ی 

کتـاب الله بیـان شـده اسـت. وقتـی بـه اجـزای ایـن آیـه نگریسـته  آنچـه در خلاصـه 

می‌شـود سـه اسـم، >الله<، >الرحمـن< و >الرحیـم< مشـاهده می‌شـود. در حقیقـت 

کله اصلی این سـوره و بـه تبع همه  تعامـل ایـن سـه اسـم و زیـر مجموعه‌هـای آن، شـا
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آیـات قـرآن را تشـکیل می‌دهـد. اسـمای الاهـی در جای‌جـای قـرآن حضـور دارنـد بـه 

نحـوی کـه می‌تـوان گفـت در قـرآن یـا از تعامـل اسـماء سـخن گفته‌شـده یـا بـه حضـور 

اسـماء اشـاره گردیـده اسـت بـه نحـوی کـه در خواتیـم آیـات نیـز هـر کـدام بـر حقیقـت 

کله‌ی قرآن جایگاه اساسـی  اسـمائی قرآن صحه می‌گذارند. لذا جایگاه أسـماء در شـا

عْلَـي< )اعلـی، ۱( أسـماء در عالی‌تریـن 
َ
ـکَ اْلأ حِ اسْـمَ رَبِّ اسـت. بـه تصریـح آیـه‌ی >سَـبِّ

فضـای قابـل وصـف حضـور دارنـد و محصـول تعاملات آنهـا آیاتـی اسـت کـه در عمق 

عالـم بـر سـیر جریـان امـورات اثـر می‌گذارنـد. در رأس أسـماء الاهـی، أسماءالحسـنی 

قـرار دارنـد. اسماءالحسـنی بـه تعبیـر احادیـث جلـوه‌ای از جلـوات اهل‌بیـت عصمـت 

و طهـارت؟عهم؟ هسـتند. امـام صـادق؟ع؟ می‌فرمایـد: »نحـن و الله الاسـما الحسـنی« 

)کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۱۴۳(.

کله‌ی اسـمائی  تـا بـه اینجـا بـه ماهیّـت قـرآن و جایـگاه قرآن در فضای غیب و شـا

اشـاره شـد که قرآن از عالم اسـماء نشـأت می‌گیرد و از تعامل آن أسـماء در سـیر نزول، 

آیـات کتاب شـکل‌گرفته می‌شـود.

الکتاب و امّ‌الکتاب.8 

کـه ۱۷۵ مرتبـه در قـرآن آمـده اسـت و بـه تعبیـری دیگـر »امّ‌الکتـاب«  »الکتـاب« 

کـه بـه دفعـات در قـرآن آمـده اسـت )آل‌عمـران، ۷ و رعـد، ۳۹ و زخـرف ۴( بـه معنـای 

مجموعـه‌ای مسـجل اسـت.

کتـاب یعنـی مجمـوع صادره‌هـا و متعلّقـات. ایـن مفهـوم در آیـات مربوطـه عیـان 

اسـت از جملـه: >وَ وُ ضِـعَ الْکِتـابُ فَتَـرَی الْمُجْرِمیـنَ مُشْـفِقینَ مِمّـا فیـهِ وَ یقُولُـونَ یـا 

حْصاهـا وَ وَجَدُوا مـا عَمِلُوا حاضِرًا 
َ
وَیلَتَنـا مـا لِهـذَا الْکِتـابِ لا یغـادِرُ صَغیـرَةً وَ لا کَبیـرَةً إِلّا أ
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گـذارده می‌شـود، پـس  کتـاب در آنجـا  حَـدًا< )کهـف، ۴۹( یعنـی: و 
َ
ـکَ أ وَ لا یظْلِـمُ رَبُّ

گنهـکاران را می‌بینـی کـه از آنچـه در آن اسـت، ترسـان و هراسـانند؛ و می‌گوینـد: ای 

وای بـر مـا! اینچـه کتابـی اسـت کـه هیـچ عمـل کوچـک و بزرگـی را فرونگذاشـته مگـر 

اینکـه آن را بـه شـمار آورده اسـت؟! و )ایـن در حالـی اسـت کـه( همـه‌ی اعمـال خـود 

 
َ

کُلّ را حاضـر می‌بیننـد؛ و پـروردگارت بـه هیچ‌کـس سـتم نمی‌کنـد. یـا آیـه‌ی >وَ تَـری 

ـةٍ تُدْعـی إِلـی کِتابِهَـا الْیـوْمَ تُجْـزَوْنَ مـا کُنْتُـمْ تَعْمَلُـونَ< )جاثیه، ۲۹(  مَّ
ُ
 أ

ُ
ـةٍ جاثِیـةً کُلّ مَّ

ُ
أ

یعنـی: در قیامـت می‌بینـی کـه همـه‌ی افـراد پریشـانند، نگراننـد، نه‌تنهـا افـراد بلکـه 

هـر مجموعـه‌ای از افـراد، هـر امّتـی از امّت‌هـا نگراننـد. اینهـا بـه سـوی »کتابشـان« 

دعـوت می‌شـوند. یعنـی هـر چقـدر جلوتـر می‌روند، اَعمـال آنها در اطـراف آنها ظاهرتر 

می‌شـود.

کتـاب را همـان قـرآن می‌داننـد بـدون اشـاره‌ای بـه نازله‌هـای  برخـی از مفسّـران 

آن و نسـبت قرآنـی کـه نـزد خـد اسـت با نسـبت قـرآن موجـود در »امّ الکتاب«، نسـبت 

ـل عنـوان می‌کننـد. زیـرا مَثَـل در حقیقـت و واقـع عیـن مُمَثّـل اسـت. در  ثِّ مَثَـل بـا مُمَّ

حْکِمَـتْ آیاتُهُ‏< امام؟ع؟ 
ُ
ایـن رابطـه در روایتـی از امـام باقـر؟ع؟ درباره‌ی >الـر کِتابٌ أ

حْکمَـتْ 
ُ
گاه تفسـیر می‌کننـد >الـر کتـابٌ أ کتـاب را قرآنـی از جانـب خداونـد حکیـم و آ

آیاتُـهُ‏< قَـالَ: هُـوَ الْقُـرْآنُ >مِـنْ لَـدُنْ حَکیمٍ خَبِیرٍ< قَـالَ: مِنْ عِنْدِ حَکیـمٍ خَبِیر« )قمی، 

خَبِیـرٍ<  حَکیـمٍ  لَـدُنْ  >مِـنْ  القـرآن  »هـو  فرمـود:  هم‌چنیـن   )۳۲۱ ص  ج‏1،  ق،   ۱۴۰۴

قـال: مـن عنـد حکیـم خبیـر« )صافـی، ۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۴۳۰(. و در جایـی دیگـر 

مصـداق تأویلـی »امّ الکتـاب« را وجـود مبـارک امیرالمؤمنیـن؟ع؟ معرّفـی می‌کننـد. 

مِّ الْکتـابِ لَدَینـا لَعَلِـی حَکیـمٌ< می‌فرمایـد: 
ُ
ـهُ فِـی أ امـام صـادق؟ع؟ در مـورد قـول >إِنَّ

»هـو أمیـر المؤمنیـن؟ع؟« )ثقفـی، ۱۳۹۵ ق، ج ۲، ص ۸۹۴(.
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لَـتْ مِـنْ لَـدُنْ  حْکِمَـتْ آیاتُـهُ ثُـمَّ فُصِّ
ُ
امّـا گروهـی دیگـر معنـی ایـن دو آیـه >کِتـابٌ أ

مِّ الْکِتـابِ لَدَیْنـا لَعَلِـیٌّ حَکِیـمٌ< )زخـرف، ۴( 
ُ
ـهُ فِـي أ إِنَّ حَکِیـمٍ خَبِیـرٍ< )هـود، ۱( و >وَ 

کـه حقیقـت قـرآن در نـزد مـا در لـوح محفـوظ دارای مقـام رفیـع و  را ایـن می‌داننـد 

مسـتحکمی اسـت و »امّ الکتـاب« عالَمـی اسـت کـه در بسـاطت و تجـرّد و علـوّ و نـور، 

حکـم منشـأ و مـادر را دارد نسـبت بـه جمیـع عوالـم در نـزد خدا و حقیقت قـرآن در آن 

قـرار گرفتـه و ایـن قـرآن نازل‌شـده، مفصّـل و مبیـن، بـه نحـو اعلـی و اتـمّ در آن قـرآن 

بـالا در مقـام علـیّ و محکـم اسـت. کأنّـه آن قـرآن چشـمه‌ی آبی بوده و پیوسـته از آن 

آب می‌جوشـد. آن منبـع را دفعتـا بـر پیامبـر؟ص؟ نـازل کـرد و آن جوشـش‌های متوالـی 

گرفتـه اسـت تدریجـا بـه آن  کـه سراسـر عالـم را فـرا  و مسـتمرّ و آب‌هـای رحمتـی را 

کـرده. )نـور ملکـوت قـرآن، ج‏3، ص ۳۴۷ و ج‏4، ص ۹۴(  حضـرت؟ص؟ عنایـت 

تحکیم و تفصیل و تبیین آیات.9 

تجمیـع اسـماء بـه شـکل آیـات در مجموعـه‌ی »امّ‌الکتـاب« بـه جهـت حضـور در 

فضای غیب، معنا و تأویل دارد. تحمّل آن میزان گسـتردگی و کثرت لایتناهی برای 

عمـق عالـم بـه خاطـر محدودیّت‌هـای آن ناممکـن اسـت و اساسـا لزومـی نـدارد کـه 

همـه‌ی آن مفاهیـم و تعاملات مبیـن شـود. لـذا خداوند در سـیر جریان قرآن قسـمتی 

لْنا عَلَیْـکَ الْکِتابَ تِبْیانًا  از آیـات بی‌کـران را کسـوت تبیینـی بخشـید و فرمـود: >… وَ نَزَّ

لِـکُلِّ شَـیْ‌ءٍ وَ هُـدًي وَ رَحْمَـةً وَ بُشْـري لِلْمُسْـلِمینَ< )نحـل، ۸۹( تـا از هـر چیـزی >کُلِّ 

شَـیْ‌ءٍ< آن مقـدار >لِـکُلِّ شَـیْ‌ءٍ< کـه مایـه‌ی هدایـت و رحمـت و بشـارت اسـت جـاری 

گـردد. لـذا از همـان ابتـدا تحکیـم و تفصیـل آیـات را قـرار داد.

خداونـد در آیـه‌ی اوّل سـوره‌ی هـود مـا وقع آنچـه در جریان نـزول از »امّ‌الکتاب« 
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لَـتْ  حْکِمَـتْ آیاتُـهُ ثُـمَّ فُصِّ
ُ
کِتـابٌ أ حـادث می‌شـود را بیـان می‌کنـد و می‌فرمایـد >الـر 

کـه دارای  کتابـی اشـاره می‌شـود  مِـنْ لَـدُنْ حَکیـمٍ خَبیـرٍ< )هـود، ۱(. در ایـن آیـه بـه 

کـه دو موضـوع تحکیـم و تفصیـل بـر آن واقـع می‌شـود. تحکیـم  آیاتـی در آن اسـت 

از )حکـم( یعنـی جریـان دهـی و مسیرسـازی بـر نـزول آیـات اشـاره دارد و تفصیـل بـر 

فصل‌بنـدی آیـات دلالـت می‌کنـد.

حکـم و حکمـت هـر دو بـه معنـای مسیرسـازی هسـتند، حکـم در لغت بـه معنای 

راه  بزنگاه‌هـا  در  کـه  کسـی  یعنـی  حکیـم  و  شـود  ایجـاد  مسـیری  تـا  دسـتور  و  فتـوا 

حْکِمَـتْ آیاتُـهُ<، بـه ایـن معـن اسـت کـه ابتـدا 
ُ
چـاره‌ای ارائـه دهـد. در واقـع >کِتـابٌ أ

کتابـی مشـتمل بـر آیـات وجود داشـته که تحکیم بر آن واقع‌شـده یعنـی راهی برایش 

بـاز شـده تـا جریـان پیـدا کنـد. در واقـع از کثـرت بی‌نهایـت آیات مسـیری بـرای تبیین 

شـدن بـه سـوی عمـق باز می‌شـود تـا در وجهـی محدودتر و قابل‌فهم به سـوی عمق 

جاری شـود.

قـرآن  و  می‌دانـد  بـودن  یک‌پارچـه  معنـای  بـه  را  »حکیـم«  طباطبایـی  مـه 
ّ

عل

نازل‌شـده را، مفصـل و جـزء جـزء و سـوره سـوره و آیـه آیـه و جملـه جملـه و کلمـه کلمـه 

نمی‌دانـد )تفسـیر المیـزان ج‏18. ۱۲۴(. در حالـی کـه بایـد پرسـیده شـود بیـن حکیـم 

واژگانـی  توالـی  بـا  آیـه  یـک  در  کـردن  فصـل  فصـل  و  گرفتـن  یک‌پارچـه  معنـای  در 

گـر منظـور یک‌پارچـه بـودن  معطـوف بـر هـم، چـه قرابـت معنایـی وجـود دارد؟ زیـرا ا

بـود، در مرحلـه‌ی قبـل کـه بـه مفهـوم »الکتاب« یـا »امّ‌الکتـاب« در معنـای مجموعه 

اشـاره شـد بـه ایـن موضـوع اشـاره می‌گردیـد. در حالـی کـه وقتـی صحبـت از تفصیل و 

گزیـر بایـد بـه وجهـی از معنای حکـم که نظیر مفهـوم تفصیل  فصل‌بنـدی می‌شـود نا

کلام الاهـی ناظـر بـه تفصیـل اسـت بـه چـه دلیـل  اسـت اشـاره شـود. مضافـا اینکـه 
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مـه قـرآن نازل‌شـده را بـه صـورت اجـزاء و فصـول تلقّـی نمی‌کننـد؟
ّ

عل

چـون  مفاهیمـی  کـه  داشـت  بیـان  این‌گونـه  می‌تـوان  وصـف  ایـن  بـا  بنابرایـن 

محکمـات، در عالـم تحکیـم آیـات اصالـت معنایـی می‌یابـد و متشـابهات بـر مبنـای 

امـام سـجاد؟ع؟ در ضمـن  آیـات شـکل می‌گیرنـد.  محکمـات و در فضـای تفصیـل 

لتهُ  دعایـی از صحیفـه‌ی سـجادیه در وصـف ایـن وجه از قرآن می‌فرمایـد: »کتاباً فَصَّ

لعبـادک تفصیاًل« )صحیفـه‌ی سـجادیه، دعـای ۴۲(.

یان نزول قرآن10 . مسیر جر

در ادامـه‌ی جریـان نـزول، خداونـد قـرآن را بـه تدریـج در عمـق عالـم پاییـن آورد. 

وقتی در آیات مختلف این سـیر نزول ردیابی می‌شـود به نظر می‌رسـد به دو صورت 

این نزول واقع شـده باشـد. مسـیری مسـتقیم از عوالم غیب بر قلب رسـول‌الله؟ص؟ و 

مسـیری که ناظر بر گذر از عوالم شـهود و عرش و کرسـی و آسمان‌هاسـت.

هُ لَتَنْزیـلُ رَبِّ الْعالَمیـنَ؛ نَزَلَ  نـزول آیـات کتـاب مبیـن بـر قلب رسـول‌الله؟ص؟ >وَ إِنَّ

میـنُ؛ عَلـی قَلْبِـکَ لِتَکُـونَ مِـنَ الْمُنْذِریـنَ؛ بِلِسـانٍ عَرَبِـی مُبیـنٍ< )شـعراء 
َ
وحُ اْلأ بِـهِ الـرُّ

۱۹۵ ـ ۱۹۲( در آیـات ۲ و ۳ دخـان و چنـد سـوره‌ی دیگـر اشـاره شـده اسـت:

مِـنَ  تُخْفُـونَ  کُنْتُـمْ  مِمّـا  کَثیـرًا  لَکُـمْ  یبَیـنُ  رَسُـولُنا  قَـدْ جاءَکُـمْ  الْکِتـابِ  هْـلَ 
َ
أ >یـا 

الْکِتـابِ وَ یعْفُـوا عَـنْ کَثیـرٍ قَـدْ جاءَکُـمْ مِـنَ الِلّه نُـورٌ وَ کِتـابٌ مُبیـنٌ< )المائـدة ۱۵(. >الر 

تِلْـکَ آیـاتُ الْکِتـابِ الْمُبیـنِ< )یوسـف، ۱(. >تِلْـکَ آیـاتُ الْکِتـابِ الْمُبیـنِ< )الشـعراء، 

الْکِتـابِ  آیـاتُ  >تِلْـکَ   .)۱ )النمـل،  مُبیـنٍ<  کِتـابٍ  وَ  الْقُـرْآنِ  آیـاتُ  تِلْـکَ  >طـس   .)۲

>وَ الْکِتـابِ الْمُبیـنِ<  >وَ الْکِتـابِ الْمُبیـنِ< )الزخـرف، ۲(.  الْمُبیـنِ< )القصـص، ۲(. 

.)۲ )الدخـان، 
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خ داده اسـت؛  ایـن سـیر نـزول در شـب مبارکـی کـه شـب قـدر خوانـده می‌شـود، ر

نْـزِلَ فیـهِ الْقُـرْآنُ هُـدًی لِلنّـاسِ وَ بَینـاتٍ مِـنَ الْهُـدی وَ الْفُرْقـانِ 
ُ
ـذی أ

َ
>شَـهْرُ رَمَضـانَ الّ

… .< )بقـره، ۱۸۵( آیـات کتـاب مبیـن مسـتقیماً بـر قلب رسـول‌الله؟ص؟ نازل شـد. این 

نْزَلْنـاهُ فـي 
َ
ـا أ مطلـب این‌گونـه در قـرآن بیـان شـده اسـت: >حـم؛ وَ الْکِتـابِ الْمُبیـنِ؛ إِنَّ

لَیْلَـةٍ مُبارَکَـةٍ؛ إِنّـا کُنّـا مُنْذِریـنَ<. )دخـان، ۴-۲(

امّـا آیـات کتـاب مبیـن از غیـب در مسـیر دیگـری در عوالـم شـهود نیـز مرحلـه بـه 

مرحلـه و طـی گـذر از عوالـم مختلـف سـیر نزولی پیدا کرده اسـت. در سـوره‌ی الرحمن 

و سـوره‌ی طـه وصفـی از سـیر نـزول شـهودی قـرآن بیـان شـده اسـت. در سـوره‌ی طـه 

خداونـد بـه نـزول آیـات از عـرش تـا آسـمان‌ها و زمیـن سـخن می‌گویـد و می‌فرمایـد: 

حْمنُ  ـماواتِ الْعُلي؛ الرَّ رْضَ وَ السَّ
َ
نْ خَلَقَ اْلأ نْزَلْنـا عَلَیْـکَ الْقُرْآنَ لِتَشْـقي؛ تَنْزیلاً مِمَّ

َ
>مـا أ

عَلَـي الْعَـرْشِ اسْـتَوي< و در سـوره‌ی الرحمـن نیـز بـا بیانـی متفـاوت و گزیـده بـه ایـن 

مَـهُ 
َ
عَلّ اْلِإنْسـانَ؛  خَلَـقَ  الْقُـرْآنَ؛  ـمَ 

َ
عَلّ حْمـنُ؛  >الرَّ می‌فرمایـد:  و  می‌کنـد  اشـاره  مسـیر 

ـماءَ رَفَعَهـا وَ  ـجَرُ یَسْـجُدانِ؛ وَ السَّ
َ

جْـمُ وَ الشّ ـمْسُ وَ الْقَمَـرُ بِحُسْـبانٍ؛ وَ النَّ
َ

الْبَیـانَ؛ الشّ

وَضَـعَ الْمیـزانَ< )الرحمـن، ۱-۷( از نمونـه آیـات نـزول شـهودی قـرآن می‌باشـد. در 

هـر حـال بـه نظـر می‌رسـد نـزول قـرآن از هـر دو مسـیر واقـع شـده باشـد و هـر دو مسـیر 

بـر قلـب مطهّـر رسـول‌الله؟ص؟ منتهـی شـده و قطـع بـه یقیـن کوچک‌تریـن اختلافـی 

حْمـنِ مِـنْ تَفـاوُتٍ فَارْجِـعِ  در ایـن سـیر بوجـود نیامـده اسـت >… مـا تَـري فـي خَلْـقِ الرَّ

الْبَصَـرَ هَـلْ تَـري مِـنْ فُطُـورٍ< )ملـک، ۳( زیـرا گیرنـده‌ی آیـات قرآن یک نفـر و مفاهیم 

کله دارد.  یـک شـا

نـزول آیـات بـر وجـود رسـول‌الله؟ص؟ بـه دو صـورت واقـع شـد؛ و تلقّـی آیـات قـرآن 

نیـز بـه دو طریـق واقـع شـد یـک وجـه بعـد از نـزول دفعـی قـرآن در اوّلیـن شـب قـدر 
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تاریخ اسلام بود و دیگر پس از نزول تدریجی آیات قرآن در طول ۲۳ سـال در مدّت 

حیـات جسـمانی آن حضـرت واقـع شـد.

عظیـم،  قـرآن  چـون  مفاهیمـی  می‌رسـد  نظـر  بـه  قـرآن  نـزول  جریـان  همیـن  در 

قـرآن مبیـن، قـرآن حکیـم، قـرآن مجیـد، کتـاب مکنـون، صحـف مکرمـه، بـه عنـوان 

نازله‌های قرآن هر کدام در جایگاهی از مسـیر نزول قرآن در عوالم تعریف می‌شـوند 

کـدام از نازله‌هـای قـرآن در سـیاق آیـات مربوطـه و احادیـث  و چیسـتی جایـگاه هـر 

ذیـل آیـات قابـل احصـاء اسـت.

در نمـای زیـر بـه نازله‌هـای قـرآن در حـدودی از عوالـم غیب و شـهود اشـاره شـده 

است.

کله‌ی عالـم تحکیم آیات اسـت که در سـوره‌ی یس آیه ۲  قـرآن حکیـم همـان شـا

بـه صراحت ذکر شـده اسـت >یس؛ وَ الْقُـرْآنِ الْحَکیمِ<



39 یم یخ‌گذاری قرآن کر حقیقت فراعصری قرآن و ارائه‌ی پیشنهاد نوین در تار

قـرآن مجیـد در لـوح محفـوظ احاطـه بـر آسـمان‌ها و زمیـن و هـر چـه در آسـمان‌ها 

و زمیـن هسـت، دارد. در سـوره‌ی بـروج آیـات ۲۱ و ۲۲ خداونـد می‌فرمایـد: >بَـلْ هُـوَ 

قُـرْآنٌ مَجیـدٌ؛ فـي لَـوْحٍ مَحْفُوظٍ<.

لـوح محفـوظ لوحـی اسـت کـه محفـوظ از تغییـر اسـت، و یکـی از مصادیـق تغییـر 

از  کـه دسـت‌خوش دخـل و تصرف‌هـای اذهـان بشـر نمی‌گـردد، منظـور  ایـن اسـت 

مَـسّ هـم همیـن اسـت )نـک: فرهنـگ قـرآن، ج‏25، ص ۲۵۱(.

هُ لَقُرْآنٌ کَریمٌ؛ فـی کِتابٍ مَکْنُونٍ<  در وصـف »مکنـون« نیـز در آیـات شـریفه‌ی >إِنَّ

)واقعـه، ۷۸ ـ ۷۷( مفسّـران کتـاب مکنـون را همـان امّ‌الکتـاب می‌داننـد همان‌گونـه 

 .)۲۵۹ ص  ج‏18،   ،۱۴۰۳ )مجلسـی،  می‌داننـد  »ام‌الکتـاب«  را  محفـوظ  لـوح  کـه 

هم‌چنیـن بایـد دانسـت مطهّـران از بنـدگان خـدا بـا قرآنی کـه در کتاب مکنـون و لوح 

هُ لَقُـرْآنٌ کرِیمٌ فِی  نَسٍ فِـی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّ
َ
بِیـعِ بْنِ أ محفـوظ اسـت تمـاس دارند،»عَـنِ الرَّ

ـوْحُ الْمَحْفُوظُ 
َ
کتـابٍ مَکنُـونٍ قَـالَ الْقُـرْآنُ الْکرِیـمُ هُـوَ الْقُـرْآنُ وَ الْکتَـابُ الْمَکنُـونُ هُـوَ اللّ

نُوبِ«)سـیوطی، ۱۴۰۴ 
ُ

ـرُونَ مِنَ الذّ ئِکـةُ هُـمُ الْمُطَهَّ
َ

ـرُونَ< قَـالَ الْمَل  الْمُطَهَّ
َّ

ـهُ إِل >لا یمَسُّ

ق، ج 6، ص ۱۶۲(. قـرآن کریـم نیـز نازلـه‌ای در موقعیّتـی بنـام کتـاب مکنـون اسـت 

کـه بـه اسـتناد سـوره‌ی واقعـه آیـات )۷۸ و ۸۰( جـز، مطّهـرون کسـی بـه آن دسترسـی 

ـرُونَ؛ تَنْزیـلٌ مِـنْ رَبِّ   الْمُطَهَّ
َ
ـهُ إِلّا ـهُ لَقُـرْآنٌ کَریـمٌ؛ فـي کِتـابٍ مَکْنُـونٍ؛ لا یَمَسُّ ندارنـد >إِنَّ

الْعالَمینَ<

قُونَ  هُمْ یَتَّ
َ
فْنا فیهِ مِنَ الْوَعیـدِ لَعَلّ نْزَلْنـاهُ قُرْآنًـا عَرَبِیّـا وَ صَرَّ

َ
و طبـق آیـه‌ی >وَ کَذلِـکَ أ

قالـب  در  قـرآن  آیـات  پایین‌تـر،  نازلـه‌ی  یـک  در  )طـه، ۱۱۳(  ذِکْـرًا<  لَهُـمْ  یُحْـدِثُ  وْ 
َ
أ

قرآنـا عربیـا نـازل شـده اسـت >قرآنـا عربیـا< نازلـه‌ی پایینـی مرحلـه‌ی عالیـه‌ی قـرآن 
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می‌باشـد. خداونـد متعـال از آن حقیقـت متعالیـه یعنـی »امّ‌الکتـاب و کتـاب مکنـون« 

مرتبـه بـه مرتبـه تنـزل داده و رقیـق کـرده و در قالـب مفاهیـم و الفـاظ بر وجـود پیامبر 

کـه بـا  کـرم؟ص؟ نـازل فرمـوده اسـت تـا بـرای مـردم قابـل‌درک و تعقـل باشـد. آیاتـی  ا

کلمـه‌ی انـزال، تنزیـل و پاییـن آمـدن قـرآن را بیـان کـرده و بـه مـا می‌فهمانـد کـه ایـن 

قـرآن از سرچشـمه‌ی خـود، مرحلـه بـه مرحلـه جـاری شـده اسـت. همان‌گونـه کـه هـر 

لُـهُ إِلّا بِقَـدَرٍ مَعْلُـومٍ<  چیـزی خزانـه‌ای دارد >وَ إِنْ مِـنْ شَـیْ‌ءٍ إِلّا عِنْدَنـا خَزائِنُـهُ وَ مـا نُنَزِّ

)حجـر، ۲۱( قـرآن نیـز از خزانـه‌ی خـود در »امّ‌الکتـاب« منشـأ گرفتـه اسـت )محمّدی 

آشـنانی، ۱۳۹۴ ش، ص ۴۵( و در نهایـت مفاهیـم قـرآن بـه شـکل مکتـوب و بـه فـرم 

کتابـت شـده در دسـترس قـرار بگیـرد.

نتیجه11 .

کلام اینکـه حقیقـت قـرآن در نـگاه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ جامـع همـه‌ی  نتیجـه‌ی 

تعابیـر بشـری اسـت؛ ظاهـر قـرآن، در غایـت زیبایـی، رسـایی و گویایـی اسـت و باطـن 

فرمـود:  علـی؟ع؟  امـام  اسـت.  حقّ‌تعالـی  نامتناهـی  اراده‌ی  و  علـم  بـه  متّصـل  آن 

»ظاهـر قـرآن زیبـا و باطـن آن ژرف اسـت.« )سـیدرضی، خطبـه‌ی ۱۸(. تنزیـل قـرآن، 

عقول بشـری را مجذوب و مبهوت خویش می‌سـازد و تأویلش آن را تا مرز بی‌نهایت 

بـر قوی‌تریـن باطـن، اسـتوار اسـت. تنزیـل آن  عـروج می‌دهـد. ظاهـر زیبـای قـرآن 

گـر پشـت بـه پشـت هـم نهنـد تـا ابـد یـارای آوردن  بـه گونـه‌ای اسـت کـه جهانیـان، ا

سـوره‌ای ماننـد آن را ندارنـد.

تُونَ بِمِثْلِهِ 
ْ
تُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُـرْآنِ لا یأ

ْ
نْ یأ

َ
نْـسُ وَ الْجِـنُّ عَلـی أ ِ

ْ
>قُـلْ لَئِـنِ اجْتَمَعَـتِ ال

لْنـا عَلـی  ـا نَزَّ وَ لَـوْ کانَ بَعْضُهُـمْ لِبَعْـضٍ ظَهِیـراً. )اسـراء، ۸۸(؛ >وَ إِنْ کنْتُـمْ فِـی رَیـبٍ مِمَّ
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ِ إِنْ کنْتُـمْ صادِقِینَ فَإِنْ 
تُـوا بِسُـورَةٍ مِـنْ مِثْلِـهِ وَ ادْعُـوا شُـهَداءَکمْ مِـنْ دُونِ الّلَ

ْ
عَبْدِنـا فَأ

تْ لِلْکافِرِینَ< 
َ

عِـدّ
ُ
ـاسُ وَ الْحِجـارَةُ أ تِـی وَقُودُهَـا النَّ

َ
ـارَ الّ قُـوا النَّ لَـمْ تَفْعَلُـوا وَ لَـنْ تَفْعَلُـوا فَاتَّ

بـر باطـن و تأویـل آن نیـز پایانـی نیسـت،»لا تفنـی عجائبـه، و  )بقـره، ۲۳ و ۲۴( و 

فانـی  قـرآن  نـکات شـگفت‌آور  یعنـی:  تنقضـی غرائبه«)سـیدرضی، خطبـه‌ی ۱۸(  لا 

نگـردد و اسـرار نهفتـه آن پایـان نپذیـرد.

قـرآن  حقیقـت  می‌دهـد.  ارائـه  عالـم  نظـام  از  دقیـق  بسـیار  تصویـری  قـرآن  لـذا 

در مقـام لدی‌اللهـی نـزد خداونـد متعـال در لـوح محفـوظ بـوده و پیوسـته در قالـب 

الفـاظ در عمـق عالـم نورافشـانی می‌کنـد. بنابرایـن اولاً قـرآن بـه منبـع لایـزال الاهـی 

نـزد پـروردگار متعـال اتّصـال همیشـگی داشـته و پیوسـته جاری‌کننـده‌ی انـوار الاهـی 

خواهـد بـود و چـون انـوار پیوسـته جـاری اسـت بطن‌هـای قـرآن و مفاهیـم عظیـم آن 

هـم حـیّ و جـاری خواهـد بـود؛ چـرا کـه قـرآن مکتـوب برگرفته‌شـده از همـان حقیقـت 

اسـمانی قرآن در عوالم غیب اسـت که مرحله به مرحله کسـوت عمقی پوشـیده و در 

عمـق عالـم در قالـب الفاظـی نـزول پیـدا کـرده تـا انسـان را به سـمت جایگاهـی تعالی 

رهنمـون گـردد پـس سـاحتی مقـدّس و فـرا عصـری دارد.

بـا ایـن وصفـات قـرآن زمان‌منـد نیسـت و در چارچـوب عصـر یـا برهـه‌ای از تاریـخ 

نخواهـد  درسـت  عنوانـی  جهـت  ایـن  از  قـرآن  تاریـخ  عنـوان  انتخـاب  و  نمی‌گنجـد 

بـود و عنـوان تاریـخ کتابـت و قرائـت قـرآن صحیح‌تـر بـه نظـر می‌رسـد و لـذا محصـور 

دانسـتن قـرآن در حصـار زمـان، قصـور در مقـام عظیـم لدی‌الاهـی قـرآن خواهـد بـود.
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بــه صــورت  بــر رعــایــت اصـــول اخــاقــی  کتب مــقــدّس  چکیده: در 
کنایه و تلویحاً اشاره شده است؛ از جمله‌ی این اصول  صریح یا با 
طمع‌ورزی  تــورات،  در  می‌باشد؛  شهوت‌آلود  و  حرام  نگاه  از  پرهیز 
شده  شمرده  حــرام  شریعت  حیث  از  دیگران  زن  به  حــرام  نگاه  و 
اناجیل نیز چشم، سلطان بدن خوانده شده است و در  است. در 
که با نظر حرام به چیزی دوخته شود بهتر  آن بیان‌شده، چشمی 
و  کریم  قرآن  شود.  انداخته  دور  و  آورده  در  حدقه  از  که  است  آن 
روایات نیز، نگاه حرام را از علل و زمینه‌های وقوع جرم و بزهکاری 
و فحشا معرّفی می‌کنند و با عدم تمایز بین زن و مرد در این زمینه 
توحیدی  ادیان  متون  می‌نماید.  صادر  را  آن  ترک  به  کید  ا دستور 
که فقط باید با اطاعت  جسم و روح را متعلّق به خداوند می‌دانند 
از شریعت و سنّت‌های الاهی به طور صحیح آن را در راه رضای او 
به‌کار گرفت، زیرا روزی باید در پیشگاه خدای متعال پاسخ‌گو بود. 
از حیث روان‌شناختی نیز چون بینایی عاملی هم‌نشست و ترکیب 
کننده است، قابلیّت ترکیب احساس و تصاویر ارسالی به مغز را دارا 
است؛ بنابراین نگاه ممتد و مکرر به احساس تبدیل می‌شود و نیاز 
غریزه‌ی جنسی را ایجاد می‌کند. نگاه حرام و شهوت‌آلود هم‌چنین 
از جمله عوامل ایجاد نابهنجاری‌های جنسی است. طبق روایات 
شدن  برانگیخته  باعث  زیــرا  اســت،  کت  هلا سبب  ممتد  نگاه  نیز 
زنا، خودارضایی  گناهانی نظیر  ایجاد زمینه‌ی  و در نتیجه  غریزه 
با  که  است  شده  سعی  نوشتار  این  در  می‌شود.  هم‌جنس‌گرایی  و 
بررسی آیات و روایات و مراجعه به متون ادیان توحیدی با نگاهی 
از دیدگاه تورات و انجیل و متون  تطبیقی، مسأله‌ی حرمت نگاه 
گیرد و ابعاد مختلف عقلی و روان‌شناختی  مذکور مورد بررسی قرار 

این تحریم و هم‌چنین اثرات سوء آن روشن شود.

کلیدواژه‌ها: نگاه حرام، تبیین روان‌شناختی، تبیین عقلی، قرآن، 
تورات، انجیل.
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مقدّمه.1 

فنـاوری،  و  علـم  عرصـه‌ی  در  پیش‌رفـت  علی‌رغـم  بشـر،  کنونـی،  جامعـه‌ی  در 

اخلاق  و  تربیـت  و  تعلیـم  فراوانـی در عرصـه‌ی  نابسـامانی‌های  و  گرفتـار بحران‌هـا 

نکـرده  آن  حـلّ  بـه  کمکـی  نه‌تنهـا  مواقـع  کثـر  ا در  تکنولـوژی  پیش‌رفـت  کـه  اسـت 

اسـت، بلکـه بـا گسـترش علـوم مختلـف و دامنـه‌دار سـبب ایجـاد شـک و شـبهه‌های 

فراوانـی در ایـن زمینـه شـده اسـت و بـا توجّـه بـه گرایش‌هـا و اندیشـه‌های اعتقـادی 

و متفـاوت و وجـود ادیـان مختلـف زمینـه‌ی مقایسـه‌ای آموزه‌هـای ادیـان نیـز فراهم 

شـده اسـت، تا در پرتوی آن مشـخّص شـود که آیا خداوند برای تمامی بشـر هدف و 

برنامـه‌ی معیّـن انسـانی و اخلاقـی و الاهـی داشـته اسـت یـا خیـر؟

و  اسلام  دیـن  بـه  مربـوط  روایـات  و  آیـات  در  کـه  اخلاقـی  مهـمّ  مسـائل  از  یکـی 

کتـب مقـدّس و متـون یهودیـان و مسـیحیان بـر رعایـت و حرمـت آن  هم‌چنیـن در 

ع مقـدّس از آن نهـی شـده  کیـد شـده اسـت مسـأله‌ی حرمـت نـگاه بـه آنچـه در شـر تأ

اسـت، می‌باشـد. نـگاه از آن جهـت کـه ارسـال‌کننده‌ی مشـاهدات بـه مغـز اسـت و در 

گـر آلـوده بـه شـهوات و هواهـای نفسـانی  واقـع دریچـه‌ای بـه درون انسـان اسـت، ا

باشـد، می‌توانـد منشـأ شـرور بسـیاری شـود، و چـون وجـود غریـزه‌ی جنسـی در هـر 

انسـانی امـری طبیعـی اسـت، بنابرایـن حکـم حرمـت بـرای نـگاه آلـوده به شـهوات به 
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منظـور جلوگیـری از تحریـک قـوّه‌ی شـهوت و غریـزه‌ی جنسـی حکمی کاماًل عاقلانه 

و حکیمانـه و منطبـق بـا فطـرت و بعـد روان‌شـناختی انسـان اسـت.

کثـر اوقـات وجـود شـک و شـبهه و سـؤالات بی‌پایـه و اسـاس بـا هـدف زیـر سـؤال  ا

کاسـتی در احـکام الاهـی، ضـرورت و  بـردن ادیـان الاهـی بـه منظـور اثبـات نقـص و 

اهمّیّـت تحقیـق و بررسـی تطبیقـی موضوعـات بیـن ادیـان را ایجـاب می‌کند. بررسـی 

تطبیقـی موضـوع حرمـت نـگاه در سـه شـریعت متفـاوت دسـت‌کم روشـن می‌کنـد کـه 

ایـن موضـوع در هـر سـه مـورد قبیـح بـوده و حکـم حرمـت بـر آن جاری‌شـده و ثابـت 

است.

اسلام،  ادیـان  بیـن  تطبیقـی  بررسـی  بـا  کـه  اسـت  ایـن  نوشـتار  ایـن  از  هـدف 

کاوی در متـون ایـن سـه، بـه نتیجـه‌ی جامعـی در  کنـد و  مسـیحیت و یهودیـت و 

برسـیم. حـرام  نـگاه  بـرای  حرکـت  حکـم  تشـریع  علّـت  مـورد 

حرمت نگاه در تورات و متون یهودی.2 

کید شـده اسـت؛ گاه  در تـورات و متـون یهـودی، بـر رعایـت ارزش‌هـای اخلاقـی تأ

بـه صـورت صریـح و گاه در غالـب داسـتان و بـا کنایـات ظریف.

کتـاب مقـدّس یهودیـان و ملحقـات آن  از بیـن ارزش‌هـای اخلاقـی یـاد شـده در 

کیـد بـر بازداشـت چشـم از نـگاه حـرام و آلـوده بـه دیگـران یـاد کـرد در  می‌تـوان بـه تأ

سـفر خـروج حضـرت موسـی؟ع؟ بـه طـور صریـح می‌فرمایـد: »بـه خانـه‌ی همسـایه‌ی 

خـود طمـع مکـن، بـه زنـش، غلامـش، کنیـزش، گاوش، الاغـش و هـر چیـزی کـه مـال 

همسـایه‌ات می‌باشـد طمـع نداشـته بـاش« )سـفر خـروج، بـاب ۲۰، ص ۱۷؛ تثنیـه، 

بـاب ۵، ص ۲۱-۱(. 



، سال دهم، شماره‌ی بیستم، پاییز و زمستان 48۱۴۰۲

از مفهـوم عبـارت فـوق اسـتفاده می‌شـود که در شـریعت حضرت موسـی؟ع؟ نگاه 

حـرام و طمـع‌ورزی بـه دیگـران حکـم حرمـت را دار اسـت؛ هم‌چنیـن در کتـاب ایـوب 

کـه بـه هیـچ دختـری بـا نظـر شـهوت  می‌خوانیـم: »بـا چشـمان خـود پیمـان بسـتم 

نـگاه نکنـم، چـون می‌دانـم کـه خـدای قـادر مطلـق چـه بلایـی بـه سـر چنیـن افـرادی 

مـی‌آورد« )ایـوب، بـاب ۳۱، ص ۲-۱(. 

پیمـان گرفتـن از چشـم بـه عنـوان عضوی حیاتی و دریچه‌ای از بیرون چشـم به 

درون آن بـرای ورود اطّلاعـات حسّـی، آن هـم از زبـان ایـوب نبـیّ؟ع؟ مبنـی بـر عـدم 

نظـر شـهوت‌آلود بـه جنـس مخالـف بیان‌گـر دو نکتـه اساسـی اسـت؛ اوّل اینکه چون 

بیـان از زبـان پیامبـری عظیم‌الشـأن اسـت پـس حکـم حرمـت و تشـریع شـامل هـر دو 

گاه زمینـه‌ی  جنـس زن و مـرد می‌شـود و دوم اینکـه ترویـج کننـدگان فحشـا ناخـودآ

نـگاه حـرام را فراهـم می‌کننـد و نـگاه حـرام نیـز بـذر شـهوت در دل مـی‌کارد.

گـر از راه ر اسـت منحرف‌شـده  و بـاز از زبـان ایـوب نبـیّ؟ع؟ می‌خوانیـم کـه: »… ا

باشـم یـا دلـم دنبـال آنچـه کـه چشـمم خواسـته اسـت، رفتـه باشـد آن وقـت چیـزی را 

گـر دلـم  کـه کاشـته‌ام دیگـران بخورنـد و همـه‌ی محصـولات مـن از ریشـه کنـده شـود ا

فریفته‌ی زن مرد دیگری شـده باشـد یا در کمین زن همسـایه باشـم پس زن من هم 

زن کنیـز مـرد دیگـری شـود، دیگـران بـا او همبس‌تر شـوند، زیرا این کار خیانت اسـت 

و عامـل آن سـزاوار مجـازات می‌باشـد« )ایـوب، بـاب ۳۱، ص ۱۲-۶(. 

حضـرت ایـوب؟ع؟ در اینجـا نیـز نـگاه آلـوده را از مصادیـق انحـراف اخلاقـی بـر 

شـمرده و دنبالـه‌روی از آن را گنـاه و مسـتوجب مجـازات می‌دانـد و می‌دانیـم آنچـه 

کـه مسـتوجب مجـازات اسـت از حیـث حکـم، حـرام اسـت.
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کنایـه‌ای ظریـف علّـت دل‌باختگـی  بـا  امّـا در داسـتان یوسـف؟ع؟ و زلیخـا نیـز 

زلیخـا بـه یوسـف؟ع؟ را توجّـه او بـه زیبایـی ظاهـری غیرقابـل وصـف یوسـف؟ع؟ 

و در نتیجـه نـگاه آلـوده بـه ریبـه‌ی زلیخـا بیـان شـده اسـت بـا ایـن بیـان: »یوسـف 

خوش‌هیـکل و زیبـا بـود، بعـد از مدّتـی زن اربابـش بـه او علاقه‌منـد شـد و از او خـو 

اسـت تـا بـا او همخـواب شـود« )پیدایـش، بـاب ۳۹، ص ۸-۷(. 

حرمت نگاه در اناجیل و سنّت مسیحی.3 

کیـد  در اناجیـل و متـون مسـیحی نیـز بـر حرمـت نـگاه تـوأم بـا شـهوت و ریبـه تأ

آن  چـراغ  و  بـدن  اعضـای  سـلطان  را  چشـم  عیسـی؟ع؟  حضـرت  زیـرا  اسـت،  شـده 

می‌دانـد در انجیـل متـی می‌خوانیـم: »شـنیده‌اید کـه گفته‌شـده زنـا مکـن، امّـا مـن به 

شـما می‌گویـم هـر گاه مـردی از روی شـهوت بـه زنـی نـگاه کنـد در دل خـود بـا او زنـا 

گـر چشـم ر اسـت تـو باعـث گمراهـی تـو شـود آن را بیـرون آور و دور  کـرده اسـت؛ پـس ا

انـداز، زیـرا بهتـر اسـت کـه عضـوی از بـدن خـود را از دسـت بدهـی تـا اینکـه بـا تمـام 

بـدن بـه جهنّـم افکنـده شـوی … .« )متـی، بـاب ۵، ص ۲۷-۲۰(. 

کیـد بر الغـا خصوصیّت زنا به رابطه‌ی جنسـی  در اینجـا حضـرت عیسـی؟ع؟ بـا تأ

نامشـروع بیـن دو جنـس مخالـف، نـگاه شـهوت‌آلود را نیـز از مصادیـق زنـای چشـم 

کـی و آلودگـی و حرمـت حاصلـه از هـر دو را یکسـان می‌دانـد و بـا توجّـه  دانسـته؛ ناپا

بـه عقوبـت مذکـور بـرای نـگاه حـرام یعنـی در آوردن چشـم و دور انداختـن آن، اصـولاً 

ایـن نـوع نـگاه را سـر منشـأ زنـا می‌دانـد و خواهان ریشـه‌کن کردن آن اسـت، گویی که 

ترجیـح می‌دهـد چشـمی نباشـد و نگاهـی هـم نکنـد تـا منتـج بـه گناه شـود.

۲ نیـز   .۱۷ ۴۸ و لوقـا ۱:   .۹ ۹ و مرقـس ۴۲:  همیـن مطلـب در اناجیـل متـی ۱۸: 
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کیـد مطلـب اسـت اتّفـاق نظـر  تکـرار شـده اسـت و مفسّـران در اینکـه هـدف از تکـرار تأ

کتـب مقـدّس  دارنـد )مغنیـه، ۱۴۲۶ ق، ج ۱، ص ۲۱۰(. می‌دانیـم اسـلوب تکـرار در 

اعـم از قـرآن کریـم، تـورات و انجیـل، خـود دلالـت بـر اهمّیّـت و ضـرورت مطلـب دارد 

ضمـن اینکـه بیان‌گـر ایـن مطلـب اسـت کـه احتمـالاً موضـوع نـگاه حـرام، گنـاه رایـج 

ک در انجیـل  گیـری بـوده اسـت. بیـان کامل‌تـری نیـز از حکـم حرکـت نـگاه ناپـا و فرا

گـر چشـم تـو سـالم باشـد  آمـده اسـت آنجـا کـه می‌فرمایـد: »چـراغ بـدن چشـم اسـت ا

گـر چشـم تـو سـالم نباشـد تمـام وجـودت در تاریکـی  تمـام بدنـت روشـن اسـت، امّـا ا

کـه در توسـت تاریـک باشـد، آنچـه تاریکـی عظیمـی  گـر آن نـوری  خواهـد بـود پـس ا

خواهـد بـود« )متـی، بـاب ۶، ص ۲۲-۲۳؛ لوقـا، بـاب ۱۱، ص ۳۶-۳۴(. 

در اینجـا حضـرت عیسـی؟ع؟ چشـم را از آن جهـت کـه مؤثّـر مسـتقیم بـر تمامـی 

کـی و روشـنایی و بی‌آلایشـی  اعضـای بـدن می‌دانـد بـه چـراغ توصیـف می‌کنـد کـه پا

کی باطن  کی و هرزگی آن را عامل تاریکی و ناپا کی درون و باطن و ناپا آن را عامل پا

و سـایر اعضـای بـدن بـر می‌شـمرد و انـگار چشـم را در یـک تقابـل برابـر در مقابـل 

کـی تمامـی اعضـای دیگر  کـی ایـن عضـو را سـبب ناپا تمامـی اعضـا قـرار می‌دهـد و ناپا

می‌دانـد.

در کتـاب غلاطیـان نیـز آمـده اسـت: »… کارهـای طبیعـت نفسـانی آشـکارند: زنـا، 

خشـم،  رشـک،  سـتیزه‌جویی،  دشـمنی،  افسـونگری،  بت‌پرسـتی،  هرزگـی،  کـی،  ناپا

خودخواهـی، اختلافـات، دسـته‌بندی، حسـادت، مسـتی، عیاشـی و امثـال اینهـا …« 

)غلاطیـان، بـاب ۵، ص ۱۳(.

کـی و هرزگـی در یـک ردیـف به لزوم  پولـس رسـول در ایـن نامـه بـا آوردن زنـا و ناپا
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تـرک ایـن گناهـان بـرای رسـیدن بـه رسـتگاری اشـاره دارد و بـه طـور ضمنـی می‌تـوان 

ک و آلـوده به شـهوات  فهمیـد کـه ریشـه‌ی اصلـی ایـن سـه انحـراف اخلاقـی نـگاه ناپـا

و نفسـانیات است.

یم و روایات اهل‌بیت؟عهم؟.4  حرمت نگاه در قرآن کر

در قـرآن کریـم و روایـات اهل‌بیـت؟عهم؟ و هم‌چنیـن در کلام دانشـمندان اسلامی 

کید شـده اسـت. نمونه‌هایی از این آیـات و روایات  نیـز بـر حرمـت نـگاه شـهوت‌آلود تأ

را مـورد بررسـی قـرار می‌دهیم:

بْصارِهِـمْ 
َ
ـوا مِـنْ أ

ُ
الـف( خداونـد در سـوره‌ی نـور می‌فرمایـد: >قُـلْ لِلْمُؤْمِنیـنَ یغُضّ

مِـنْ  یغْضُضْـنَ  لِلْمُؤْمِنـاتِ  قُـلْ  >وَ  ۳۰(؛  )نـور،   >… زْکـی 
َ
أ ذلِـكَ  فُرُوجَهُـمْ  یحْفَظُـوا  وَ 

< )نـور، ۳۱( از دو آیـه مـورد بحـث  بْصارِهِـنَّ وَ یحْفَظْـنَ فُرُوجَهُـنَّ وَ لا یبْدیـنَ زینَتَهُـنَّ
َ
أ

زیـر اسـتفاده می‌شـود: نـکات 

۱. مـردان و زنـان مؤمـن وظیفـه‌دار پرهیـز از آلودگی به فحشـا و زنا هسـتند در این 

آیـه حکـم حرمـت نـگاه بـه نامحرمـان بر حکـم عفت‌گزینـی و اجتناب از فحشـا مقدّم 

داشـته شـده اسـت و ایـن تقـدّم ذکـری می‌توانـد حکایت از تقـدّم رتبـی و ارتباط میان 

ایـن دو حکـم داشـته باشـد بـه ایـن معنـا کـه نـگاه زمینـه‌ی عفـت گزینـی و اجتناب از 

آلودگـی جنسـی خواهد بود.

۲. مبـارزه اسلام بـا علـل و زمینه‌هـای وقـوع جـرم، بزهکاری و فحشـا بـه این معنا 

که پرهیز از نظر دوختن به نامحرمان و اجتناب از آلودگی به فحشـا و فسـاد جنسـی 

گزینـش  ک  ملا طهـارت  و  رشـد  و  اسـت  بالندگـی  و  رشـد  کـی  پا طهـارت،  زمینه‌سـاز 

نحـوه‌ی زندگـی انسـان‌ها و اسـاس تنظیـم روابـط صحیح میان مردان و زنان اسـت.
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۳. تهدیـد الاهـی نسـبت بـه کسـانی که از نـگاه کردن به نامحرمـان و آلودگی‌های 

جنسـی ابایـی ندارنـد >… ان الله خیـر بمـا یصغبـون< )هاشـمی رفسـنجانی، ۱۳۶۶ 

ش، ج ۱۲، ص ۲۲۷(. 

ـرْفِ لَـمْ یطْمِثْهُـنَّ إِنْـسٌ  ب( هم‌چنیـن آنجـا کـه می‌فرمایـد: >فیهِـنَّ قاصِـراتُ الطَّ

قَبْلَهُـمْ وَ لا جَـانّ< )رحمـن، ۵۶(. یعنـی: آن حوریـان بهشـتی فقـط بـه هر انسـان نگاه 

می‌کننـد و نـه غیـر از ایشـان )طبـری، ۱۴۱۲ ق، ج ۲۷، ص ۸۷(. 

کی و دوشـیزگی از  کی چشـم باشـد و چشـم پا قاصـرات الطـرف می‌توانـد کنایـه از پا

کمالات زن اسـت )هاشـمی رفسـنجانی، ۱۳۶۶ ش، ج ۱۸، ص ۲۹۳(. 

از  دور  بـه  و  خائنانـه  نـگاه  نـوع  هـر  حرمـت  کـه  غافـر  سـوره‌ی   ۱۹ آیـه‌ی  و  ج( 

نگاه‌هـای  ایـن  بـه  نسـبت  خداونـد  گاهـی  آ هم‌چنیـن  و  امانـت  و  رضایت‌منـدی 

عْینِ …< )غافر، ۱۹(.
َ ْ
خیانـت بـار و دزدانـه را بیـان دارد و می‌فرمایـد: >یعْلَمُ خائِنَـةَ ال

در کتـاب معانـی الاخبـار بـه اسـنادش بـه عبدالرحمـن بن سـلمه الحریـر می‌گفت: 

عْیـنِ< پـس فرمـود: آیا 
َ ْ
سـؤال کـردم از اباعبـدالله؟ع؟ از معنـی آیـه‌ی >یعْلَـمُ خائِنَـةَ ال

کـه بـه آن  گاه انسـان بـه چیـزی نـگاه می‌کنـد، امّـا چنیـن وانمـود می‌کنـد  ندیـده‌ای 

نـگاه نمی‌کنـد؟! ایـن نگاه‌هـای خیانت‌آلـود اسـت )عروسـی حویـزی، ۱۴۱۵ ق، ج ۴، 

ص ۵۱۷(. 

امّـا در روایـات ائمّـه‌ی معصومـان؟عهم؟ و فتـاوای فقهای دین نیز نـگاه آمیخته با 

ریبـه حـرام اعلام شـده اسـت. از بین احادیث بی‌شـماری که در این مـورد وجود دارد 

بـه ذکـر کلامـی از حضـرت علـی؟ع؟ بسـنده می‌کنیـم: »و لا تکونـن حدید النظـر الی ما 

لیـس لـک فانـه لایزنـی فرجـک مـا حفظـت عینـک و ان اسـتنطعت الا تنظـر الـی ثوب 
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المـراه التـی لاتحـل لـک فافعـل و لـن تسـطیع ذلـک الا بـا ذن الله«)ابـن ابـی الحدیـد، 

۱۴۰۴ ق، ج ۲۰، بـاب ۴۸۳، ص ۲۳۶( یعنـی: بـه آنچـه بـرای تـو حلال نیسـت نـگاه تیـز 

گـر  و تنـد نداشـته بـاش، زیـرا تـا وقتی‌کـه چشـم خـود را حفـظ نمایـی، زنـا نمی‌کنـی و ا

بتوانـی بـه لبـاس زنـی کـه بـرای تو حلال نیسـت نگاه نکنـی چنین کـن و هرگز به این 

کار قـادر نمی‌شـوی مگـر بـه اذن خدا. 

در مـورد حکـم نـگاه در رسـاله‌ی عملیـه می‌خوانیـم: مسـأله ۲۴۳۳- نـگاه کـردن 

مـرد بـه بـدن نامحـرم چـه بـا قصـد لـذت و چه بـدون آن حرام اسـت و نیز نـگاه کردن 

زن بـه بـدن مـرد بـه جـز صـورت و دسـت‌ها حـرام می‌باشـد و نـگاه کـردن بـه صـورت 

گـر بـه قصـد لـذت نباشـد و بـه واسـطه‌ی نـگاه کـردن هـم  و بـدن مـوی دختـر نابالـغ ا

انسـان نترسـد کـه بـه حـرام بیافتـد اشـکال نـدارد، ولـی بنابـر احتیـاط بایـد جاهایـی را 

کـه مثـل ران و شـکم معمـولاً می‌پوشـانند، نـگاه نکننـد )لنکرانـی، بهجـت، تبریـزی، 

۱۳۷۷ ش، ص ۵۷۰(. 

بررسی و تبیین عقلی حرمت نگاه.5 

نـگاه حـرام در آیـات و روایـات و فتـاوای فقهـای مسـلمان و هم‌چنیـن در تـورات 

کـه باعـث ایجـاد مفسـده  و متـون یهـودی و اناجیـل و متـون مسـیحی از آن جهـت 

ک ایـن حکـم فقهـی و  می‌شـود بـه صراحـت تحریـم شـده اسـت، امّـا نقطـه‌ی اشـترا

اخلاقی در ادیان تصریح عقل اسـت که در اسلام حسـن و قبح عقلی نامیده می‌شـود 

بـه ایـن معنـا کـه تمـام احـکام در اسلام دائـر مدار مصالح و مفاسـد هسـتند: »ما حکم 

ع  ع حکـم بـه العقـل« )هاشـمی خوئـی، بی‌تـا، ج ۱۵، ص ۱۷۶(. آنچـه کـه شـر بـه الشـر

بـه آن حکـم می‌کنـد عقـل نیـز همـان حکـم را می‌کنـد؛ و ایـن مطلـب در انجیـل و 
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تـورات نیـز بـه نحـو دیگـری بیـان شـده اسـت، امّـا نتیجـه در هـر دو یک‌چیـز اسـت و 

آن وجـوب عمـل بـه شـریعت و تکلیـف اسـت؛ مثاًل: در انجیـل حضـرت عیسـی؟ع؟ 

گنـاه را  گـر تـورات می‌گویـد زنـا نکـن مـن می‌گویـم حتّـی در دل هم‌فکـر  می‌فرمایـد: ا

هم نباید بکنم که این آیه ضمناً می‌فهماند که مسـیحیت اتفاقاً نسـبت به شـریعت 

کنـد و صـرف کشـته  سـخت‌گیر بـوده و واجـب اسـت بـه تکالیـف شـرعی خـود عمـل 

گنـاه و رهایـی از احـکام و  ک شـدن ایشـان از  شـدن حضـرت عیسـی؟ع؟ موجـب پـا

شـریعت نیسـت.

کید بر عدم گناه به وسیله .6  تعلّق بدن و جسم به خداوند متعال و تأ
اعضای آن

در کتـب مقـدّس و متـون یهـودی و مسـیحی در مـوارد بسـیاری سـخن از جسـم 

و اعضـای بـدن بـه میـان آمـده اسـت در ایـن متـون جسـم مـادّی و اعضـای آن از 

جهتی که باید وسـیله‌ای برای کسـب معرفت و در نتیجه، عروج روح باشـند مقدّس 

دانسـته شـده و آن را نـه متعلّـق بـه خـود انسـان، بلکـه متعلّق به خداوند بر می‌شـمرد 

کـه فقـط بایـد بـا تبعیّـت از شـریعت و قوانیـن الاهـی در راه رضـای وی از آن بهـره بـرد.

»پـس  می‌فرمایـد:  بنی‌اسـرائیل  قـوم  از  خداونـد  توقّـع  مـورد  در  تثنیـه  سـفر  در 

حـالا ای قـوم بنی‌اسـرائیل بایـد بـه اینکـه خداونـد از شـما چـه می‌خواهـد از خداونـد 

خدایتـان بترسـید، طریـق او را دنبـال کنیـد، او را بـا تمـام دل و جان‌دوسـت بداریـد و 

خدمـت کنیـد و احـکام او را کـه امـروز بـه شـما ابلاغ می‌کنـم و بـرای خیـر و صلاح شـم 

اسـت، بجـا آوریـد؛ آسـمان و زمیـن و هـر آنچـه در آنـه اسـت بـه خداونـد تعلّـق دارد« 

)تثنیـه، بـاب ۱۰، ص ۱۴-۱۲(.
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کیـد بـر اینکـه آنچـه در آسـمان و زمیـن اسـت از جمله انسـان  در ایـن عبـارت بـا تأ

کـه بـا تبعیّـت از شـریعت در راه  متعلّـق بـه خـد اسـت از ایشـان خواسـته شـده اسـت 

رضـای خداونـد گام بردارنـد.

گر دلم دنبال خواهش‌های نفسـانی رفته  یـا در جـای دیگـری اذعان می‌کند که ا

باشـد یـا دسـتم بـه گنـاه آلـوده شـده باشـد، پذیـرای کیفـر الاهـی هسـتم )ایـوب، بـاب 

۳۱، ص ۶-۱۲(. ایـن بیان‌گـر آن اسـت کـه اعضـای بـدن انسـان محتـرم شمرده‌شـده 

و دنبالـه‌روی از گنـاه و هـوس در شـأن آن نیسـت.

صراحت اناجیل و ملحقات آن در این مورد بیشـتر اسـت و حتّی به نظر می‌رسـد 

ک‌تـری بـرای آن متصـور اسـت و بـه هیـچ نحـو حاضـر بـه پذیـرش گناهـی  کیفـر دردنا

»مسـیح  کـه  اسـت  معتقـد  مسـیحیت  زیـرا  نیسـت،  بـدن  اعضـای  از  عضـوی  بـرای 

بدن‌هـای  و   )۲۱ ص   ،۵ بـاب  قرنتیـان،  )دوم  اسـت«  بـوده  بشـر  گناهـان  کفّـاره‌ی 

مؤمنان اعضای بدن مسـیح هسـتند؛ »ممکن اسـت کسـی بگوید در انجام هر کاری 

آزاد هسـتم، امّـا هـر کاری مفیـد نیسـت آری مـن در انجام هـر کار آزادم، امّا نمی‌گذارم 

ک برای شـکم  کـه چیـزی مـرا بنـده خـود سـازد بـاز هم ممکن اسـت کسـی بگوید خورا

کـرد  ک اسـت آری، امّـا سـرانجام خداونـد هـر دو را نابـود خواهـد  و شـکم بـرای خـورا

بـدن انسـان بـرای شـهوات‌رانی نامشـروع سـاخته نشـده اسـت، بلکـه بـرای خداونـد 

اسـت و خداونـد بـرای بـدن اسـت، چنان‌چـه خـدا، عیسـی خداونـد را بـا قـدرت خـود 

پـس از مـرگ زنـده گردانیـد مـا را نیـز زنـده خواهد کـرد آیا نمی‌دانید که بدن‌های شـما 

اعضـای بـدن مسـیح هسـتند آیـا شایسـته اسـت که عضـوی از بدن مسـیح را بردارم و 

آن را عضـو بـدن یـک فاحشـه سـازم؟ ابـداً مگـر نمی‌دانیـد مـردی که با فاحشـه پیوند 

بخـورد جسـماً بـا او یکـی می‌شـود، زیـرا کلام خـدا می‌فرمایـد ایـن دو یـک تـن خواهند 
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کـه بـه خـدا بپیونـدد روحـا بـا او یکـی اسـت … آیـا نمی‌دانیـد بـدن شـما  بـود، امّـا هـر 

کن اسـت  معبـد روح‌القـدس اسـت کـه خداونـد بـه شـما بخشـیده اسـت و در شـما سـا

گزافـی خریـده  علاوه بـر ایـن شـما دیگـر صاحـب بـدن خـود نیسـتید، زیـرا بـا قیمـت 

شـده‌اید پـس بدن‌هـای خـود را بـرای جلال خـدا بـه‌کار ببریـد« )اوّل قرنتیـان، بـاب 

۶، ص ۲۰-۱۲(. 

بـه رعایـت  آزادی اسـت مشـروط  انسـان،  آزادی  اینکـه  از  بیانـی اسـت  آیـه  ایـن 

قوانیـن الاهـی و نـه آزادی بی‌حـدّ و مـرز و جسـم از آن جهـت کـه جسـم اسـت و نابـود 

شـدنی می‌باشـد، تنهـا وسـیله‌ای اسـت بـرای اطاعـت بنـده، نـه شـهوت‌رانی و هرزگـی 

و متعلّـق بـه خـد اسـت کـه نبایـد بـا آن مرتکـب گنـاه شـده؛ در ایـن آیـه بـدن مؤمنـان 

گسسـتنی با جسـم  اعضـای بـدن مسـیح؟ع؟ شـمرده شـده‌اند و هـر عملـی پیوندی نا

و روح شـخص دارنـد بـه نحـوی کـه شـخص مؤمـن از آن جهت که بـدن او متعلّق به 

کیـزه نگـه دارد  خداونـد و معبـد روح‌القـدس اسـت پیوسـته بایـد بـا کار نیـک خـود را پا

تـا در نهایـت روح او بـه خداونـد بپیونـدد.

ایـن مضمـون در عبـارت دیگـری نیـز آمده اسـت: »ای برادران من شـما به آزادی 

خوانـده شـده‌اید، ولـی نگذاریـد کـه ایـن آزادی بـه بی‌بنـد و بـاری برای ارضـای امیال 

جسـمانی شـما تبدیـل گـردد، بلکـه بـا محبّـت یک‌دیگـر را خدمـت کنیـد« )غلاطیان، 

بـاب ۵، ص ۱۳(. 

تمـام  وسـیع‌تر  سـطحی  در  بلکـه  آن،  اعضـای  و  جسـم  نه‌تنهـا  مقـدّس  متـون 

کارهـای انسـان را بـرای خـدا می‌داننـد آنجـا کـه می‌فرمایـد: »هـر چـه می‌کنیـد، خـواه 

کـه می‌کنیـد همـه را بـرای جلال خـدا  کار دیگـری  خـوردن، خـواه نوشـیدن و یـا هـر 
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۱۰ و   .۱ کتـاب یعقـوب ۴:  انجـام دهیـد« )اوّل قرنتیـان، بـاب ۱۰، ص ۳۱-۳۲(؛ در 

کتـاب اوّل پطـرس ۲: ۱۱. ۱۷ نیـز ایـن مضامیـن بیـان شـده اسـت.

از مجموعـه‌ی ایـن مطالـب می‌توان دریافت، آنچه متون مقدّس از انسـان توقّع 

دارد، تربیـت موجـودی روحانـی و ملکوتـی اسـت کـه بـا وجـود اعطـای جسـم و آزادی 

عمـل و فراوانـی نعـم دنیـوی خواهـان حرکـت وی در چارچوبـی الاهـی و منضبـط و 

تقدیـم جسـم و روح بـه پیشـگاه خد اسـت.

تعلّق جسم و روح به خداوند در قرآن کریم.7 

در قـرآن کریـم آیاتـی داریـم کـه همه‌چیـز را پـس از ثبت مالکیت مشـروط و موقّت 

بـه انسـان‌ها در سـطحی بالاتـر متعلّـق بـه خداونـد می‌دانـد و مالکیـت مطلـق تمـام 

جهـان هسـتی را بـه خداونـد نسـبت می‌دهـد ایـن آیـات چنـد دسـته هسـتند:

۱. دسـته‌ی اوّل آیاتـی کـه می‌گویـد تمـام آسـمان‌ها و زمیـن ملـک خـدای جهـان 

رْضِ وَ إِنْ تُبْـدُوا مـا 
َ ْ
ـماواتِ وَ مـا فِـی ال ـهِ مـا فِـی السَّ

َ
آفریـن اسـت نظیـر ایـن آیـات: >لّ

 ُ بُ مَـنْ یشـاءُ وَ الّلَ ُ فَیغْفِـرُ لِمَـنْ یشـاءُ وَ یعَـذِّ وْ تُخْفُـوهُ یحاسِـبْکُمْ بِـهِ الّلَ
َ
نْفُسِـکُمْ أ

َ
فـی أ

ِ مـا فِـی 
عَلـی کُلِّ شَـی‌ءٍ قَدیـرٌ< )بقـره، ۲۸۴(؛ هم‌چنیـن ایـن آیـه کـه می‌فرمایـد: >وَ لَِّ

مُـورُ< )آل‌عمـران، ۱۰۹( و آیاتـی نظیـر: 
ُ ْ
ِ تُرْجَـعُ ال

رْضِ وَ إِلَـی الّلَ
َ ْ
ـماواتِ وَ مـا فِـی ال السَّ

)آل‌عمران، ۱۲۶ و ۱۲۹ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۷۰ و ۱۸۹( و )النساء، ۱۷ و ۱۸ و ۱۲۰( و )المائده، 

۱۷۰( و آیـات فـراوان دیگـری کـه آمـده اسـت.

را نیـز بـه خداونـد منتسـب می‌دانـد،  کـه انسـان‌ها و ملائکـه  ۲. دسـته‌ی دیگـر 

مَـنْ  وَ  بُـونَ  الْمُقَرَّ الْمَلائِکَـةُ  لَا  وَ   ِ
لَِّ عَبْـداً  یکُـونَ  نْ 

َ
أ الْمَسـیحُ  یسْـتَنْکِفَ  >لَـنْ  ماننـد: 

.)۱۷۲ )نسـاء،  جَمیعـا<  إِلَیـهِ  فَسَیحْشُـرُهُمْ  یسْـتَکْبِرْ  وَ  عِبادَتِـهِ  عَـنْ  یسْـتَنْکِفْ 
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۳. آیاتـی کـه اصاًل از زبـان بنـدگان بیـان شـده اسـت کـه بنـده خـود را متعلّـق بـه 

جِعُـونَ<  را  إِلَیـهِ  ـا  إِنَّ وَ   ِ
لَِّ ـا  إِنَّ قالُـوا  مُصیبَـةٌ  صابَتْهُـمْ 

َ
أ إِذا  ذیـنَ 

َ
>الّ می‌دانـد:  خداونـد 

گوینـد  کـه چـون مصیبتـی بـر آنهـا وارد می‌شـود  کسـانی  )بقـره، ۱۵۶( یعنـی: همـان 

ک آنکـه خلـق و حفـظ و تدیبـر  همانـا مـا از آن خداییـم )ملـک حقیقـی او ییـم بـه ملا

امـور و اعـدام مـا بـه دسـت او سـت( همانـا بـه سـوی او باز خواهیم گشـت )مشـکینی، 

۱۳۸۱ ش، ج ۱، ص ۲۴(. 

ح بیشـتر آیات می‌پردازیم: لام در کلمه‌ی >لله< لام مکلیت اسـت؛  کنون به شـر ا

معنایـش ایـن اسـت کـه تصریـف آسـمان‌ها و زمیـن و تدبیـر آن بـه دسـت خـد اسـت 

)طوسـی، بی‌تـا، ج ۲، ص ۳۸۳(. 

رْضِ< این جمله دلالـت دارد بر مالکیت خدای 
َ ْ
ـماواتِ وَ مـا فِـی ال ِ مـا فِـی السَّ

>لَِّ

از آن  سـبحان نسـبت بـه عالـم؛ یعنـی آنچـه در آسـمان‌ها و زمیـن اسـت و منظـور 

وْ 
َ
نْفُسِـکُمْ أ

َ
زمینه‌چینـی اسـت بـرای جملـه‌ی بعـد کـه می‌فرمایـد: >إِنْ تُبْـدُوا مـا فـی أ

< و می‌خواهـد بفرمایـد: آنچـه در آسـمان‌ها و زمیـن اسـت  ُ تُخْفُـوهُ یحاسِـبْکُمْ بِـهِ الّلَ

کـه از آن جملـه شـما انسـان‌ها و اعمـال شـما اسـت و آنچـه کـه دل‌هـای شـما کسـب 

می‌کنـد، همـه و همـه ملـک خـدا اسـت و خـدا محیـط بـه شـما و مسـلط و مشـرف بـر 

اعمـال شـم اسـت و بـرای او هیـچ تفاوتـی نـدارد کـه شـما اعمال‌تـان را علنـی انجـام 

می‌کنـد«  محاسـبه  آن  بـا  را  شـما  خداونـد  دهیـد  انجـام  جـور  هـر  پنهانـی  یـا  دهیـد 

ـماواتِ وَ  )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، صـص ۶۷۰-۶۷۱(. و آیـه‌ی >لَـهُ مـا فِـی السَّ

ـری‏< )طـه، ۶( کـه کلمـه‌ی »بین‌هـا« شـامل 
َ
رْضِ وَ مـا بَینَهُمـا وَ مـا تَحْـتَ الثّ

َ ْ
مـا فِـی ال

و  انسـان  جملـه  از  اسـت  آن  در  آنچـه  و  زمیـن  و  آسـمان  پـس  می‌شـود  نیـز  انسـان 

اعضـای بـدن او متعلّـق بـه خداونـد اسـت و از آن جهت که مالکیت آن به دسـت خد 
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اسـت، پـس حـقّ محاسـبه‌ی آن را نیـز دارد.

بنـده‌ی  پـس  هسـتند،  خداونـد  مالکیـت  در  کـه  جهـت  آن  از  انسـان‌ها  تمامـی 

اوینـد و متعلّـق بـه او و ایـن در مـورد فرشـتگان نیـز صـادق اسـت مثاًل در آیـه‌ی >لَـنْ 

بُـونَ< )نسـاء، ۱۷۲( مسـیح  ِ وَ لَا الْمَلائِکَـةُ الْمُقَرَّ
نْ یکُـونَ عَبْـداً لَِّ

َ
یسْـتَنْکِفَ الْمَسـیحُ أ

نه‌تنهـا عبـادت می‌کنـد، بلکـه عبـد و یک‌پارچـه بنـده او سـت >عبـداً لله< فرشـتگان 

بُـونَ< )قرائتـی، ۱۳۸۳ ش، ج ۲،  مقـرب هـم بندگـی خـدا می‌کننـد >وَ لَا الْمَلائِکَـةُ الْمُقَرَّ

ص ۲۲۰(. 

کـه یعنـی مـا و امـوال مـا متعلّـق بـه  ـا إِلَیـهِ را جِعُـونَ<  ِ وَ إِنَّ
ـا لَِّ در آیاتـی نظیـر >إِنَّ

خداونـد هسـتیم؛ عبیـداً و ملـکاً از حیـث بنـده بـودن و از حیـث امـوال و در آن هـر 

کـه بخواهـد تصـرف می‌نمایـد )میبـدی، ۱۳۷۱ ش، ج ۱، ص ۴۱۸(. از طرفـی  گونـه 

ةُ جَمیعـا<، بایـد بگوییـم عـزّت  ـهِ الْعِـزَّ
َ
ةَ فَلِلّ در تبییـن آیاتـی نظیـر >مَـنْ کانَ یریـدُ الْعِـزَّ

واقعـی نـزد خداونـد اسـت و فقـط در سـایه‌ی ایمـان و عمـل صالـح اسـت، زیـرا میـان 

راه  در  می‌گذارنـد؛  اثـر  یک‌دیگـر  در  و  اسـت  تنگاتنـگ  رابطـه‌ی  عمـل  و  عقیـده 

مؤمنـان کـه عـزّت را از طریـق ایمـان عمـل صالـح می‌جوینـد راه رشـد و تکامـل اسـت 

کـت اسـت  کـه عـزّت را از طریـق فریـب و نیرنـگ می‌خواهنـد مـورد هلا و راه دیگـران 

هیچ‌کـس بـا نیرنـگ و گنـاه بـه عـزّت نمی‌رسـد )قرائتـی، ۱۳۸۳ ش، ج ۷، ص ۴۷۹(. 

لَـهُ  فَقَعُـوا  رُوحـی  مِـنْ  فیـهِ  نَفَخْـتُ  وَ  یتُهُ  سَـوَّ >فَـإِذا  می‌گوینـد  کـه  دسـته‌ای   .۴

سـاجِدینَ< )حجـر، ۲۹(؛ و هم‌چنیـن سـوره‌ی ص آیـه‌ی ۷۲ »پـس چـون او را بـه 

آن  از  کـه  بریـد«  سـجده  او  بـر  دمیـدم  خـود  روح  از  او  در  و  کـردم  مـوزون  و  هنجـار 

اسـتفاده می‌شـود کـه »حقیقـت روح چیـزی غیـر از بـدن اسـت و تـا آن نباشـد انسـان 
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 .)۴۳۷ ص   ،۵ ج  ش،   ۱۳۹۲ یـزدی،  )مصبـاح  نمی‌آیـد«  وجـود  بـه 

ایـن حقیقـت را خداونـد بـه انسـان اضافه فرموده اسـت تا در پرتـوی آن، حقیقت 

انسـانیّت خـود را بـه نمایـش بگـذارد، امّـا از طرفی این روح باید روزی برگردانده شـود 

کریـم بـه ایـن مطلـب از قـول منکـران  و در قبـال اعمالـش پاسـخ‌گو باشـد. در قـرآن 

ح کرده‌انـد آن ایـن اسـت کـه: معـاد اشاره‌شـده کـه شـبهه‌ای مطـر

هِـمْ کافِرُونَ<  ـا لَفـی خَلْـقٍ جَدیـدٍ بَـلْ هُـمْ بِلِقاءِ رَبِّ  إِنَّ
َ
رْضِ أ

َ ْ
 إِذا ضَلَلْنـا فِـی ال

َ
>وَ قالُـوا أ

)سـجده، ۱۰( یعنـی: و گفتنـد هنگامی‌کـه مـا در زمیـن گـم شـدیم آیا بار دیگـر آفرینش 

کُمْ  لَ بِکُمْ ثُـمَّ إِلی رَبِّ ذی وُ کِّ
َ
کُـمْ مَلَكُ الْمَـوْتِ الّ ا

َ
جدیـدی خواهیـم داشـت؟ >قُـلْ یتَوَفّ

و  می‌گیـرد  را  شـما  ملک‌المـوت  بگـو  آنهـا  پاسـخ  در  یعنـی:   )۱۱ )سـجده،  تُرْجَعُـونَ< 

سـپس بـه سـوی پـروردگار بـاز گردانـده می‌شـوید.

»پـس چیـزی در انسـان هسـت کـه آن فرشـته دریافـت می‌کنـد؛ همـان چیـزی کـه 

بـه آن می‌تـوان کـم خطـاب کـرد یعنـی علاوه بـر اثبـات وجـود روح و بقـاء آن اثبـات 

می‌کنـد کـه هویّـت و شـخصیّت بـه همـان روحـی اسـت کـه پیـش ملک‌الموت اسـت« 

)مصبـاح یـزدی، ۱۳۹۲ ش، ج ۵، ص ۴۴۰(. 

خِذُونَ الْکافِرینَ  ذیـنَ یتَّ
َ
۵. دسـته‌ای کـه تمـام عـزّت را برای خداوند می‌داند: >الّ

ِ جَمیعـا< )نسـاء، 
لَِّ ةَ  الْعِـزَّ فَـإِنَّ  ةَ  الْعِـزَّ عِنْدَهُـمُ   یبْتَغُـونَ 

َ
أ الْمُؤْمِنیـنَ  مِـنْ دُونِ  وْلِیـاءَ 

َ
أ

۱۳۹(؛ و نظیـر آیـات دیگـر ماننـد: )یونـس، ۶۵( و )فاطـر، ۱۰( و )الصافـات، ۱۸۰( و 

.)۸ )المنافقـون، 

بررسی.8 

بـرای  مطلـق  مالکیـت  نوعـی  کـه  کریـم  قـرآن  در  >لله<  کلمـه‌ی  جسـتجوی  بـا 
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زیـر می‌تـوان رسـید: نتایـج  بـه  بـه موضـوع مذکـور  توجّـه  بـا  و  را می‌رسـاند  خداونـد 

در قـرآن کریـم تعلّـق آسـمان و زمیـن و هـر آنچـه در آن هسـت بـه خداونـد متعـال 

تصریـح شـده اسـت کـه لازمـه‌ی آن تعلّـق انسـان نیـز اسـت و ایـن مهـمّ حتّـی از زبـان 

کـه حتّـی پیامبـران الاهـی و ملائکـه  بنـدگان نیـز آمـده اسـت. قـرآن تصریـح می‌کنـد 

از جملـه بنـدگان خداونـد هسـتند در مالکیـت و  کـه دارای نوعـی تقدس‌انـد و  نیـز 

تحـت قوانیـن اوینـد. هم‌چنیـن قـرآن کریـم جوهـره‌ی اصلـی و حقیقـت آدمـی را کـه 

روح اسـت نیـز از افاضـات خداونـد بـه انسـان‌ها می‌دانـد. بـر طبـق قانـون جـاری بـر 

زندگـی دنیـوی روزی بایـد دوبـاره بـه سـمت پـروردگار بر گـردد و در قبـال آنچه انجام 

گرفته‌شـده پـس  کـه بـرای هدفـی والا در نظـر  داده اسـت، پاسـخ‌گو باشـد و از آنجـا 

آفرینـش‌اش نیـز بـه شـکلی ویـژه بـوده اسـت بـه طـوری کـه روح انسـانی را از تمامـی 

قبـال  در  را  انسـان  کـه  اسـت  طبیعـی  بنابرایـن  می‌کنـد،  متمایـز  دیگـر  موجـودات 

اعمالـش مسـئول بدانیـم.

هـدف از آفرینـش انسـان قـرب خـدای متعال و شـناخت صفّات او سـت؛ بنابراین 

آن  بـرای تحقّـق  لـوازم پیش‌رفته‌تـری  و  اسـباب  باشـد  والاتـر  کـه هـدف  هـر چقـدر 

نیـاز اسـت. خداونـد بـا آفرینـش جسـم و تلفیـق آن بـا روح انسـانی موجـودی بسـیار 

تکامل‌یافتـه خلـق کـرده اسـت. نتیجـه اینکـه چـون کلّ آسـمان‌ها و زمیـن و هر آنچه 

در آن اسـت متعلّـق بـه خداونـد اسـت، پـس جـزء نیـز متعلّـق بـه او سـت و از جملـه‌ی 

آفرینـش  از  کـه چـون  از جملـه اجـزاء انسـان چشـم اسـت  آن اجـزاء انسـان اسـت و 

آن هـدف خاصّـی مدنظـر بـوده اسـت، بنابرایـن بایـد بـا دوری از گنـاه و آلودگـی ایـن 

کـی روح و جسـم و در نتیجـه رضایت‌منـدی خـدای متعال  کـی زمینـه‌ی پا قـوّه‌ی ادرا

را فراهـم کـرد.
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تبیین روان‌شناختی نگاه.9 

چشـم‌ها معمـولاً بـه عنـوان وسـیله‌ی اصلـی جمـع‌آوری اطّلاعـات مورد توجّـه قرار 

می‌گیـرد بـا ایـن حـال بـا توجّه به اهمّیّت نقـش آنها به عنوان جمـع‌آوری کننده‌های 

اطّلاعـات نبایـد فایـده و کارآیـی آنهـا را به عنوان حاملان اطّلاعـات نادیده گرفت؛ به 

عنـوان مثـال یـک نـگاه می‌توانـد نقـش تنبیه‌کننـده، تشـویق‌کننده و یـا حالـت غلبـه 

و تسـلّط داشـته باشـد؛ هم‌چنیـن انـدازه‌ی مردمـک چشـم می‌تواند معـرّف علاقه و یا 

بی‌رغبتـی باشـد )تی‌هـال، ۱۳۸۵ ش، ص ۸۵(. 

بینایی به عنوان عاملی هم‌نشست و ترکیب‌کننده10 .

انسـان از طریـق مشـاهده یـاد می‌گیـرد و آنچـه یـاد می‌گیـرد بـر آنچـه می‌بینـد، 

قـادر  را  او  و  کـرده  ایجـاد  انسـان  زیـادی در  توانایـی سـازگاری  ایـن  تأثیـر می‌گـذارد. 

حاصـل  گـر  ا کنـد؛  بهره‌بـرداری  گذشـته  در  خـود  تجربیـات  و  دریافت‌هـا  از  می‌کنـد 

مشـاهده در انسـان موجـب یادگیـری نشـود بـه هرحـال بـرای بهره‌بـرداری از محیـط 

اطـراف همیشـه مؤثّـر بـوده و بشـر در غیـر این صورت در مقابـل موجوداتی که قدرت 

بهـره‌وری از محیـط اطـراف را دارنـد، بی‌دفـاع می‌مانـد. توانایی انسـان در تشـخیص 

ک خود را در نتیجه  میـزان بهـره‌وری از محیـط اطـراف نشـان می‌دهد که انسـان ادرا

یادگیـری تغییـر می‌دهـد. انسـان در حرکت خـود در فضا برای تثبیـت جهان دیداری 

خـود وابسـته بـه پیام‌هـای دریافـت شـده از طریـق بدنـش اسـت. بـدون چنیـن پـس 

خـور بدنـی بسـیاری از افـراد تمـاس خـود را بـا واقعیـت از دسـت داده و دچـار توهّـم 

می‌شـوند؛ اهمّیّـت احسـاس در حرکـت بـه عنـوان عامـل تصحیـح کننـده‌ی عملکـرد 

و سـایر  ایمـز«  »آدلبـرت  توسّـط  بعدهـا  بـه صـورت تجربـه‌ای در یک‌زمـان،  بینایـی 
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روانشناسـان تعاملـی بـه نمایـش گـذارده شـد )همـان، ص ۸۶(. 

قبـول ایـن نظریـه کـه صحبـت و درک سـخنان یک فرایند ترکیبی اسـت، سـهل‌تر 

از قبـول ایـن عقیـده اسـت کـه بنایی یک حسّ ترکیب کننده اسـت؛ چـرا که گاهی ما 

از عملکـرد یـک دیـد فعّـال بسـیار کم‌تـر از نقش صحبت کردن فعّال اسـت.

گـر ایـن  هیچ‌کـس در مـورد اینکـه چگونـه بایسـتی ببینـد، نمی‌اندیشـد؛ بنابرایـن ا

کنیـم بسـیاری از پدیده‌هـا بیشـتر از آنچـه در لـوای یـک اندیشـه‌ی  نظریـه را قبـول 

قدیمـی ممکـن بـود تشـریح‌پذیر شـوند، تصـوّر گسـترده‌تری از یـک واقعیـت پایـدار و 

یکسـان بر روی یک سیتسـم بینایی دریافت‌کننده‌ی پذیرا ثبت می‌شـود، به طوری 

کـه آنچـه مشـاهده می‌شـود بـرای تمـام افـراد یکسـان بـوده و بنابرایـن می‌توانـد بـه 

عنـوان یـک نقطـه‌ی مرجـع جهانـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.

تصـوّر اینکـه در جهـان هیـچ دو نفـری را نمی‌تـوان یافـت کـه بـه هنـگام اسـتفاده 

باشـند  برابـری  دیـد دقیقـا  قـدرت  دارای  عـادی  در شـرایط  از چشم‌هایشـان  فعّـال 

بـرای برخـی از افـراد تکان‌دهنـده و حیـرت‌آور می‌کنـد؛ چـرا کـه ایـن موضـوع بیان‌گـر 

ایـن حقیقـت اسـت کـه تمـام افراد به یـک صورت با جهـان اطراف خود ارتبـاط برقرار 

نمی‌کننـد، امّـا بـه هـر حـال بـدون تشـخیص ایـن تفاوت‌هـا، فراینـد انتقـال از یـک 

کـی دیگـر امکان‌پذیـر نیسـت؛ مسـلماً فاصلـه‌ی بیـن  کـی بـه جهـان ادرا جهـان ادرا

کی دارای فرهنگ‌های یکسـان مسـلماً بسـیار کم‌تر از فاصله‌ی بین  جهان‌های ادرا

کـی دو فـرد دارای فرهنگ‌هـای متفـاوت اسـت، امّا با تمـام اینها این  جهان‌هـای ادرا

فاصلـه‌ی انـدک هـم مشـکل ایجـاد می‌کنـد.

افـراد، اعـم از مـرد یـا زن معمـولاً یـاد می‌گیرنـد تـا چشم‌هایشـان را بـه صورت‌هـای 
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در  کـه  افـرادی  کـه  اسـت  ایـن  مدّعـا  ایـن  بـارز  گـواه  بگیرنـد؛  بـه‌کار  متفاوتـی  کاماًل 

کـی و حسّـی  فرهنگ‌هـای مختلـف بـار می‌آینـد و رشـد می‌کننـد در جهان‌هـای ادرا

شـیوه‌ی  بـه  توجّـه  بـا  می‌تـوان  را  موضـوع  ایـن  و  می‌کننـد  زندگـی  متفاوتـی  کاماًل 

دیگـر  مـکان  بـه  مـکان  یـک  از  آنهـا  حرکـت  چگونگـی  و  فضـا  در  آنهـا  جهت‌گیـری 

 .)۹۰-۸۹ صـص  )همـان،  دریافـت 

نـه  می‌بیننـد،  مـردم  کـه  اسـت  چیـزی  آن  دیـداری،  درک  در  اصلـی  مسـأله‌ی 

کـه تفاوت‌هـای فـردی مشـخّص روی  انتقـال محـرک شـبکه؛ ایـن نشـان می‌دهـد 

ک تصویـری تأثیـر دارنـد؛ هم‌چنیـن عوامـل دیگـری بـه عنـوان مثـال شـخصیّت  ادرا

سـبک‌های شـناختی، جنـس، شـغل، سـن، ارزش‌هـا، نگرش‌هـا، انگیزه‌هـا و باورهـا 

کـه بـر چگونگـی درک مـا از چیزهـا دارنـد. وجـود دارنـد 

هسـتیم،  مـا  کـه  آن‌طـور  بلکـه  نمی‌بینیـم؛  هسـتند،  کـه  آن‌گونـه  را  چیزهـا  مـا 

می‌بینیـم. دیـدن امـر ذهنـی اسـت هـر کـدام از مـا جهـان را به طـور متفـاوت می‌بیند؛ 

کـه می‌بینیـم،  را  مـا جهانـی  مغـز  و  اسـت چشـم‌ها  فعّـال  امـری  همین‌طـور دیـدن، 

می‌سـازد.

گسـترده و متنـوّع اسـت؛ بیلبردهـا، پوسـترها،  فضـای دیـداری انسـان‌ها، بسـیار 

بـه‌کار می‌گیرنـد  را  سـاختمان‌ها، عکس‌هـا، فیلـم، نقاشـی و … همـه حـسّ بینایـی 

کـه افـراد می‌بیننـد و بـرای آنهـا جنبـه‌ی عینیـت دارد، سـبک زندگـی را  حتّـی آنچـه 

می‌دهـد. تشـکیل 

یم نگاه به نامحرم11 . تبیین روان‌شناختی تحر

در اینجـا نگاهـی روان‌شناسـانه بـه موضـوع تحریـم نـگاه بـه نامحـرم خواهیـم 
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داشـت؛ »مسـروپ بـا لایـان« در کتـاب روان‌شناسـی بلـوغ گفتـه اسـت: نوجوانی، سـنّ 

احساسـات اسـت؛ احساسـات، حاصل‌ضرب انفعالات در تخیلات اسـت؛ احساسـات، 

در زندگـی عاطفـی نظـم و آرامـش برقـرار می‌کنـد؛ احساسـات، بـا انفعـالات متفاوتند از 

ایـن جهـت کـه انفعـال سـطحی و زودگـذر اسـت، ولـی احسـاس عمیق‌تـر و طولانی‌تـر 

اسـت  ممکـن  می‌بینیـد  اوّل  دفعـه‌ی  را  فـردی  شـما  مثاًل  هسـتند؛  زمـان  نظـر  از 

گـر  حالـت انفعالـی پیـدا کنیـد و مختصـر علاقـه‌ای نسـبت بـه او حـسّ کنیـد و بـس؛ ا

او را  گـر دوبـاره  ا کـرد؛  را فرامـوش خواهیـد  او  را نبینیـد بـه احتمـال قـوی  او  دوبـاره 

دیدیـد و حالـت انفعالـی دوبـاره تکـرار شـد ممکـن اسـت در شـما احساسـاتی نسـبت 

بـه ایـن شـخص ایجـاد شـود؛ ایـن احساسـات معمـولاً ترکیبـی از انفعالات بـا خاطرات 

کمـک تخیـل  کـه بـه  ح‌هـا، تصویرهـا، و اغلـب حالت‌هـای دیگـر نفسـانی اسـت  طر

بـزرگ و تقویـت شـده‌اند بـا توجّـه بـه ایـن صفـت احسـاس اسـت کـه روان‌شناسـان به 

عشـق برق‌آسـا اعتقـادی ندارنـد؛ زیـرا یـک انفعـال یا هیجان می‌تواند برق‌آسـا باشـد، 

کـه در عشـق اسـت نمی‌توانـد برق‌آسـا باشـد؛ عشـق و محبّـت  ولـی احسـاس عمیـق 

کـه احسـاس عمیـق هسـتند در اثـر مصاحبـت ممتـد، تبـادل افـکار تخیـل و خاطـرات 

گذشـته و غیـره ایجـاد شـود )بـا لایـان، ۱۳۶۸ ش، ص ۵۶(. 

پـس نـگاه مکـرر و ممتـد بـه احسـاس تبدیل‌شـده و نیـاز غریزه‌ی جنسـی را ایجاد 

می‌کنـد و ایـن نیـاز چـون از راه‌های مختلف به خصوص به وسـیله‌ی جنس مخالف 

قابـل ارضـا شـدن اسـت، شـخص بیننـده از هـر وسـیله‌ای از جملـه نـگاه کـردن بـرای 

رسـیدن بـه ایـن هـدف اسـتفاده می‌کند )ثابـت، ۱۳۹۰ ش، ص ۳۳۰(. شـاعری به نام 

شـوقی در این باره گفته اسـت: »نظره فابتسـامه فسلام فکلام فموعد فلقاء«)جلالی، 

بی‌تـا، ص ۱۲۲(. در اینجـا نیـز سـر منشـأ دیـدار نهایـی، نـگاه ابتدایـی دانسـته شـده 
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گـر انسـان بـا دیـدن شـی زیبـای دیگـری غیـر از  کـه نقطـه‌ی آغازیـن انحـراف اسـت. ا

انسـان، مثاًل یـک گل زیبـا، تمایـل بـه لمـس آن را نـدارد، امّـا هنـگام دیـدن انسـانی 

زیبـا ایـن میـل در او بـه وجـود می‌آیـد بـه خاطـر داشـتن میـل جنسـی اسـت؛ غریـزه‌ی 

جنسـی تنها عاملی اسـت که می‌تواند توجیه‌گر کشـش انسـان به انسـان دیگر باشـد. 

در آموزه‌هـای دینـی در تمـام ادیـان چشـم سـلطان بـدن و بـه نوعـی هدایت‌گـر باطن 

شـمرده شـده اسـت؛ بنابرایـن قطـع نـگاه بـه نامحـرم باعـث می‌شـود کـه ایـن میـل و 

غریـزه‌ی جنسـی در همـان سـطح اوّلیّـه باقـی بمانـد و ممکـن اسـت با مشـغول شـدن 

گـر نظـر اسـتمرار یابـد میـل بـه تمـاس و لمـس بـدن  بـه امـور دیگـر از بیـن بـرود، ولـی ا

گر  کـه ارضـای زیادتـری را بـه همـراه دارد در انسـان تشـکیل می‌گیـرد؛ در ایـن صورت ا

زمینـه فراهـم باشـد، سـراغ لمـس کـردن هـم مـی‌رود و از اینجـا فلسـفه‌ی حکـم فقهی 

ک فهمیده می‌شـود. حرمـت بـرای نـگاه ناپـا

بررسی حکم حرمت نگاه به نامحرم12 .

کلّـی اسـت و مطابـق بـا  بنابرایـن حکـم حرمـت نـگاه حـرام یـک حکـم جامـع و 

فطرت و مورد تأیید علم روان‌شناسـی اسـت و در واقع یک علم روان‌شناسـانه اسـت 

گـر درسـتی مباحـث علـوم طبیعـی و تجربـی مثـل پزشـکی صـد درصـد ثابـت شـده  و ا

اسـت پـس مباحـث روان‌شناسـی هـم بـه طـور صـد درصـد صحّت‌شـان ثابـت اسـت 

کـه دیگـر مـوارد قـرآن و روایـات  و مـا از اثبـات مـوارد علمـی قـرآن نتیجـه می‌گیریـم 

گـر چـه ایمـان واقعـی بایـد قبـل از ایـن آزمـون و خطاهـا در وجـود  هـم درسـت اسـت؛ ا

کـه علاقه‌منـد  ح این‌گونـه مباحـث بـرای افـرادی اسـت  انسـان نهادینـه شـود، و طـر

گزاره‌هـای دینـی بداننـد. هسـتند، دیـدگاه علـم را نیـز پیرامـون 
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ارتباط نگاه حرام و گناهان جنسی و فحشا13 .

نـگاه بـه جنـس مخالـف و هـر چـه باعـث تحریـک جنسـی فـرد می‌شـود از جملـه 

حضـرت   .)۱۵۲ ص  ش،   ۱۳۸۷ )فقیهـی،  اسـت  جنسـی  هنجارهایـی  نابـه  عوامـل 

وَ  کُـمْ  »إِیا بـه نامحـرم می‌فرمایـد:  نـگاه  آثـار روان‌شـناختی  بـه  بـا اشـاره  عیسـی؟ع؟ 

کَفَـی بِهَا«)مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ج ۱۱۰(  ـهْوَةَ وَ 
َ

عُ فِـی الْقُلُـوبِ الشّ هَـا تَـزْرَ ظْـرَةَ فَإِنَّ النَّ

یعنـی: از نـگاه حـرام بپرهیزیـد؛ زیـرا باعـث کششـی در دل می‌شـود کـه در تحریـک و 

کافـی اسـت.  ایجـاد آشـوب بـرای سـوق دادن فـرد بـه سـوی فسـاد 

بنابرایـن نـگاه حـرام بنـا بـه تصریـح قـرآن کریـم و روایـات اهل‌بیـت؟عهم؟ و تمامـی 

کتـب مقـدّس اعـم از انجیـل و تـورات و حتّـی سـنّت یهـودی و مسـیحی، نقطـه‌ی 

آغازیـن انحرافـات اخلاقـی و جنسـی و فحـش اسـت؛ چـرا کـه میـل اوّلیّـه بـه ارتـکاب 

گناهـان شـنیع را در وجـود انسـان بیـدار می‌کنـد. در واقـع نقـش وسوسـه‌گری نـگاه 

کـه تصاویـر را در فرصت‌هـای زمانـی مختلـف بـه منظـور تطبیـق  حـرام از آن جهـت 

بـا خـو اسـت درونـی انسـان یعنـی هـوی و هـوس افسـار گسـیخته، بازخوانـی می‌کنـد، 

بسـیار قابل‌توجّـه اسـت؛ زیـرا نـگاه و خیـال پیونـدی عمیـق بـا هـم دارنـد و چـون از 

جنـس چیزهـای نادیدنـی اسـت، بنابرایـن بسـیار شـایع اسـت و وقـوع آن در عمـل 

منجـر بـه ارتـکاب عمـل حـرام و منافـی عفـت می‌شـود.

کتـب مقـدّس بـا تصریـح بـر اینکـه در فضـای اجتماعـی هـر عصـری از روبـرو  در 

کـه  بـاب ۱۷، ص ۱-۴( و وسوسـه‌هایی  گریـزی نیسـت )لوقـا،  بـا وسوسـه‌ها  شـدن 

مـردم بـا آن روبـرو می‌شـوند، وسوسـه‌هایی هسـتند که بـرای تمام مـردم پیش می‌آید 

و تمایـل بـه جنـس مخالـف فطری بشـر اسـت )اوّل قرنسـتیان، بـاب ۱۰، ص ۱۳-۱۲( 
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تنهـا راه خـروج از آن و عواقـب وخیمـش را ایمـان به خدا و عمل به شـریعت می‌داند.

نگاه حرام وسوسـه‌ی گناه را در دل به وجود می‌آورد و وسوسـه باعث تکرار نگاه 

ک می‌شـود و تکـرار نـگاه نیز قلـب و دل را متوجّه رفتار و عمل آلوده می‌کند. ناپـا

در ایـن رابطـه روایـات زیـادی اسـت مثاًل: رسـول خـدا؟ص؟ می‌فرمایـد: »النظـرة 

الأولـی خطـأ و الثانیـة عمـد و الثالثـة تدمـر« )محمّـدی ری شـهری، ۱۳۶۲ ش، ج ۸، 

صـص ۳۲۸۸-۳۲۹۳(. یعنـی: نـگاه اوّل نگاهـی اتّفاقـی و خطایـی اسـت، امّـا نـگاه 

ک کننـده اسـت.  دوم عمـدی بـر ضـرر تـو و سـومین نـگاه ویرانگـر و هلا

گناهـان ناشـی از نـگاه، زن اسـت ایـن عمـل در پـی نـگاه پـس از نـگاه  از جملـه 

حاصـل می‌شـود؛ آنچـه چشـم می‌بینـد، دل نیـز خواهان آن اسـت و انسـان به سـوی 

کـه  اسـت  خویـش  ارضـای  پـی  در  ممکـن  شـکل  هـر  بـه  و  می‌یابـد  رغبـت  شـهوات 

عاقبـت کار مـرد و زن چشـم‌چران بـه زنـا خواهـد کشـید. در قـرآن کریـم می‌خوانیـم: 

>وَ لا تَقْرَبُـوا الزِّنـی …< نمی‌فرمایـد انجـام ندهیـد، بلکـه می‌فرمایـد نزدیـک نشـوید، 

اشـاره‌ی لطیفـی اسـت بـه اینکـه زنـا مقدماتـی دارد از قبیـل: بی‌حیایـی، بدحجابـی 

و چشـم‌چرانی و …«. )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۳، ص ۱۲۳(. بـه تعبیـر دیگـری 

می‌تـوان هم‌جنس‌گرایـی را نیـز از عواقـب وخیـم چشـم‌چرانی بـه حسـاب آورد و از 

آنجایـی کـه غریـزه‌ی جنسـی یکـی از قوی‌تریـن قـوات شـهوانی در انسـان اسـت کـه 

کیـد شـده اسـت تحریـک و تهییـج قـوّه‌ی  کنتـرل و عـدم تحریـک نابجـای آن تأ بـر 

گنـاه عظیـم خـود  شـهوت در پـی نگاه‌هـای آلـوده و مـداوم می‌توانـد سـبب ارتـکاب 

ارضایـی شـود؛ چـرا کـه همان‌طـور کـه اشـاره شـد قـوّه‌ی خیـال در شـاخ و بـرگ دادن 

بـه دیده‌هـا و تصاویـر ارسـالی بـه مغـز بسـیار فعّـال اسـت.
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نتیجه‌گیری14 .

گـر تـوأم بـا  از ایـن نوشـتار اسـتفاده می‌شـود کـه نـگاه کـردن بـه جنـس مخالـف، ا

لذت و از روی شـهوت نفسـانی باشـد حکم حرمت بر آن جاری اسـت؛ بنابراین حکم 

حرمـت مطابـق بـا فطـرت الاهـی بشـر اسـت و چـون ادیـان الاهـی مطابـق بـا فطـرت 

هسـتند بنابرایـن دسـتور بـه حرمـت نـگاه شـهوت‌آلود مـورد تأییـد ادیـان الاهـی و از 

ملزومـات آن اسـت. عقـل نیـز درسـتی احـکام الاهـی را تشـخیص می‌دهـد همان‌گونه 

کـه  کـه علـم روان‌شناسـی و علـوم تجربـی صحّـت آن را تأییـد می‌کننـد از آن جهـت 

جسـم و روح متعلّـق بـه خداونـد و تحـت قوانین اویند و چشـم نـه فقط عضوی برای 

کـروی اسـت، بلکـه دریچـه‌ای  بهـره‌وری از دنیـا و ارسـال تصاویـر بـه مغـز و شـی‌ای 

اسـت از عالـم بیـرون بـه درون کـه چـون قابلیّـت ترکیـب حـسّ بینایـی بـا احسـاس را 

دار اسـت صددرصـد می‌توانـد بـر عملکـرد سـایر اعضا نیز تأثیر مسـتقیم داشـته باشـد 

و فکـر را و در نتیجـه اعضـای دیگـر را بـر انجـام کاری ناشایسـت یـا نیکـو وادار کنـد؛ 

زیـرا بسـیاری از مـوارد اهتمـام فکـر بـه مشـاهدات اسـت و بسـیاری از نتیجه‌گیری‌هـا 

روزمـره بـه طـور مسـتقیم متأثّـر از دیده‌هـا هسـتند. پـس آنچـه کـه شـریعت حضـرات 

موسـی؟ع؟ و عیسـی؟ع؟ و دیـن حضـرت محمّـد؟ص؟ تحت عنوان منـع اوّلیّه از نگاه 

کیـد دارنـد مبتنـی بـر همیـن دیـدگاه الاهـی و عقلایـی و روان‌شناسـانه  حـرام بـر آن تأ

گاهـی از آینده‌ی شـوم  اسـت؛ زیـرا شـریعت و دیـن بـا توجّـه بـه اثـر مخـرب گناهـان و آ

ک بشـر عـاری از گناهـان و آزردگی  آن خواهـان تـرک ابتدایـی آن هسـتند تـا فطـرت پا

روحـی بـه سـمت خداونـد بازگردد.
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چکیده: در نگاه درون دینی، امامان معصوم؟عهم؟ که همانا تربیت 
عنوان  به  هستند،  اسلامی  شریعت  و  نبوی؟ص؟  مکتب  فتگان  یا 
سرمشق  و  الگو  پیوسته،  بشر  پیشوایان  و  زمین  روی  خدا  حجّت 
اجتماعی  و  فـــردی  حــیــات  در  بــیــدار  فــطــرت  دارای  انــســان‌هــای 
بوده‌اند. نقش ایشان به خاطر جایگاه اجتماعی و تعالیم و حیانی 
اهمّیّت  حائز  بسیار  می‌کردند،  دریافت  نبوی؟ص؟  مکتب  در  که 
بوسیله‌ی  و  می‌زیستند،  مردم  با  و  مردم  بین  در  ایشان  می‌باشد، 
کی و  کلام و سیره‌ی رفتاری خویش عملاً به آنان درس زندگی، پا
فضیلت می‌آموختند؛ الگو و سرمشق دیگران بودند و با آنکه مقام 
رفیع امامت آنان را از مردم ممتاز می‌ساخت، خود را از مردم جدا 
نمی‌دانستند. در این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی و با مطالعه 
ــام رضــا؟ع؟  در ســیــره‌ی اهــل‌بــیــت؟عهم؟ بــه خــصــوص ســیــره‌ی امـ
متأثّر  معمولاً  که  ایشان  دیدگاه  از  تربیتی  شیوه‌های  و  راهبردها 
آنچه  ــم.  داده‌ای قــرار  بررسی  مــورد  را  می‌باشد،  قرآنی  آموزه‌های  از 
سبک‌های  ورود  می‌سازد،  تبیین  را  تحقیق  این  انجام  ضــرورت 
تربیتی مدرن در عرصه‌ی زندگی است که بر جنبه‌ی مادّی انسان 
نتایج  ساخته‌اند.  رها  را  وی  معنوی  و  روحــی  ابعاد  و  دارنــد  تکیه 
امامان معصوم  که  آمده در این پژوهش نشان می‌دهد  به دست 
انسانی  تربیتی،  عالیِ  و  حقیقی  الگوی  بهترین  رضــا؟عهم؟،  امــام  و 
منطبق  ایشان  تربیتی  آمــوزه‌هــای  هستند.  زندگی  در  اسلامی  و 
ایشان  ک  پا سیره‌ی  به  عمل  و  بــوده  انسان  ــدادادی  خ فطرت  با 

تضمین‌کننده‌ی حیات مادّی و اخروی ما می‌باشد. 

رضوی،  سیره‌ی  قرآنی،  تربیت  رضــا؟ع؟،  امــام  کلیدواژه‌ها: 
الگوهای تربیتی.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۲/۴/۲۳
پذیرش: ۱۴۰۲/۶/۸



مقدمه.1 
می‌گیـرد،  شـکل  آن  بـه  مربـوط  اصـول  و  تربیـت  از  جامعـه  هـر  بنـای  سـنگ 

ایـن  بـر  می‌پذیـرد،  فراوانـی  تأثیـر  مقولـه  ایـن  از  نیـز  جامعـه  شکسـت  و  پیش‌رفـت 

گـون بـه ایـن مهـمّ بسـیار اهمّیّـت داده، و  اسـاس همـه‌ی جوامـع در عصرهـای گونا

در پـی آن بوده‌انـد تـا اثـرات مثبـت آن‌را در جامعـه افزایـش، و از جوانـب منفـی آن در 

بکاهنـد. اجتماعـی  محیـط 

بایـد دانسـت گفتمـان تربیتـی یـک بحـث قرآنـی صـرف نیسـت، بلکـه در زمـره‌ی 

ح جهانـی قـرار دارد، کـه بشـر از روز اوّل خلقـت خویش بدان  مهمّ‌تریـن مباحـث مطـر

اهتمـام ورزیـده اسـت، چـرا کـه جـزو نیازهـای اوّلیّـه او بـوده، و از جملـه عوامـل رشـد و 

موفّقیّـت و بالندگـی جامعـه انسـانی بـه شـمار مـی‌رود، و عـدم اهتمـام بـه ایـن مهـم، 

سـقوط و انحطـاط جامعـه‌ی بشـری را در پـی خواهـد داشـت.

در دوره‌هـای مختلـف ادیبـان و بـزرگان عرصـه‌ی علـم و دانـش بـه ایـن مسـأله 

کتاب‌هـای مختلفـی نیـز در ایـن زمینـه بـه نـگارش در  اهتمـام بالایـی داشـته‌اند، و 

آورده‌انـد، ایـن جریـان تـا بـه امـروز نیـز ادامـه دارد، نکتـه‌ی قابل‌تأمّـل اینکـه اصـول 

تربیتـی هـر دیدگاهـی از مبانـی تربیتـی آن نشـأت می‌گیـرد، و روش‌هـا و فنـون خـاصّ 

تربیتـی خـود را بـه دنبـال خواهـد داشـت. در شـریعت اسلامی و مکتـب نبـوی؟ص؟ 
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نیـل بـه سـعادت حقیقـی، بـدون داشـتن »اخلاق الاهـی« و گام نهادن در مسـیر قرب 

و رضایـت الاهـی امکان‌پذیـر نیسـت. آنچـه امـروز بـه آن نیازمندیم، دانسـتن اهمّیّت 

سـرمایه‌گذاری و برنامه‌ریـزی دقیـق فرهنگـی بـرای رسـیدن بـه این هدف اسـت، چرا 

گـر بتوانیـم مبانـی و شـیوه‌های تربیتـی شـریعت اسلام را در جامعـه بـر اسـاس  کـه ا

ح‌شـده در قـرآن پیـاده کنیـم، بی‌شـک جامعـه انسـانی بـا سـرعت بیشـتر  مبانـی مطر

و هدفمندانه‌تـر بـه سـوی کمـال حقیقـی و سـعادت بشـری سـوق پیـدا خواهـد نمـود. 

حـلّ  و  صحیـح  اسلامی  آداب  ترویـج  گردیـد،  بیـان  آنچـه  اسـاس  بـر  بنابرایـن 

ح‌شـده  مشـکلات اخلاقـی جامعـه، نیازمنـد شـناخت مبانـی و شـیوه‌های اخلاقـی مطر

از سـوی خداونـد اسـت، در ایـن میـان قرآن کریم بـا عنوان کامل‌ترین کتاب آسـمانی 

کـه می‌تـوان  کـه بـر زبـان رسـول مکـرم؟ص؟ جریـان یافتـه، بهتریـن مرجـع می‌باشـد، 

و  اصـول  نمـود،  جسـتجو  را  اسلامی  آرمان‌شـهر  بـه  رسـیدن  شـاهراه  آن  اسـاس  بـر 

ح شـده اسـت که می‌تواند  روش‌هـای تربیـت اخلاقـی، بـه گونـه‌ای در قرآن کریم مطر

تمامـی  راه‌گشـای  و  بخشـد  سـامان  را  اجتماعـی  و  خانوادگـی  فـردی،  عرصه‌هـای 

ح در سـطح جامعـه باشـد. مشـکلات و مسـائل مطـر

پرسش بنیادین تحقیق-11. 
اساسـی‌ترین  جملـه‌ی  از  تربیـت  و  تعلیـم  مسـأله‌ی  گذشـت  آنچـه  اسـاس  بـر 

ح در زندگـی بشـر و اساسـی‌ترین نیازهـای وی می‌باشـد، خصوصـا ایـن  مباحـث مطـر

کـه  مهـمّ در شـریعت اسلامی جایـگاه ویـژه‌ای را بـه خـود اختصـاص می‌دهـد، چـرا 

قرآن با عنوان کامل‌ترین نسـخه‌ی هدایت بشـری را در اختیار دارد، اینک مقاله‌ی 

گردیـد در پـی پاسـخ‌گویی بـه دو سـؤال می‌باشـد: حاضـر بـر اسـاس آنچـه بیـان 
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الـف( مبنـا و روش قـرآن در تربیـت اخلاقـی چیسـت، و بازتاب آن در سـیره‌ی امام 

رضـا؟ع؟ در حیطـه‌ی اصـول تربیتی چگونه اسـت؟

بـــ( سـیر جریان‌هـای تربیـت انسـانی در آموزه‌هـای قرآنـی چـه بـوده و بازتـاب آن 

در کلام امـام رضـا؟ع؟ چگونـه اسـت؟

کلّـی  کـه از اهمّیّـت والایـی برخـوردار اسـت اینکـه در یـک نـگاه  نکتـه‌ی اساسـی 

تمامـی مکاتـب  کـه  قرآنـی مشـخّص می‌گـردد،  اخلاقـی و خصوصـا  بـه مکتب‌هـای 

در  الاهـی  آوران  پیـام  و  اجتماعـی  مصلحـان  تمامـی  و  غیردینـی  یـا  دینـی  تربیتـی 

پـی یـک هـدف بوده‌انـد، و آن رسـاندن نـوع بشـر بـه آرمان‌شـهر یـا همـان سـعادت 

بـوده اسـت، و همانـا آرمان‌شـهر در حقیقـت بیان‌کننـده‌ی آرمان‌هـای انسـانی بـرای 

گاهـی  نـوع مکاتـب و حتّـی  اسـت، هرچنـد  بـوده  بـه سـعادت حقیقـی وی  رسـیدن 

تعالیـم آنهـا بـا یک‌دیگـر تفاوت‌هایی داشـته اسـت، ولـی در اصل و مبناهای اساسـی 

خویـش کـه همـان سـعادتمندی پیـروان خویـش می‌باشـد، تمامـی آنهـا مشـترکند. در 

گونـی در عرصه‌ی  زمان‌هـای مختلـف صاحب‌نظـران بزرگـی اصـول و روش‌های گونا

کـه بـه نوعـی بـه عنـوان نسـخه‌ی اساسـی رسـیدن  تعلیـم و تربیـت ارایـه نموده‌انـد 

بـه سـعادتمندی معرّفـی شـده اسـت، در ایـن میـان قـرآن نیـز شـیوه‌ها و روش‌هـای 

خـاصّ خـود را بـرای تربیـت فرزنـدان جامعـه ارائه داده اسـت، که همانا اصل اساسـی 

در آن مخاطـب قـرار دادن فطـرت بیـدار فـرد بـا ایمـان می‌باشـد. 

مکتـب  همیـن  تربیت‌یافتـه  کـه  آنجـا  از  نیـز  معصـوم؟عهم؟  امامـان  سـو  دیگـر  از 

نموده‌انـد،  دریافـت  نبـوی؟ص؟  مکتـب  در  کـه  تعالیمـی  بـه  توجّـه  بـا  و  بوده‌انـد 

اسـاس  بـر  پیوسـته  اسـت،  بـوده  عجیـن  ایشـان  نهـاد  اصـل  بـا  قرآنـی  آموزه‌هـای 
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شـیوه‌ها و روش‌هـای قرآنـی عمـل می‌نموده‌انـد، و تلاششـان بـر زنـده نمـودن دیـن 

اسـت.  بـوده  متمرکـز  شـان؟عهم؟  معصـوم  پـدران 

خاصّـی  جامعیـت  و  زیبـا  لطایـف  دارای  و  کارآمـد  قـرآن  روش‌هـای  و  الگوهـا 

می‌باشـد، قـرآن بـه عنـوان کامل‌تریـن کتـاب آسـمانی بـرای ایـن آمـده کـه بـا ارائـه‌ی 

الگوها و نشـان دادن روش‌های نوین تربیتی، انسـان‌ها را به سـوی سـعادت نهایی 

کنـد.  هدایـت 

پیشینه‌ی تحقیق-21. 
کنـون در رابطـه‌ی تعلیـم و تربیـت و یـا اصـول تربیتـی در قـرآن کریـم و مکتـب  تا

اسلام تحقیقـات فراوانـی صـورت پذیرفتـه اسـت، کـه از جملـه این مـوارد می‌توان به 

»آداب تعلیم و تربیت در اسلام« از محمدباقر حجّتی، یا کتاب »بررسـی مقایسـه‌ای 

تعلیم و تربیت در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام« از آیت‌الله مروارید، و »پژوهشی 

در تعلیـم و تربیـت اسلامی« مهـدی صانعـی اشـاره نمـود، در رابطـه بـا امـام رضـا؟ع؟ 

و بازتـاب اصـول تعلیـم و تربیتـی در حیـات ایشـان نیـز بررسـی‌های فراوانـی در کلام 

آن‌حضـرت؟ع؟ جریـان یافتـه اسـت کـه بـه خاطـر کمبـود مجـال از آوردن تمامـی آنها 

از  کتفـاء می‌گـردد؛  ا نمونـه‌ای  بـه صـورت  مـورد  بیـان چنـد  بـه  و  نمـوده  صرف‌نظـر 

جملـه‌ی ایـن پژوهش‌هـا می‌تـوان بـه کتاب‌هـای »تعلیـم و تربیـت از دیـدگاه امامـان 

اسـدالله  از  رضـا؟ع؟«  امـام  و  صـادق؟ع؟  امـام  احادیـث  بـر  کیـد  تأ بـا  معصـوم؟عهم؟ 

زنگوئـی، و »اخلاق تربیتـی امـام رضـا؟ع؟« از جـواد محدثـی، و »اخلاق رضـوی« از 

از سـایر پژوهش‌هـا  را  امّـا آنچـه ایـن پژوهـش  ولـی‌الله ملکوتـی و … . اشـاره نمـود، 

متمایـز می‌نمایـد بررسـی مقایسـه‌ای بیـن گزیـده‌ای از ابعـاد تربیـت قرآنـی و بازتـاب 
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گفتـاری امـام رضـا؟ع؟ بـر اسـاس روایـات منقـول از  آنهـا در کلام و سـیره‌ی عملـی و 

آن حضـرت؟ع؟، و دسـته‌بندی اصـول تعلیمـی و تربیتـی در ذیـل ابعـاد تربیـت قرآنی 

و بررسـی دیـدگاه امـام رضـا؟ع؟ در رابطـه بـا ابعـاد مختلـف تربیتـی از جملـه اخلاقـی، 

جسـمانی، اجتماعـی و … می‌باشـد.

تـربیـت در لغـت-31. 
بیـان  برخـی  شـده،  ذکـر  گونـی  گونا معانـی  تربیـت  بـرای  لغـت  کتاب‌هـای  در 

داشـته‌اند کـه واژه‌ی تربیـت از ریشـه‌ی »ربـو« بـه معنـی رشـد و زیادی و افزوده شـدن 

می‌باشـد )ابن‌منظور، ۶۳۰ ق، ج ۵، ص ۱۲۶(، و برخی دیگر آن را از ریشـه‌ی »ربب« 

و  تمام‌کننـده  و  مربّـی  بـر  هم‌چنیـن  می‌داننـد،  مدیـر  و  مالـک  معنـای  بـه   » »ربَّ یـا 

نعمت‌بخـش نیـز اطلاق می‌شـود )طریحـی، ۱۳۹۵ ق، ج ۲، ص ۶۴(. راغـب عقیـده 

دارد واژه‌ی »ربـب« بـه معنـای پـرورش اسـت، ولـی بـا ایـن حـال برخـی بـر ایـن باورند 

کـه اصـل »ربـو« و تربیـت از مضاعـف »ربـب« بـوده اسـت؛ از ایـن‌رو راغـب اصفهانـی 

را  را  آن  و  اسـت  تربیـت  بـه معنـای  ربّ در اصـل  ربّ می‌نویسـد:  واژه‌ی  تعریـف  در 

کـه بـه معنـای ایجـاد چیـزی بـه صـورت  بـه معنـای صیـرورت و دگرگونـی می‌گیرنـد، 

کمـال و نهایـی می‌باشـد )اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ص  تدریجـی تـا رسـیدن آن بـه حـدّ 

۳۳۶(، یعنـی شـی بـه وسـیله‌ی تربیـت بـه مراحـل کمـال برسـد. در کتـاب التحقیـق 

نویسـنده در مقـام جمـع دو قـول می‌فرمایـد: اصـل واحـد در مـادّه‌ی تربیـت: رشـد 

همـراه بـا زیـادی بـه معنـای اینکـه شـی در ذات خـودش رشـد می‌کنـد، سـپس زیـادی 

و اضافـه حاصـل می‌گـردد )مصطفـوی، ۱۳۶۰ ش، ج ۴، ص ۳۵(.

کـودک تـا حـدّ  کتاب‌هـای لغـت تربیـت بـه معنـی بـار آوردن و پـرورش دادن  در 
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کمـال می‌باشـد )دهخـدا، ۱۳۷۷ ش، ج ۵، ص ۶۶۰۲(، در فرهنـگ معیّـن تربیـت را 

کـودک و یـاد دادن بـه فـرد چگونگـی رفتـار شایسـته و برابـر بـا نظـام  پـرورش دادن 

افـراد  کـردن  آمـاده  و  دادن  آمـوزش  فرآینـد  یـا  کار،  محیـط  یـا  جامعـه  یـک  ارزشـی 

بـرای حرفـه‌ای معیّـن تعریـف می‌کنـد )صـدری افشـار، ۱۳۸۸ ش، ص ۵۸۶(. اسـتاد 

اسـتعدادهای  رسـاندن  فعلیـت  بـه  و  دادن  پـرورش  معنـای  بـه  را  تربیـت  مطهّـری 

کلّ تربیـت را می‌تـوان ذیـل  درونـی بالقـوه می‌دانـد )همـو، ۱۳۷۸ ش، ص ۵۷(، در 

اخلاق  و  کـت )مشـیری، ۱۳۶۹ ش، ص ۲۴۰(،  نزا و  یـاد دادن اصـول ادب  تعریـف 

متناسـب بـا جامعـه بـه فـرد جمع‌بنـدی نمـود )سـاعتچی، ۱۳۷۱ ش، ص ۳۲۳(، بعـد 

از بیـان برخـی از مهمّ‌تریـن معانـی لغـوی واژه‌ی تربیـت به بیان معنـی اصطلاحی آن 

پرداخـت. خواهیـم 

تـربیـت در اصـطـلاح-41. 
اهـداف  و  مبانـی  از  متأثّـر  تربیـت  واژه‌ی  اصطلاحـی  تعریـف  حیطـه‌ی  در 

گونـی پیـدا می‌کنـد، کـه هرکـس در  شـخصیّت‌ها و مکاتـب مختلـف، تعریف‌هـای گونا

ح‌شـده  کثر تعاریف مطر پـی دفـاع از مبانـی و عقایـد خویـش در این زمینه می‌باشـد، ا

در ایـن زمینـه، تربیـت را بـه معنـای رشـد طبیعـی و تدریجـی و بـه فعلیـت رسـاندن 

اسـتعدادهای فردی دانسـته‌اند )رفیعی، ۱۳۸۸ ش، ج ۳، ص ۹۰(، در تعریفی دیگر، 

تمامـی  شـکوفایی  و  پـرورش  و  رشـد  موجبـات  آوردن  فراهـم  و  برانگیختـن  تربیـت 

اسـتعدادها، توانایی‌هـا و قابلیّت‌هـای انسـان بـه منظـور رسـیدن بـه کمال و سـعادت 

مطلـوب می‌باشـد. البتّـه ایـن دو مـورد و مـواردی از ایـن دسـت همـه و همـه در پـی 

کـه همـان وصـول جامعـه بـه سـعادت حقیقـی و از  رسـیدن بـه یـک اصـل می‌باشـند 

اسـت. پیامبـران؟عهم؟  مهمّ‌تریـن وظایـف 
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گـر بخواهیـم بـرای آن یکسـری اهـداف و اصـول بـر  در رابطـه بـا شـریعت اسلام ا

کـه دارای تمامـی  شـمریم، بـدون شـک تعلیـم و تربیـت بنـده‌ی خالـص و پرهیـزگار 

شـاخصه‌های مکتـب مذکـور و تعلیم‌یافتـه بـر اسـاس آموزه‌هـای دینـی و قرآنـی باشـد 

از اهـداف اصلـی شـریعت اسلامی و مکتـب نبـوی؟ص؟ و امامـان معصـوم؟عهم؟ بـوده 

اسـت، و تمامـی ایـن بـزرگان بـر اسـاس خـطّ مشـی پیامبـر؟ص؟ و تربیـت قرآنـی کـه از 

آن حضـرت دریافـت نموده‌انـد، تلاششـان بـر ایجـاد و تنظیـم جامعـه‌ای اسلامی و 

الاهـی بـوده اسـت، در ایـن زمینـه امـام رضـا؟ع؟ می‌فرمایـد: خـدا رحمـت کند کسـی را 

کـه امـر مـا را زنـده کنـد، و آن‌گاه کـه از حضرت؟ع؟ سـؤال شـد: چگونه کسـی می‌تواند 

امـر شـما را زنـده کنـد، حضـرت؟ع؟ فرمـود: علوم مـا را یاد بگیرد و به مـردم یاد بدهد؛ 

این سـخن خود نشـان‌دهنده‌ی اهتمام بالای ایشـان به امر تعلیم و تربیت اسـت، و 

رحمـت الاهـی را بـرای بندگانـی در خـو اسـت می‌نماینـد کـه در پی یادگیـری و آموزش 

ایشـان‌اند. آموزه‌هـای 

اهمّیّت تـربیـت-51. 
مقوله‌هـای آمـوزش، تزکیـه و … در مجموعـه‌ی تربیت قـرار می‌گیرند، این مطلب 

در لابه لای آموزه‌های قرآن و سخنان رسول اسلام؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟ بسیار 

کیـد قـرار گرفتـه اسـت، خداونـد در بسـیاری از آیـات ضمـن اینکـه خویشـتن را  مـورد تأ

کیـد می‌فرمایـد، از  »ربّ« و پـروردگار مخلوقـات دانسـته بـر اهمّیّـت تعلیـم و تربیـت تأ

مُهُـمُ الْکتَابَ   مِنْهُـمْ یتْلُو عَلَیهِـمْ آیاتِک وَیعَلِّ
ً

نَـا وَابْعَـثْ فِیهِـمْ رَسُـول جملـه در آیـات >رَبَّ

در  پـروردگارا!  یعنـی:   ،)۱۲۹ الْحَکیمُ<)بقـره،  الْعَزِیـزُ  نْـتَ 
َ
أ ـک  إِنَّ وَیزَکیهِـمْ  وَالْحِکمَـةَ 

کـه آیـات تـو را بـر آنـان بخوانـد، و آنـان  میـان آنـان پیامبـری از خودشـان برانگیـز، 

کشـان کنـد؛ زیـرا  را کتـاب و حکمـت بیامـوزد، و ]از آلودگی‌هـای ظاهـری و باطنـی‏[ پا
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کیـد بـر مقولـه‌ی تزکیـه  تـو توانـای شکسـت‌ناپذیر و حکیمـی؛ و در جـای دیگـر بـا تأ

وَیزَکیکـمْ  آیاتِنَـا  عَلَیکـمْ  یتْلُـو  مِنْکـمْ   
ً

رَسُـول فِیکـمْ  رْسَـلْنَا 
َ
أ >کمَـا  می‌فرمایـد:  تعلیـم  و 

یعنـی:   )۱۵۱ تَعْلَمُونَ<)بقـره،  تَکونُـوا  لَـمْ  مَـا  مُکـمْ  وَیعَلِّ وَالْحِکمَـةَ  الْکتَـابَ  مُکـمُ  وَیعَلِّ

همان‌گونـه کـه ]تغییـر قبلـه، کامـل کردن نعمت اسـت، این حقیقت هـم کامل کردن 

نعمت اسـت که‏[ در میان شـما رسـولی از خودتان فرسـتادیم که همواره آیات ما را بر 

کیزه می‌کند،  ک و پا شـما می‌خوانـد، و شـما را ]از هـر نـوع آلودگـی ظاهری و باطنی‏[ پـا

و کتـاب و حکمـت بـه شـما می‌آمـوزد، و آنچـه را نمی‌دانسـتید به شـما تعلیم می‌دهد. 

خداونـد سـبحان در ایـن مـوارد پـس از بیـان مقـام الوهیـت و پـروردگاری خویـش بـر 

کـه همیـن امـر نشـان‌دهنده‌ی اهمّیّـت ایـن  جهانیـان بـه مقولـه تربیـت می‌پـردازد، 

مقولـه در شـریعت اسلام می‌باشـد.

امّـا در رابطـه بـا دیـدگاه بـا ریتعالـی در رابطـه با نقـش پیامبـران؟عهم؟ در امر تربیت 

جامعـه، خداونـد مقـام تربیـت و رشـد انسـان‌ها را جـزو مسـئولیّت‌های پیامبـران و از 

سـری هـدف اساسـی برانگیختـه شـدن ایشـان می‌دانـد، در شـریعت اسلامی تزکیه‌ی 

انسـان بـه معنـای رهاسـازی شـخص از عناصـر بازدارنـده بـرای دسـت‌یابی بـه رشـد 

یکایـک  وظیفـه  و  رسـولان  دعـوت  اصـول  از  مهـمّ  ایـن  و  بـوده  سـعادت  و  تعالـی  و 

پیامبـران؟عهم؟ شـمرده می‌شـود. در ایـن زمینـه نیـز آیات فراوانی وجـود دارد، از جمله 

 
َ

َ وَل  الّلَ
َّ

 نَعْبُـدَ إِل
َّ

ل
َ
هْـلَ الْکتَـابِ تَعَالَـوْا إِلَـی کلِمَـةٍ سَـوَاءٍ بَینَنَا وَبَینَکـمْ أ

َ
در آیـه‌ی >قُـلْ یـا أ

ـوْا فَقُولُـوا اشْـهَدُوا 
َ
ِ فَـإِنْ تَوَلّ

رْبَابًـا مِـنْ دُونِ الّلَ
َ
خِـذَ بَعْضُنَـا بَعْضًـا أ  یتَّ

َ
نُشْـرِک بِـهِ شَـیئًا وَل

ـا مُسْـلِمُونَ<)آل‌عمران، ۶۴( یعنـی: بگـو: ای اهل کتاب! بیایید به سـوی سـخنی  نَّ
َ
بِأ

کتاب‌هـای آسـمانی و پیامبـران آن را  کـه میـان مـا و شـما یکسـان اسـت ]و همـه‌ی 

ابلاغ کردنـد[ کـه: جـز خـدای یگانـه را نپرسـتیم، و چیـزی را شـریک او قـرار ندهیـم، 
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گـر ]از دعوتـت بـه ایـن  و بعضـی از مـا بعضـی را اربابانـی بـه جـای خـدا نگیـرد. پـس ا

حقایـق‏[ روی گرداندنـد ]تـو و پیروانـت‏[ بگوییـد: گـواه باشـید کـه مـا ]در برابـر خـدا و 

 
ً

یینَ رَسُـول مِّ
ُ ْ
ذِی بَعَثَ فِی ال

َ
فرمان‌ها و احکام او[ تسـلیم هسـتیم. و نیز آیه‌ی >هُوَ الّ

کانُـوا مِـنْ قَبْـلُ  مُهُـمُ الْکتَـابَ وَالْحِکمَـةَ وَإِنْ  مِنْهُـمْ یتْلُـو عَلَیهِـمْ آیاتِـهِ وَیزَکیهِـمْ وَیعَلِّ

لٍ مُبِینٍ<)آل‌عمـران، ۱۶۴(. یعنـی: یقینـا خـدا بـر مؤمنـان منّـت نهـاد که در 
َ

لَفِـی ضَلا

کـه آیـات او را بـر آنـان می‌خوانـد و ]از  میـان آنـان پیامبـری از خودشـان برانگیخـت 

کشـان می‌کنـد، و کتـاب و حکمـت بـه آنـان می‌آموزد،  آلودگی‌هـای فکـری و روحـی‏[ پا

و بـه راسـتی کـه آنـان پیـش از آن در گمراهی آشـکاری بودنـد. در تمام این آیات ذات 

بـا ریتعالـی هـدف از آموزه‌هـای و حیانـی و ارسـال کتـاب و پیامبـران را تعلیـم و تربیت 

و تزکیـه انسـان‌ها می‌دانـد.

کـه برگرفتـه از آموزه‌هـای  گـر بتوانیـم از مبانـی و اصـول تربیتـی امـام رضـا؟ع؟  ا

کریـم و مکتـب نبـوی؟ص؟ می‌باشـند، در نظـام آموزشـی و پرورشـی  و حیانـی قـرآن 

پیـدا  دسـت  عالـی  بسـیار  نتایـج  بـه  طبیعتـا  نماییـم،  اسـتفاده  خویـش  جامعـه‌ی 

سـایر  در  ح  مطـر دیدگاه‌هـای  و  نظریـات  سـرآمد  شـک  بـدون  کـه  نمـود،  خواهیـم 

علـم  سرچشـمه‌ی  از  عمومـا  معصومـان؟عهم؟  زیـرا  می‌باشـند،  انسـانی  مکتب‌هـای 

الاهـی برخوردارنـد و تربیت‌یافتـه‌ی مکتـب وحـی و آموزه‌هـای آسـمانی هسـتند، کـه 

گـر بـر خلاف تعالیـم آنهـا عمل شـود مطمئناً آسـیب‌های  بـرای هدایـت بشـر آمدنـد و ا

جبـران ناپذیـری در سـطح جامعـه و بـرای افـراد بـه وقـوع خواهـد آمد، اینـک به بیان 

برخـی اصـول تربیتـی اسلامی از منظـر امـام رضـا؟ع؟ خواهیـم پرداخـت. 
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ابعـاد تـربیـت قرآنی و دیدگاه امـام رضا؟ع؟ .2 
وقتـی در حیطـه‌ی بررسـی مسـایل مختلـف تربیـت قرآنـی بـر می‌آییـم، بـه ناچـار 

ابعـاد مسـأله در  کـه تمـام جوانـب و  بایسـتی طـوری بـه بررسـی و تطبیـق بپردازیـم 

گـر گوشـه‌ای از مسـأله‌ی مـورد بررسـی قـرار بگیـرد و قسـمتی  برگرفتـه شـود، چـرا کـه ا

خواهـد  مسـأله  شـدن  ناقـص  باعـث  مفقـوده  حلقـه‌ی  همیـن  گـردد،  رهـا  دیگـر 

کاماًل صـدق می‌کنـد، بنابرایـن بایسـتی  گشـت، ایـن مسـأله در حیطـه‌ی تربیـت نیـز 

عقلـی،  عاطفـی،  مختلـف  حیطه‌هـای  در  همه‌جانبـه  رشـد  بـه  تربیـت  مقولـه‌ی  در 

اجتماعـی، اخلاقـی، و.. در جهـت وصـول بـه اهـداف اساسـی جامعـه توجّـه نماییـم، 

کـه نگـرش محـدود در تربیـت نمی‌توانـد مـا را بـه هـدف برسـاند. چـرا 

بعـدی  چنـد  شـخصیّتی  دارای  خویـش  خلقـت  و  طبیعـت  اسـاس  بـر  انسـان 

می‌باشـد، بـر ایـن اسـاس تربیـت او هـم باید متوجّه این ابعاد باشـد و بایسـتی مکتب 

کـه قـرار اسـت عهـده‌دار تربیـت نـوع بشـر باشـد، دیـدی همه‌جانبـه داشـته  تربیتـی 

باشـد، بنابراین تربیتی درسـت اسـت که انسـان را با تمامی ابعادش هدف قرار دهد، 

نـه در بعـد یـا ابعـادی محـدود )احمـدی، ۱۳۷۸ ش، ص ۲۷(، جسـم و بـدن وسـیله 

و ابـزاری بـرای روح‌انـد و بـدون شـک میـان جسـم و روان، اتّصـال و پیوسـتگی وجـود 

کـم اسـت. بنابرایـن تنهـا پرداختـن بـه تربیـت  دارد، و بـر آنهـا قانـون تأثیـر متقابـل حا

جسـمی و یـا تربیـت فکـری و اولویّـت دادن بـه علـم و بی‌اعتنایـی بـه اصـول اخلاقی، 

گـر انسـان از  کافـی نبـوده و می‌توانـد ضربـه‌ی مهلکـی بـه سـعادت افـراد بزنـد، زیـرا ا

کـم نباشـد،  تربیـت اخلاقـی برخـوردار نباشـد، و صداقـت، عدالـت در میـان آنـان حا

و دروغ، ظلـم و فسـاد رواج داشـته باشـد، بسـط علـم، ادبیـات و هنـر سـودی در پـی 

نخواهـد داشـت، ایـن همـان تعریفـی اسـت کـه در منطـق از آن بـا عنـوان علّـت تامـه 
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یـاد می‌گـردد، و در ایـن مجـال نیـز بایسـتی تلاش گـردد تـا علّـت تامـه مهیـا گـردد تـا 

گـر جزیـی از ایـن سیسـتم مـورد فراموشـی یـا  بـه نتیجه‌گیـری کامـل برسـیم، چـرا کـه ا

بی‌توجّهـی قـرار گیـرد، خـواه ناخـواه سـایر ابعـاد را نیـز تحـت تأثیـر قـرار داده و باعـث 

عـدم وصـول بـه نتیجـه‌ی مطلـوب خواهـد شـد.

عالی‌تریـن  بـر  منطبـق  آسـمانی  مکتـب  کامل‌تریـن  عنـوان  بـه  اسلام  شـریعت 

بـه  ویـژه‌ای  اهتمـام  و  اسـت،  شـده  گـذاری  پایـه  آدمـی  فطـرت  شـکوفایی  موازیـن 

مقوله‌هـای اخلاقـی- تربیتـی دارد، کـه البتّـه رمـز جاودانگـی اسلام و تربیـت اسلامی 

نیـز از همیـن مقولـه یعنـی تمـام و کمـال بـودن در پرداختـن بـه تمامـی جوانـب نفس 

بـه  تربیتـی وصـول  کـه در پرتـوی چنیـن  تربیـت آن اسـت. بدیهـی اسـت  و  انسـان 

عالی‌تریـن مراتـب کمـال و تعالـی بـرای انسـان امـکان پذیرخواهـد بـود، اینـک توجّـه 

تربیـت اسلامی بـه طبیعـت و فطـرت آدمـی، مسـتلزم توجّـه شایسـته‌ی آن بـه تمـام 

عقلانـی،  جسـمانی،  ابعـاد  نظیـر:  آدمـی  طبیعـت  و  ذات  گـون  گونا جوانـب  و  ابعـاد 

عاطفـی، اجتماعـی، معنـوی و دینـی می‌باشـد )علـوی، ۱۳۸۸ ش، ص ۱۷(، در ایـن 

مجـال بـه بیـان گزیـده‌ای از اصول و مبانی تربیت قرآنی در ابعاد اخلاقی، جسـمانی، 

اجتماعـی و … خواهیـم پرداخـت، و البتّـه در کنـار بیـان و تحلیـل ایـن مـوارد از منظـر 

قـرآن بـه بیـان بازتـاب آموزه‌هـای قرآنـی بـر سـیره، کلام و دیدگاه‌هـای امـام رضـا؟ع؟ 

در رابطـه بـا ایـن ابعـاد نیـز خواهیـم پرداخـت.

بعد خانـوادگی-12. 
کـه فـرد در آن متولّـد و رشـد  اوّلیـن و اصلی‌تریـن پایگاهـی  بـه عنـوان  خانـواده 

می‌کنـد از اهمّیّـت و ارزش ویـژه‌ای برخوردار می‌باشـد، ایـن اهمّیّت طبیعی می‌نماید 
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گـر محیـط خانوادگـی سـالمی در جامعـه بر قرار گـردد، افراد سـالم و دینداری  چـرا کـه ا

را تحویـل جامعـه می‌دهـد، و مصداقـی اسـت بـرای سـخن مشـهور: خشـت اوّل، کـه 

گـر درسـت نهـاده شـود سـایر مـوارد نیـز بـه درسـتی در جایـگاه خویـش قـرار می‌گیـرد،  ا

چنیـن جامعـه‌ای می‌توانـد بـا اعتمـاد کامـل در مسـیر ترقـی و پیش‌رفـت گام بـردارد، 

جامعـه‌ای کـه تربیـت همه‌جانبـه و مناسـب خانوادگـی نداشـته باشـد، رابطـه‌ی افـراد 

گـر کشـوری از لحـاظ فکـری و فرهنگـی  در آن دچـار ناهنجـاری می‌شـود، بنابرایـن ا

خـود  اهـداف  و  برنامـه  راسـتای  در  خلأ  ایـن  از  دشـمن  شـود،  عقب‌افتادگـی  دچـار 

سـوء اسـتفاده می‌کنـد؛ بنابرایـن جامعـه نیـاز بـه افـراد صالحـی دارد کـه بتواننـد ایـن 

تعاملات مناسـب را فراهـم کننـد، و بـه یقیـن ایـن افـراد صالـح از درون خانواده‌هـای 

بـا ایمـان و پیـروی شـریعت اسلامی سـاخته می‌شـوند. 

کید شـده اسـت، در قرآن  در مکتب اسلام نیز بر اهمّیّت این عنصر مهمّ بسـیار تأ

ـاسُ وَ  هْلِیکـمُ نَـارًا وَقُودُهَـا النَّ
َ
نفُسَـکمُ وَ أ

َ
ذِیـنَ ءَامَنُـواْ قُـواْ أ

َ
ـا الّ یهُّ

َ
کریـم آمـده اسـت: >یأ

مَرَهُـمْ وَ یفْعَلُـونَ مَـا یؤْمَـرُونَ< 
َ
َ مَـا أ  یعْصُـونَ الّلَ

َّ
ظٌ شِـدَادٌ ل

َ
ئکـةٌ غِلا

َ
الحْجَـارَةُ عَلَیهْـا مَل

)تحریـم، ۶( یعنـی: ای کسـانی کـه ایمـان آورده‌ایـد! خـود و خانـواده‌ی خویـش را از 

ح  کـه هیـزم آن انسـان‌ها و سـنگ‌ها اسـت نـگاه داریـد. در تفسـیر نمونـه شـر آتشـی 

ایـن آیـات چنیـن آمـده اسـت: »نگه‌داری خویشـتن به ترک معاصی و عدم تسـلیم در 

برابـر شـهوات سـرکش اسـت، و نگـه‌داری خانـواده به تعلیم و تربیـت و امر به معروف 

ک و خالی از هر گونـه آلودگی، در فضای  و نهـی از منکـر و فراهـم سـاختن محیطـی پـا

خانـه و خانـواده اسـت« )مـکارم شـیرازی، ۱۳۸۲ ش، ج ۲۴، ص ۲۸۷(. 

اهتمـام قـرآن بـه خانـواده و تربیـت آن، نشـان‌گر اهمّیّـت موضـوع خانواده اسـت. 

پـدران و مـادران بایـد توجّـه داشـته باشـند کـه آنهـا الگـوی فرزنـدان خـود هسـتند، و 
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مسـئولیّت خطیـری بـر عهـده‌ی آنهـا قـرار گرفتـه اسـت، پدر و مـادر به عنـوان دو رکن 

اصلـی خانـواده بایـد حسـن سـلوک و رفتـار داشـته باشـند، تـا امـورات زندگـی بـه نحـو 

احسـن اداره شـود، خصوصـا در جـوّ خانـواده، مرد بایسـتی به نیازها و مرزهای همسـر 

گیـرد، در ایـن  کمـال احتـرام را بگـذارد تـا فرزنـد نیـز از وی الگـو و سرمشـق  خویـش 

ن تَکرَهُواْ 
َ
زمینـه قـرآن می‌فرمایـد: >وَ عَاشـرِوهُنَّ بِالْمَعْـرُوفِ فَـإِن کرِهْتُمُوهُـنَّ فَعَسـیَ أ

ُ فِیـهِ خَیـرْا کثِیـرًا< )نسـا، ۱۹(. یعنـی: و بـا آنـان بـه صورتـی شایسـته  شَـیا وَ یجَعَـلَ الّلَ

گـر ]بـه علّتـی‏[ از آنـان نفـرت داشـتید ]بـاز هـم بـا آنـان بـه  و پسـندیده رفتـار کنیـد و ا

صورتی شایسـته و پسـندیده رفتار کنید[ چه‌بسـا چیزی خوشـایند شـما نیسـت و خدا 

در آن خیـر فراوانـی قـرار می‌دهـد. 

آنها در تشکیل خانواده و بقاء نسل عضویت دارند و مخصوصاً نقش مؤثّری که 

در پرورش فرزندان دارند، بقاء نسل انسان علاوه بر اینکه بر همسران تکیه دارد به 

کند و  را منقطع  ادامه‌ی وجودش  نباید  انسان  نیز می‌باشد،  تربیت صحیح فرزند 

از بین ببرد. هیچ کسی نمی‌خواهد از بین برود. آدم، بقا می‌خواهد نه فنا، بهترین 

هدیه‌ای که هر فرد می‌تواند برای فرزندش مهیا سازد تربیت صحیح می‌باشد.

کیدهـای فراوانـی از امامـان معصـوم؟عهم؟ صـورت گرفتـه از جمله  در ایـن زمینـه تأ

کـه پـدر بـرای فرزنـد بـه ارث می‌گـذارد،  امـام علـی؟ع؟ می‌فرمایـد: »بهتریـن چیـزی 

خانـواده،  جـو  گـر  ا حـال   )۱۵۰ ص   ،۸ ج  بی‌تـا،  )کلینـی،  سـت«  او  تربیـت  همـان 

جـوی فاسـد و فضایـی دور از اخلاق باشـد، فرزنـدان متناسـب جـو رشـد کـرده تربیـت 

می‌شـوند، و رذایـل اخلاقـی را فـرا می‌گیرنـد، و همیـن تربیـت ناصحیـح در آینـده قبـل 

گـر محیـط خانـه، محیطـی  ا بـه عکـس  و  گریبان‌گیـر والدیـن می‌گـردد،  از همـگان 

گاه اثـر وضعـی خـود را روی فرزنـدان خواهـد گذاشـت، و آنها را  اسلامی باشـد، ناخـودآ
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از پـرورش صحیحـی برخـوردار خواهـد نمـود. 

در ایـن زمینـه امـام رضـا؟ع؟ بـه کسـب ادب تشـویق نمـوده و بـه جوینـده‌ی آن 

نویـد پیـروزی می‌دهـد: ادب بـا رنـج و کوشـش بـه دسـت می‌آید، پس کسـی کـه برای 

کسـب ادب بکوشـد بی‌شـک آن را بـه دسـت مـی‌آورد )حرّانـی، ۱۴۰۴ ق، ص ۴۴۸(، 

کـه در راه ادب  بـر ایـن اسـاس والدیـن بایسـتی در برابـر مشـکلات، و سـختی‌هایی 

کـردن فرزنـد بـا آن مواجـه می‌شـوند صبـر و تحمّـل داشـته باشـند، و در برخـورد بـا 

یک‌دیگـر منطقـی فکـر نمـوده و هیـچ‌گاه یک‌دیگـر را محکوم ننمایند، بلکه بایسـتی 

بـا یک‌دیگـر همـکار و هماهنـگ باشـند، در ایـن میـان چه‌بسـا لازم باشـد کـه والدیـن 

و  نفـع  و  پوشـیده  چشـم  خـود  نفسـانی  خواهش‌هـای  و  خواسـته‌ها  از  بسـیاری  از 

مصلحـت کلّ خانـواده و بـه خصـوص فرزنـدان را مدّنظـر بگیـرد، همیـن ج اسـت کـه 

حضـرت؟ع؟ از مشـاجره نهـی فرمـوده و می‌فرمایـد: از کشـمکش و سـتیز دوری کنید، 

کـه بدی‌هـا را آشـکار و نیکی‌هـا را نابـود می‌کنـد )شـیخ طوسـی، ۱۳۸۴ ق، ج ۲،  چـرا 

کـه رفتـار و عملکـرد پـدر و مـادر تأثیـر مسـتقیم در سـعادت  ص ۹۶(، شـکی نیسـت 

و شـقاوت فرزنـدان دارد، ارتبـاط صحیـح پـدر و مـادر و روابـط سـالم آنـان بـا کـودکان 

اوّلیـن و مهمّ‌تریـن زمینـه‌ی رشـد و پـرورش اخلاقی نونهالان اسـت، در ادامه به بیان 

چنـد مـورد از ابعـاد تربیـت اخلاقـی نمونـه‌وار خواهیـم پرداخت، از جملـه ابعاد تربیت 

اخلاقـی می‌تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره نمـود:

نماز اوّل وقت ‌‌1‌-2-.‌1 

بایسـتی بسـیار مـورد  تربیـت خانوادگـی  آموزه‌هـای  کـه در حیطـه‌ی  از مـواردی 

گیـرد، مقولـه‌ی توجّـه بـه نمـاز و تربیـت فرزنـدان بـه اقامـه‌ی نمـاز اوّل  توجّـه قـرار 
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لَوةِ  هْلَـک بِالصَّ
َ
مُـرْ أ

ْ
وقـت می‌باشـد، در قـرآن کریـم خداونـد بـا ریتعالـی می‌فرمایـد: >وَ أ

قْـوَی< )طـه، ۱۳۲( یعنـی:‏  ـنُ نَرْزُقُـک وَ الْعَقِبَـةُ لِلتَّ  نَسْـلُک رِزْقًـا نحَّ
َ

وَ اصْطَبـرِ عَلَیهْـا ل

خانواده خود را به نماز دستور بده و خود نیز بر آن شکیبا باش. از آنجا که بر اساس 

گفتـه‌ی پیامبـر؟ص؟ و امامـان معصـوم؟عهم؟ نمـاز جـزو اوّلیـن چیزهایی اسـت که بنده 

از آن مـورد بـا زخـو اسـت قـرار می‌گیـرد، بـه بسـط ایـن مقولـه و دیـدگاه حضـرت؟ع؟ 

کیدهـای فراوانـی دارنـد؛ از  دربـاره‌ی آن می‌پردازیـم، حضـرت؟ع؟ در ایـن زمینـه تأ

جملـه می‌فرمایـد: نمـاز اوّل وقـت بهتریـن نمـازه اسـت )شـیخ صـدوق، ۱۴۰۰ ق، ج 

کـه بـر نمـازش مواظبـت  ۲، ص ۲۷۲(، یـا در جـای دیگـر می‌فرمایـد: وای بـر کسـی 

ننمایـد، و سـنّت پیامبـرش را رعایـت نکنـد )مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۸۳، ص ۱۴(، یـا 

در روایتـی دیگـر امـام رضـا؟ع؟ در بـاب تربیـت فرزنـد بـرای عـادت بـه نمـاز اوّل وقـت 

می‌فرماینـد: پسـران بایسـتی در هفـت سـالگی بـه نمـاز وادار شـوند )حرعاملـی، ۱۳۹۱ 

ق، ج ۱۵، ص ۱۸۲(.

مشورت و هم‌فکری ‌‌1‌-2-.‌2 

یکـی دیگـر از جنبه‌هـای مهـمّ تربیـت خانوادگـی اهتمـام بـه هم‌فکری و مشـورت 

در محیـط خانـواده می‌باشـد، در ایـن مجـال آیـات فراوانـی در قـرآن وجـود دارد کـه 

کیـد دارنـد از جملـه آنجـا  خداونـد بـا ریتعالـی در تمامـی آنهـا بـر اهمّیّـت مشـورت تأ

یحِـبُّ   َ الّلَ إِنَّ   ِ
الّلَ عَلَـی  فَتَـوَکلْ  عَزَمْـتَ  فَـإِذا  مْـرِ 

َ ْ
ال فِـی  شـاوِرْهُمْ  >وَ  می‌فرمایـد:  کـه 

الْمُتَوَکلینَ<)آل‌عمـران، ۱۵۹( یعنـی: و در کارهـا بـا آنان مشـورت کن، و چون تصمیم 

گرفتـی بـر خـدا تـوکل کـن؛ زیـرا خـدا تـوکل کننـدگان را دوسـت دارد. یـا در جـای دیگـر 

هِـمْ وَ  ذیـنَ اسْـتَجابُوا لِرَبِّ
َ
کیـد بـر امـر مشـورت و هم‌فکـری می‌فرمایـد: >وَ الّ ضمـن تأ

ـا رَزَقْناهُـمْ ینْفِقُـونَ< )شـوری، ۳۸(. یعنـی:  مْرُهُـمْ شُـوری بَینَهُـمْ وَ مِمَّ
َ
لاةَ وَ أ قامُـوا الصَّ

َ
أ
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کارشـان  کردنـد و نمـاز را برپـا داشـتند و  کـه دعـوت پروردگارشـان را اجابـت  و آنـان 

در میـان خودشـان بـر پایـه‌ی مشـورت اسـت و از آنچـه روزی آنـان کرده‌ایـم، انفـاق 

کید و تأیید  می‌کننـد. در تمـام آیـات قرآنـی بـر اهمّیّت و ارزش مشـورت و هم‌فکـری تأ

شـده اسـت. 

کیـد بسـیاری بـر ایـن فضیلـت اخلاقـی شـده اسـت،  در سـیره‌ی رضـوی؟ع؟ نیـز تأ

و حضـرت؟ع؟ ضمـن نهـی از مشـورت کـردن بـا افراد ترسـو، بخیـل و آزمند بـر اهمّیّت 

کیـد نمـوده و می‌فرمایـد: کسـی کـه بـه نظـر خویـش بسـنده کند خـودش را  ایـن امـر تأ

در مهلکـه انداختـه اسـت )شـیخ صـدوق، ۱۴۰۳ ق، ص ۳۶۳(. کـه ایـن خـود اهمّیّـت 

مشـورت را می‌رسـاند، در جـای دیگـر می‌فرمایـد: هیـچ اندیشـه‌ای بـا اندیشـه‌ی پدرم 

برابـری نمی‌کـرد، ولـی چه‌بسـا او بـا غلام سـیاه خویـش مشـورت می‌نمـود )طبرسـی، 

۱۳۹۲ ق، ص ۳۱۹(. 

مسائل اقتصادی ‌‌1‌-2-.‌3 

کیـد  تأ آن  بـر  رضـا؟ع؟  امـام  خانوادگـی  مسـائل  بحـث  در  کـه  مـواردی  دیگـر  از 

داشـته‌اند، مسـائل اقتصـادی و چگونگـی رعایـت آنهـا از طـرف فـرد مؤمـن می‌باشـد، 

در زمینـه‌ی امـور اقتصـادی، قـرآن کریـم دعـوت بـه میانـه‌روی می‌کنـد: >وَ لا تَجْعَـلْ 

الْبَسْـطِ فَتَقْعُـدَ مَلُومـا مَحْسُـوراً< )اسـراء،   
َ

کلّ إِلـی عُنُقِـک وَ لا تَبْسُـطْها  یـدَک مَغْلُولَـةً 

۲۹(، یعنـی: و دسـتت را ]چـون بخیلان بـه نشـانه‌ی اینکـه قدرت انفـاق چیزی را به 

تهیدسـتان نـداری‏[ بـر گردنـت بسـته مـدار و ]آن‌چنـان هـم در انفـاق‏[ دسـت و دل‌باز 

کـه چیـزی بـرای معـاش خـودت باقی نماند[ کـه در نتیجه ]نزد شایسـتگان‏[  مبـاش ]

نکوهیـده ]و در زندگـی خویـش‏[ درمانـده گردی. با سـیری در زندگی امام رضا؟ع؟ در 
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می‌یابیـم ایشـان؟ع؟ در زندگـی خویـش هرگـز فریفتـه‌ی دنیـا و تجملات آن نشـدند 

ولـی ایـن بدیـن معنـی نیسـت کـه بـر خانـواده‌ی خویـش سـخت‌گیری کننـد، بلکه در 

کید داشـته‌اند؛  مـوارد متعـدّد بـر اهمّیّـت دسـت‌گیری و توسـعه بر اعضای خانـواده تأ

از جملـه می‌فرمایـد: سـزاوار اسـت کـه مـرد بـرای خانـواده‌اش گشـاده دسـت باشـد، تـا 

آنـان مـرگ او را آرزو نکننـد )شـیخ صـدوق، ۱۴۰۰ ق، ج ۲، ص ۶۸(؛ یـا در جایـی دیگـر 

گشـاده دسـت باشـد )حرّانـی،  می‌فرمایـد: توانگـر بایسـتی بـرای خانـواده‌ی خویـش 

کـردن را نیـز برنتافتـه و از آن نهـی  ۱۴۰۴ ق، ص ۴۴۲(، البتّـه حضـرت؟ع؟ اسـراف 

می‌فرمایـد: خداونـد تبـارک و تعالـی نـه اسـراف را خـوش می‌دارد و نه سـخت‌گیری در 

ج کـردن را )شـیخ صـدوق، ۱۳۸۵ ق، ج ۱، ص ۵۵(، بنابرایـن مشـخّص می‌گـردد  خـر

کـه در بعـد تربیـت خانوادگـی حضـرت؟ع؟ قائـل بـه تربیـت فرزنـد بـر اسـاس معیـار 

میانـه‌روی می‌باشـد.

بعـد اخـلاقی-22. 
از مهمّ‌تریـن ابعـاد وجـودی هر انسـانی، مقوله‌ی معنویات و اخلاقیات می‌باشـد، 

از ایـن‌رو از جملـه مهمّ‌تریـن موضوعـات در تعلیـم و تربیت انسـان پـرورش این جنبه 

روحـی و تأمیـن نیازهـای آن در شـخص می‌باشـد. آنچـه در حیطـه‌ی علـم اخلاق 

ح اسـت اینکه انسـان کامل کیسـت، انسـان کامل کسـی که به درجه‌ای از کمال  مطر

دسـت‌یافته کـه بتوانـد سرمشـق و الگـوی دیگـران در همـه‌ی ابعـاد قـرار گیـرد، چنین 

انسـانی بی‌شـک بایسـتی از دریـای بیکـران علـم و عصمـت از خطـا بهره‌منـد باشـد؛ 

امامـان معصـوم؟عهم؟ صادق‌تریـن شـاهدان مثـال ایـن مسـأله می‌باشـند، ایـن بزرگان 

بـا توجّـه بـه علـم الاهـی و عصمتـی کـه داشـته‌اند، توانسـته‌اند در تمـام ابعـاد اخلاقـی 

از جملـه تـوکل، ایمـان، عبـادت و.. مصـداق تـامّ و الگـوی کاملـی بـرای سـایر فرزندان 
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جامعـه‌ی خویش باشـند.

بعـد اخلاقـی از جایـگاه رفیعـی برخـوردار اسـت، بدین‌جهـت بـه صراحـت می‌توان 

کـه  چـرا  اسـت،  مهمّ‌تـر  و  مقدّم‌تـر  تربیـت  ابعـاد  همـه‌ی  از  اخلاقـی  بعـد  کـه  گفـت 

می‌توانـد انسـان را از حضیـض دنیـا بـه عرش اعلی برسـاند، پـرورش صحیح این بعد 

وجـودی برابـر اسـت بـا رسـیدن نوع بشـر بـه مقصد نهایی و سـعادت حقیقـی، و برای 

وصـول بـه ایـن هـدف مهـمّ اسلام دسـتوراتی مثل: موعظـه، تذکّر و توبـه و … را برای 

پیـروان خویـش بیـان داشـته اسـت.

پرهیز از غیبت ‌‌2‌-2-.‌1 

کریـم دسـتوراتی بـرای تسـریع رشـد اخلاقـی داده شـده اسـت از جملـه:  در قـرآن 

کثیـراً مِـنَ  ذیـنَ آمَنُـوا اجْتَنِبُـوا 
َ
یهَـا الّ

َ
پرهیـز از غیبـت، تجسـس، سـوءظن و …: >یـا أ

نْ 
َ
حَدُکـمْ أ

َ
 یحِـبُّ أ

َ
سُـوا وَ لا یغْتَـبْ بَعْضُکـمْ بَعْضـا أ ـنِّ إِثْـمٌ وَ لا تَجَسَّ

َ
ـنِّ إِنَّ بَعْـضَ الظّ

َ
الظّ

ابٌ رَحیـمٌ< )حجـرات: ۱۲(،  َ تَـوَّ َ إِنَّ الّلَ قُـوا الّلَ خیـهِ مَیتـا فَکرِهْتُمُـوهُ وَ اتَّ
َ
کلَ لَحْـمَ أ

ْ
یـأ

یعنـی: هـان! ای کسـانی کـه ایمـان آورده‌ایـد، از بسـیاری از گمان‌هـا اجتنـاب کنیـد، 

بـه راسـتی بعضـی از گمان‌هـا گنـاه اسـت و )در کار مـردم‏( تجسّـس مکنیـد، و بعضـی 

از شـما بعضـی دیگـر را غیبـت نکنـد، آیـا احـدی از شـما دوسـت دارد کـه گوشـت بـرادر 

مـرده‌اش را بخـورد کـه از آن کراهـت داریـد، و تقـوای الاهـی پیشـه کنیـد، بـه راسـتی 

خداونـد توبه‌پذیـر مهربـان اسـت.

کـرم؟ص؟ فرمـود: ای ابـاذر! بپرهیـز از غیبـت، زیـرا غیبـت  در ایـن زمینـه پیامبـر ا

از زنـا سـخت‌تر و بدتـر اسـت؛ ابـاذر می‌گویـد گفتـم: چـرا یـا رسـول اللّه؟ فرمـود: چـون 

مـرد زنـا می‌کنـد و توبـه می‌کنـد، خـدا هـم می‌پذیـرد، ولـی غیبـت بخشـوده نمی‌شـود 
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یـا در همیـن  اینکـه صاحبـش ببخشـید )حرعاملـی، ۱۳۹۱ ق، ج ۸، ص ۵۹۸(،  تـا 

زمینـه، امـام علـی؟ع؟ می‌فرمایـد: منفورتریـن مخلوقـات نزد خدا غیبت کننده اسـت 

)آمـدی، بی‌تـا، ج ۲، ص ۸۲۴(، در ایـن زمینـه امـام رضـا؟ع؟ نیـز بـر دوری از ایـن 

کیـد داشـته و در فـرازی از سـخنان خویـش می‌فرمایـد: هـرگاه  رذیلـه اخلاقـی بسـیار تأ

دیدی شـخصی، زبان به غیبت و بدگویی اهل حقّ گشـوده، از نزد او برخیز و با وی 

هم‌نشـینی مکن )عیاشـی، ۱۳۸۰ ق، ج ۱، ص ۲۸۱(، که همین کلام کفایت می‌کند تا 

از ایـن رذیلـه‌ی اخلاقـی دوری جسـته، و دیگـران را نیـز از اقـدام به آن بـر حذر داریم، 

چـرا کـه امـام؟ع؟ در حـدّی ایـن رذیلـه‌ی اخلاقی را بـد می‌پندارند که پیـروان خویش 

را دعـوت بـه تـرک مجلـس و هم‌نشـینی بـا فـرد غیبـت کننـده می‌نماینـد.

توکل ‌‌2‌-2-.‌2 

از دیگـر ابعـاد اخلاقـی بحـث تـوکل می‌باشـد، خداونـد تبـارک و تعالـی در قـرآن 

 هُوَ عَلَیهِ 
َ
ُ لا إِلهَ إِلّا وْا فَقُلْ حَسْـبِی الّلَ

َ
کریـم دربـاره‌ی ایـن فضیلـت می‌فرماید: >فَإِنْ تَوَلّ

گر )از سـخنان خداوند(  تَوَکلْـتُ وَ هُـوَ رَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظیـم< )توبـه، ۱۲۹( یعنـی: پـس ا

روی‌گـردان شـدند، بگـو: خداونـد مـرا کافـی اسـت، هیـچ معبـودی جـز او نیسـت، تنهـا 

بر او توکل کرده‌ام و او پروردگار عرش بزرگ اسـت. امام رضا؟ع؟ آن‌گاه که از ایشـان 

دربـاره‌ی حقیقـت تـوکل سـؤال شـد، دربـاره‌ی ایـن فضیلـت اخلاقـی فرمود: تـوکل آن 

اسـت کـه از هیچ‌کـس جـز خـدا نهراسـی )حرّانـی، ۱۴۰۴ ق، ص ۴۴۵(، وقتـی شـخصی 

بـه چنیـن درجـه‌ای از ایمـان و تقـوا برسـد طبیعـی اسـت کـه قـدرت تمـام قدرتمنـدان 

بـرای وی اهمّیّتـی در بـر نداشـته و تمـام تـوان خویـش را بـرای رسـیدن بـه هـدف 

بـه‌کار خواهد بسـت. 
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کـه  در جـای دیگـر حضـرت؟ع؟ دربـاره‌ی ایـن فضیلـت اخلاقـی می‌فرمایـد: هـر 

می‌خواهـد قوی‌تریـن مـردم باشـد بایسـتی بـر خـدا تـوکل نمایـد )همـان، ص ۳۵۸(، 

یـا در جایـی دیگـر دربـاره‌ی حقیقـت تـوکل این‌گونـه می‌فرمایـد: تـوکل درجاتـی دارد: 

یکـی اینکـه در همـه‌ی کارهایـت بـه خـدا اعتمـاد کنـی، در هـر چـه بـا تـو کنـد بـه امـر 

و قضـای او راضـی باشـی، و بدانـی کـه حکـم، حکـم او سـت، و اینکـه از هیـچ لطفـی 

گـذار کنی، و بـه غیب‌های  نسـبت بـه تـو کوتاهـی نمی‌کنـد، و تمـام کارهـا را بـه خـدا وا

کـه در علـم تـو نگنجـد ایمـان داشـته باشـی )جعفـر عاملـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص  خـدا 

۷۳(، ایـن کلام از امـام رضـا؟ع؟ و آنچـه قبـل از آن آورده شـد همـه و همـه دلیل‌انـد 

بـر اهمّیّـت ایـن فضیلـت اخلاقـی در منظـر آن بزرگـوار، این‌ج اسـت که بـزرگان به این 

مهـمّ اعتـراف می‌کننـد، کـه بی‌گمـان بحث تربیـت اخلاقی از جملـه مهم‌ترین اهدف 

انبیای الاهی را تشـکیل می‌دهد، آنچه در این میان بسـیار جالب توجّه اسـت شـدّت 

همراهـی و پیوسـتگی بیـن آیـات قرآنـی و بازتـاب آنها در کلام امام رضا؟ع؟ می‌باشـد.

راستگویی و امانت‌داری ‌‌2‌-2-.‌3 

کـه در حیطـه‌ی اخلاقیـات قـرار می‌گیـرد و حضـرت؟ع؟ بـر  از دیگـر مقوله‌هایـی 

کیـد داشـته‌اند، را سـتگویی و امانـت‌داری اسـت، ایـن فضیلـت اخلاقـی در آیات  آن تأ

حْـزابَ قالُـوا هـذا مـا 
َ ْ
 الْمُؤْمِنُـونَ ال

َ
ـا رَأ مختلفـی از قـرآن ذکـر شـده اسـت از جملـه: >وَ لَمَّ

 إیمانـا وَ تَسْـلیماً< )احـزاب، 
َ
ُ وَ رَسُـولُهُ وَ مـا زادَهُـمْ إِلّا ُ وَ رَسُـولُهُ وَ صَـدَقَ الّلَ وَعَدَنَـا الّلَ

۲۲( یعنـی: هنگامی‌کـه مؤمنـان ]در نبـرد خندق‏[ گروه‌های دشـمن را دیدند، گفتند: 

کـه ثـواب و پـاداش عظیـم  ایـن اسـت آنچـه خـدا و پیامبـرش بـه مـا وعـده داده‌انـد ]

روز بـا زپسـین بـدون تحمّـل سـختی‌ها و سـرافراز بیـرون آمـدن از آزمایش‌هـا میسّـر 

نیسـت‏[ و خـدا و پیامبـرش ر اسـت گفته‌انـد، و ]جنـگ خنـدق‏[ جـز بر ایمان و تسـلیم 
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آنـان نیفـزود؛ امـام رضـا؟ع؟ دربـاره‌ی ارزش شـخص فرموده‌انـد: بـه نمـاز و روزه و 

امانـت‌داری وی بنگریـد  و  را سـتگویی  بـه  حـج و بخشـش شـخص ننگریـد، بلکـه 

)شـیخ صـدوق، ۱۴۱۳ ق، ج ۲، ص ۵۱(. اصـل راسـتی و امانـت‌داری از جملـه فضایلـی 

گـر در جامعـه‌ای وجـود داشـته باشـد، بـه یقیـن آن جامعـه می‌توانـد  کـه ا می‌باشـد 

امیـد بـه سـعادتمندی را در دل داشـته باشـد، و الا خـود افـراد جامعـه، سـعادت را از 

یگ‌دیگـر بـه تـاراج خواهنـد بـرد، و روز بـه‌روز خیانـت و رذایـل اخلاقـی در آن جامعـه 

می‌گـردد.  نهادینه‌تـر 

مـردم  بـرای  دیـن  نـه  اخلاق  بـدون  اینکـه  اینجـا،  در  اهمّیّـت  حائـز  نکتـه‌ی 

مفهومـی دارد، و نـه دنیـای آنهـا سـامان می‌یابـد، و اصـولاً زمانـی انسـان شایسـته‌ی 

کی  نـام انسـان اسـت کـه دارای اخلاق الاهی باشـد، در غیر این‌صـورت حیوان خطرنا

اسـت کـه بـا اسـتفاده از هـوش سرشـار خویش همه‌چیـز را ویران می‌کند، این‌ج اسـت 

نگاهـی  بـا  کلّ  در  احسـاس می‌نماینـد.  را  اخلاقـی  تربیـت  بـه  احتیـاج  انسـان‌ها  کـه 

کـه  بـه اخلاقیـات و جایـگاه آن در تعالیـم قرآنـی و رضـوی بـه ایـن نتیجـه می‌رسـیم 

مقولـه‌ی مذکـور در هـر دو مکتـب از جایـگاه والایـی بـر خـودار می‌باشـد کـه عهـده‌دار 

سـعادت بشـری و مجتمـع انسـانی می‌باشـند. 

بعـد جسـمانی -32. 
بر اسـاس گفته‌ی مشـهور که عقل سـالم در بدن سـالم اسـت، برایمان اهمّیّت و 

ارزش این جنبه بیشـتر مشـخّص می‌گردد، بنابراین بایسـتی توجّه داشـته باشـیم که 

در کنـار معنویـات جسـم نیـز از اهمّیّـت بالایـی برخـوردار می‌باشـد. تربیـت جسـمانی 

یعنـی پـرورش جسـم تـا بتـوان بـه حـرکات و اعمـال مختلـف مبـادرت کـرد و در مقابل 
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انـواع میکروب‌هـا و امـراض جسـمی و روحـی و روانـی مقاوم بـود. در آموزه‌های قرآنی 

کیـد زیـادی بـر اهمّیّـت توجّـه بـه جسـم و  و بـه خصـوص سـخنان امـام رضـا؟ع؟ تأ

حقیقـت  در  جسـمانی  سلامت  کـه  چـرا  جسـمانی،  تربیـت  اسـت،  شـده  آن  سلامت 

فـرد را بـرای سـایر فعّالیّت‌هـا آمـاده سـاخته، و زمینـه‌ی شـکوفایی جوانـب مختلـف 

روحـی، معنـوی، عقلانـی و اخلاقـی وی را فراهـم می‌سـازد. در روایـات انسـان مؤمنـی 

گرفتـه اسـت، از جملـه رسـول  کـه دارای جسـمی توانمنـد اسـت مـورد تحسـین قـرار 

کـرم؟ص؟ می‌فرمایـد: مثـل مؤمـن قـوی مثـل درخت خرم اسـت و مثـل مؤمن ضعیف  ا

مثـل زمیـن سـخت اسـت )شـعیری، ۱۴۱۳ ق، ص ۱۸۳(، کـه اوّلـی سـمبل خیر و برکت 

و بهـره‌وری و دومـی نمـاد بی‌خیـری می‌باشـد.

کیدهـای زیـادی بـر ایـن  در رابطـه بـا دیـدگاه امـام رضـا؟ع؟ در این‌بـاره ایشـان تأ

مقولـه داشـته‌اند، وجـود کتـاب ارزشـمند رسـاله‌ی ذهبیـه بزرگ‌تریـن شـاهد درباره‌ی 

آن  تغذیـه‌ی  و  جسـم  بـه  فـرد  توجّـه  و  جسـمانی  سلامت  بـه  حضـرت؟ع؟  توجّـه 

می‌باشـد، از جملـه حضـرت؟ع؟ می‌فرمایـد: ورزش و بـازی کنیـد، زیـرا دوسـت نـدارم 

بی‌حالـی شـما در امـور دینـی اثـر منفـی بگـذارد )شـیخ صـدوق، ۱۴۱۳ ق، ج ۲، ص 

۲۱۷(، یـا در جـای دیگـر بـر رابطـه‌ی مسـتقیم بیـن سلامت جسـمانی و تأثیـر آن بـر 

کیـد نمـوده و می‌فرمایـد: مؤمنـی کـه قـوی باشـد، در نظـر  قـوی بـودن بعـد ایمانـی تأ

کـه ضعیـف باشـد، دوست‌داشـتنی‌تر اسـت )همـان، ص ۵۸(.  مـن از مؤمنـی 

ک  نـوع تغذیـه و خـورا برخـوردار اسـت  اهمّیّـت ویـژه‌ای  از  ایـن میـان  آنچـه در 

ک سـالم و سلامت و بـالا بـودن تـوان و  کـه رابطـه‌ی مسـتقیمی بیـن خـورا اسـت، چرا

قـوای جسـمی وجـود دارد، در رابطـه بـا تغذیـه و اهمّیّـت دادن بـه آن امـام رضـا؟ع؟ 

خطـاب بـه مأمـون می‌نویسـند: بـدان ای امیـر کـه بـدن ماننـد زمیـن حاصل‌خیـز امّـا 



، سال دهم، شماره‌ی بیستم، پاییز و زمستان 96۱۴۰۲

گر به آن رسـیدگی کنی و طوری آبیاریش کنی که نه غرق آب شـود  بایری اسـت که ا

و نـه قسـمتی از آن آب نخـورد و تشـنه بمانـد، همیشـه آبـاد می‌مانـد و شـاداب و خـرم 

گـر از آن غفلـت و رزی خـراب می‌شـود،  می‌شـود، و محصـول زیـادی می‌دهـد، ولـی ا

و علف‌هـای هـرز در آن می‌رویـد، بـدن نیـز این‌گونـه اسـت. دقّـت در مصـرف غذاهـا 

و نوشـیدنی‌ها باعـث سلامت و تندرسـتی بیشـتر آن می‌گـردد )مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج 

۶۲، ص ۳۱۰(. در کلامـی دیگـر امـام؟ع؟ حـالات بـدن آدمـی را بـه چهـار دوره تقسـیم 

می‌کننـد کـه جوانـی یکـی از ایـن دوره‌هاسـت. توصیـه‌ی کلّـی امـام رضـا؟ع؟ رعایـت 

کی‌هـا و بـه مقـدار نیـاز بـدن و بـا توجّـه بـه سـنّ و موقعیّـت  انـدازه در مصـرف خورا

کـه  بدنـی اسـت، آن حضـرت؟ع؟ می‌فرمایـد: غـذای خـود را بـا سـبک‌ترین غذایـی 

بدنـت را بـه انـدازه‌ی عادتـت و بـر حسـب اقامتـگاه و فعّالیّت‌هـا و زمانـه‌ات تغذیـه 

می‌کنـد، آغـاز کـن )طـب الرضـا؟ع؟، ۱۴۰۲ ق، ص ۱۵(. در همیـن زمینـه بـا بیانی دیگر 

گـر مـردم در خـوردن بـه کـم بسـنده می‌داشـتند، بدن‌هایشـان سـالم بود  می‌فرمایـد: ا

)مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۶۶، ص ۴۲۵(. حتّـی حضـرت؟ع؟ تغذیـه را بـر خلـق و خـوی 

کم‌بینـا را بـرای دایگـی فرزندانتـان  کم‌خـرد و  فـرد موثـر دانسـته و می‌فرمایـد: زنـان 

انتخـاب ننماییـد، زیـرا شـیر خلـق و خـو را انتقال می‌دهد )شـیخ صـدوق، ۱۴۱۳ ق، ج 

کید داشته‌اند، رعایت مسائل  ۲، ص ۳۴(. از دیگر مواردی که حضرت؟ع؟ بر آن تأ

ک زدن، شسـتن دسـت‌ها، برداشـتن ناخـن و … ..  بهداشـتی می‌باشـد از جملـه مسـوا

ک زدن و اهمّیّـت آن می‌فرمایـد: دهـان شـما از راه‌هـای ارتباطـی  کـه دربـاره‌ی مسـوا

کیـزه نمایید )صحیفـة الرضا؟ع؟، ۱۴۰۴  ک پا بـا پروردگارتـان اسـت، پـس آن‌را با مسـوا

ک زدن نـور چشـم را زیـاد و موجـب  ق، ص ۴۶(، یـا در جـای دیگـر می‌فرمایـد: مسـوا

رویـش مـو شـده و از آبریـزش چشـم جلوگیـری می‌کنـد )طبرسـی، ۱۳۹۲ ق، ص ۵۰(.



97 بیت قرآنی در کلام امام رضا؟ع؟ یده‌ای ابعاد تر بازتاب گز

رعایـت  و  کامـل  غذایـی  برنامـه‌ی  نیازمنـد  سـالم،  تـن  داشـتن  بـرای  بنابرایـن 

بهداشـت فـردی و اجتماعـی و انجـام ورزش و تفریحـات سـالم می‌باشـیم. بعضـی 

از نویسـندگان نقطـه‌ی شـروع تربیـت بعـد جسـمانی را از بـدو تولّـد دانسـته‌اند، امّـا به 

نظـر می‌رسـد کـه از هنـگام انعقـاد نطفـه، نقطـه‌ی شـروع تربیـت بعد جسـمانی شـروع 

کـه سلامت جسـمانی مـادر بـر فرزنـد تأثیـر انـکار ناپذیـری  می‌شـود، بـه ایـن دلیـل 

دارد، البتّـه هـر چنـد ادّعـای مذکـور کمـی دیـر بـاور می‌نمایـد، ولـی ایـن امـر نیـز غیـر 

کـه بـدون شـک رابطـه‌ی مسـتقیمی بیـن سلامت مـادر و فرزنـد  انـکار اسـت  قابـل 

وجـود دارد، و از دیگـر سـو سلامت هرکـس نیـز در گـروی رعایـت مسـائل بهداشـتی، 

کـه در روایـات و مثال‌هـای ذکـر شـده بـه چنـد مـورد از آنهـا  تغذیـه‌ای و.. می‌باشـد، 

گردیـد، بنابرایـن می‌تـوان بـه  اشـاره و دیـدگاه امـام رضـا؟ع؟ در رابطـه بـا آنهـا بیـان 

عنـوان نکتـه پایانـی مبحـث بـه ایـن مهـمّ اشـاره نمـود که سلامت جسـمانی افـراد در 

جامعـه می‌توانـد بـه عنـوان یکـی از مهم‌تریـن ابعاد وصول جامعه به سـعادت باشـد. 

بعـد اجتمـاعی -42. 
از جملـه مهمّ‌تریـن ابعـاد وجـود بشـری مقوله‌ی حسـن ارتباط و تعامل با سـایران 

دربـاره‌ی  وفـور  بـه  اهل‌بیـت؟عهم؟  از  رسـیده  احادیـث  در  زمینـه  ایـن  در  می‌باشـد، 

حسـن خلـق و خوشـخویی سـخن بـه میـان آمـده اسـت. در ایـن حیطه اخلاقـی آیاتی 

گویـی نموده‌انـد، از جملـه آنجـا  چنـد از قـرآن نیـز دعـوت بـه خـوش سـخنی و نـرم 

وْ یخْشـی< )طـه، 
َ
ـهُ یتَذَکـرُ أ

َ
کـه خداونـد بـا ریتعالـی می‌فرمایـد: >فَقُـولا لَـهُ قَـوْلاً لَینـا لَعَلّ

کـه هوشـیار شـود و  امیـد اسـت  گوییـد،  او  بـه  گفتـار  نـرم  گفتـاری  ۴۴( یعنـی:‏ پـس 

]آییـن حـقّ را بپذیـرد[ یـا بترسـد ]و از سرکشـی بـاز ایسـتد[. کـه در ایـن مجـال خداوند 

سـخن نیکـو را عاملـی بـرای جـذب قلـب شـنونده و بازداشـتن وی از سرکسـی و خیـره 
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سـری می‌دانـد، حسـن خلـق و رفتـار نیکـو نـزد خداونـد بـا ریتعالـی نیـز از جایـگاه والا و 

کرم؟ص؟ می‌فرمایـد: >فَبِمَا  ویـژه‌ای برخـوردار اسـت در حـدّی کـه خداونـد به پیامبـر ا

ـواْ مِـنْ حَوْلِـک فَاعْـفُ 
ُ

ـا غَلِیـظَ الْقَلْـبِ لَانفَضّ
ً

کنـتَ فَظّ لَـوْ  لَهُـمْ وَ  ِ لِنـتَ 
ـنَ الّلَ مِّ رَحْمَـةٍ 

َ یحُـبُّ  ِ إِنَّ الّلَ
مْـرِ فَـإِذَا عَزَمْـتَ فَتَـوَکلْ عَلـیَ الّلَ

َ ْ
ـمْ وَ اسْـتَغْفِرْ لَهُـمْ وَ شَـاوِرْهُمْ فـیِ ال عَنهُْ

یـنَ< )آل‌عمـران، ۱۵۹(. یعنـی: پـس بـه ]برکـت[ رحمـت الاهـی بـا آنـان نرم‌خو  الْمُتَوَکلِّ

کنـده  پرا تـو  پیرامـون  از  قطعـا  بـودی  سـخت‌دل  و  تندخـو  گـر  ا و  شـدی  پرمهـر[  ]و 

می‌شـدند، پـس از آنـان درگـذر و برایشـان آمـرزش بخـواه؛ خداونـد در ایـن آیه ثمره‌ی 

نرم‌خویـی را اجتمـاع اطـراف پیامبر؟ص؟ دانسـته، و تند خویـی باعث تفرقه و جدایی 

اسـت مشـخّص نمـوده اسـت. 

زندگـی  بـر  معصـوم؟عهم؟  امامـان  از  زیـادی  دسـتورات  رابطـه  ایـن  در  هم‌چنیـن 

علـی؟ع؟  امـام  جملـه  از  اسـت.  شـده  وارد  دیگـران  حقـوق  بـا  همـراه  مسـالمت‌آمیز 

گـروی مـد را نمـودن بـا مـردم اسـت )واسـطی،  می‌فرمایـد: سلامت دیـن و دنیـا در 

۱۳۷۶ ق، ص ۲۸۶(. هم‌چنیـن در جایگاهـی دیگـر می‌فرمایـد: ثمـره‌ی عقـل مـدارا 

نمـودن بـا مـردم اسـت. )آمدی، بی‌تـا، ص ۳۲۹(، اهل‌بیت عصمـت و طهارت؟عهم؟، 

مظهـر تمـام و کمـال اخلاقیـات الاهی هسـتند، و بسـیار به حسـن خلـق و رفتار اهتمام 

داشـتند. آن بـزرگان حتّـی بـا دشـمنان خـود در مواقعـی بـا حسـن کلام و رفتـار خـوب 

کـه بعضـا تحـت تأثیـر چنیـن اخلاقـی برخـی بـه دیـن  برخـورد می‌کردنـد، تـا جایـی 

اسلام گرایـش پیـدا می‌کردنـد؛ در ایـن زمینـه امـام رضـا؟ع؟ نیـز بـر خـوش اخلاقـی و 

کیـد دارد، و بـه مباحـث و مقوله‌هـای اخلاقـی  تأثیـر خلـق و خـوی نیـک بـر دیگـران تأ

توجّـه داشـته، و سـخنان بسـیاری از ایشـان در رابطـه بـا معنویـات و اخلاقیـات بـه مـا 

رسـیده اسـت.
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بـه خاطـر جایـگاه  بـاب خوشـرویی  در  امـام رضـا؟ع؟  آموزه‌هـای  میـان  ایـن  در 

والا و علـم الاهـی ایشـان از تأثیـر بسـیار زیـادی در تأثیرگـذاری بـر جامعـه‌ی انسـانی 

برخـوردار می‌باشـد، بـا سـیری در سـیره‌ی اخلاقـی امـام رضـا؟ع؟ در می‌یابیـم، ایـن 

دلیـل  اسـت، حتّـی  یافتـه  تبلـور خاصّـی  ایشـان  روزمـره  زندگـی  در  اخلاقـی  فضیلـت 

کنیـه‌ی »رضـا« نیـز بنابـر روایتـی متأثّـر از همیـن خـوش  نام‌گـذاری حضـرت؟ع؟ بـه 

خلقـی ایشـان بـوده اسـت، در وجـه نام‌گـذاری حضـرت؟ع؟ بـه »رضـا« احادیثـی وارد 

کـرد:  امـام جـواد؟ع؟ عـرض  بـه  بزنطـی  أبی‌نصـر  بـن  احمـد  از جملـه:  اسـت،  شـده 

گروهـی از مخالفـان شـما گمـان می‌کننـد کـه مأمـون پـدر بزرگـوار شـما را »رضـا« لقـب 

کـرده  کـه امـام؟ع؟ را بـرای پذیـرش و لایتعهـدی راضـی  داده، آن هـم بدین‌جهـت 

خـدا  بلکـه  می‌گوینـد،  دروغ  اینـان  سـوگند!  خـدا  بـه  فرمـود:  جـواد؟ع؟  امـام  اسـت. 

کـه پسـندیده‌ی خـدا در آسـمان بـود و رسـول خـدا و  پـدرم را »رضـا« نامیـده، چـون 

امامـان هدایت‌گـر؟عهم؟ در زمیـن از او خوشـنود بودنـد؛ بزنطـی بـه امـام؟ع؟ گفـت: آیـا 

همـه‌ی پـدران گذشـته تـو پسـندیده‌ی خـدا و رسـول و امامـان؟عهم؟ نبودنـد، فرمـود: 

چـرا. بزنطـی پرسـید: پـس چـرا تنهـا آن حضـرت؟ع؟ »رضـا« نامیـده شـد، فرمـود: زیـرا 

از حضـرت؟ع؟ راضـی بودنـد، دشـمنان و  کـه دوسـتان و موافقـان وی  همان‌گونـه 

مخالفـان نیـز از او راضـی بودنـد. چنیـن ویژگـی برای هیچ‌کدام از پـدران حضرت؟ع؟ 

نامیـده  آنـان، حضـرت؟ع؟ »رضـا«  کـه میـان  اسـت  و بدیـن سـبب  وجـود نداشـت، 

شـده اسـت )شـیخ صدوق، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۲۷۷(. در سـیره‌ی عملی ایشـان آمده 

کـه آن حضـرت؟ع؟ بـا همـگان بـا سـادگی ارتبـاط برقـرار می‌نمـود، و برخـورد  اسـت 

کـه همـگان بـا آن حضـرت؟ع؟ احسـاس راحتـی و آرامـش  ایشـان بـه گونـه‌ای بـوده 

می‌نموده‌انـد، ایشـان بـه هیچ‌کـس بـه دیـده‌ی تحقیـر نمی‌نگریسـت و بنده‌ی سـیاه 
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چرده حبشـی و سـیّد قریشـی برای آن‌حضرت؟ع؟ فرقی نداشـت، در رابطه با حسـن 

خلق آن‌حضرت؟ع؟ روایت‌شـده: هرگز بنده یا صحابه‌ای از ایشـان ناسـزایی نشنید، 

و سـخنان و خطابـات آن بزرگـوار بـه مـردم، دوسـتان و شـیعیان و حتّـی غلامـان و 

خدمتکارانـش احترام‌آمیـز و چنـان بـود کـه گویـی با اهـل خانه‌ی خود معاشـرت دارد 

گاهـی منجـر می‌شـد  نـوع برخـورد  ایـن  کـه  )مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۶۶، ص ۴۲۵(، 

کـه آن حضـرت؟ع؟ در یکـی از  برخـی از یـاران بـر آن حضـرت؟ع؟ خـورده بگیرنـد، 

سـخنانش در ردّ دیـدگاه و نقـد ایـن دسـته از یاران‌شـان این‌گونـه عقیـده خویـش را 

بیـان می‌داشـتند کـه همـگان از یـک پـدر و مـادر و از یـک اصـل و ریشـه‌اند، و دلیلـی 

تقـوا و پرهیـزکاری، هم‌چنیـن  بـه  نـدارد مگـر  بـر دیگـران وجـود  برتـری یکـی  بـرای 

می‌فرمایـد: محبّـت نسـبت بـه مـردم و اظهـار دوسـتی بدانـان نیمـی از عقل می‌باشـد 

)حرّانـی، ۱۴۰۴ ق، ص ۵۲(، هم‌چنیـن برخـورد متانـت و ار حضـرت؟ع؟ بـا یاران‌شـان 

طـوری بـوده اسـت کـه همـه بـه راحتـی بـا ایشـان درد دل می‌نمـوده و مشکلات‌شـان 

را بـا ایشـان در میـان می‌گذاشـته‌اند؛ از جملـه حسـین بن‌بشّـار واسـطی می‌گویـد: در 

نامـه‌ای بـه حضـرت رضـا؟ع؟ نوشـتم یکی از بسـتگانم به خواسـتگاری نـزد من آمده 

گـر چنیـن اسـت بـا او وصلـت  ولـی شـخص بداخلاقـی اسـت. حضـرت؟ع؟ فرمـود: ا

مکـن )حرعاملـی، ۱۳۹۱ ق، ج ۱۴، ص ۳۷۴(. 

کید  تأ و  سفارش  بسیار  نیکو  اخلاق  جایگاه  و  اهمّیّت  درباره‌ی  رضا؟ع؟  امام 

نیست  نیکو  اخلاق  از  گران‌سنگ‌تر  هیچ‌چیز  اعمال  ترازوی  در  فرمودند:  و  نموده 

)عطاردی، ۱۳۹۲ ق، ج ۱، ص ۲۹۷(، یا در جای دیگر می‌فرماید: شما هرگز نمی‌توانید 

همه‌ی مردم را از دارایی خود بهره‌مند سازید، پس آنان را از اخلاق خوش بهره‌مند 

را  خلق  حسن  حضرت؟ع؟  حتّی   ،)۵۳ ص   ،۲ ج  ق،   ۱۳۸۵ صدوق،  )شیخ  سازید 
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هم‌درجه‌ی ایمان دانسته و فرمود: کامل‌ترین شما از نظر ایمان خوش‌اخلاق‌ترین 

شم است )همان، ج ۱، ص ۲۹۷(، یا درجای دیگر می‌فرماید: خوش‌اخلاق باشید 

چرا که خوش‌اخلاق بی‌گمان وارد بهشت می‌گردد، و از بد اخلاقی بپرهیزید چرا که 

خ می‌افتد )شعیری، ۱۴۱۳ ق، ص ۲۸۹(، از دیگر مواردی  بداخلاق بی‌تردید به دوز

امام  می‌باشد،  والدین  به  احترام  داشته‌اند،  کید  تأ بسیار  آن  بر  حضرت؟ع؟  که 

رضا؟ع؟ نیز بر رفتار شایسته با پدر و مادر امر نموده‌اند و می‌فرماید: نیکی به پدر 

۱۱، ص ۴۲۲(،  باشند )حرعاملی، ۱۳۹۱ ق، ج  واجب است، هرچند مشرک  مادر  و 

را  که والدین فرزند خویش  که این مهمّ آنجا می‌تواند جامه‌ی عمل به تن نماید 

آنان در  از  الا نباید چشم‌داشتی  بر اساس آموزه‌های دینی تربیت نموده باشند، و 

احترام  به  حضرت؟ع؟  هم‌چنین  باشند.  داشته  خودشان  حرمت  رعایت  زمینه‌ی 

کید داشته‌اند و فرمود:  و حرمت نگه‌داشتن عزیزان به خصوص پدر و مادر بارها تأ

از  کم‌تر  گر خداوند چیزی  گفتن است، و ا »کم‌ترین بی‌احترامی به پدر و مادر اُف 

آن را سراغ داشت، بی‌گمان از آن نهی می‌فرمود« )شیخ صدوق، ۱۴۰۰ ق، ج ۲، ص 

۴۴(، که در این مجال تأثیر و بازتاب آموزه‌های قرآنی بر کلام امام رضا؟ع؟ آشکارا 

که خداوند  که دقیقاً معادل آیه‌ی ۲۳ سوره‌ی اسراء می‌باشد،  دیده می‌شود، چرا 

ا یبْلُغَنَّ عِنْدَک الْکبَرَ   إِیاهُ وَ بِالْوالِدَینِ إِحْساناً إِمَّ
َ
 تَعْبُدُوا إِلّا

َ
لّا

َ
ک أ می‌فرماید: >وَ قَضی رَبُّ

کریماً< )اسراء، ۲۳(  فٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً 
ُ
کلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أ وْ 

َ
حَدُهُما أ

َ
أ

که: جز او را نپرستید، و به پدر و مادر  یعنی: و پروردگارت فرمان قاطع داده است 

نیکی کنید؛ هرگاه یکی از آنان یا دو نفرشان در کنارت به پیری رسند ]چنان‌چه تو 

را به ستوه آورند[ به آنان اف مگوی و بر آنان ]بانگ مزن و[ پرخاش مکن، و به آنان 

سخنی نرم و شایسته ]و بزرگوارانه‏[ بگو. 
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یـا در جـای دیگـر می‌فرمایـد: بزرگسـالان خـود را احتـرام و بـه کودکانتـان مهربانـی 

کنیـد، و صلـه‌ی رحـم بجـا آوریـد )مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۹۶، ص ۳۵۷(، ایشـان در 

کرم؟ص؟ می‌فرماید:  مذمـت اخلاق بـد به نقل از پدران بزرگوارشـان بـه نقل از پیامبر ا

)شـیخ  می‌کنـد  تبـاه  را  عسـل  سـرکه‌ی  چنان‌کـه  می‌کنـد،  تبـاه  را  عمـل  اخلاقـی  بـد 

صـدوق، ۱۴۰۰ ق، ج ۲، ص ۳۷(. 

را  انسـان خـوش‌رو  کـه می‌خواهنـد منزلـت  امـام؟ع؟ در جایگاهـی دیگـر آن‌گاه 

کـرم؟ص؟ این‌گونـه بیـان می‌دارنـد که:  بیـان دارنـد بـا بیـان فـرازی از سـخنان پیامبـر ا

انسـان مؤمـن بـا حسـن خلـق خویـش به درجـه‌ی روزه‌دار می‌رسـد )همـان، ج ۲، ص 

۳۷(، آن حضـرت؟ع؟ در بـاب تمجیـد از خوش‌رویـان مجـدداً بـر کلام رسـول مکـرم 

زیـرا  بجوییـد،  گشـاده‌رویان  نـزد  را  خوبی‌هـا  می‌فرمایـد:  و  نمـوده  تکیـه  اسلام؟ص؟ 

رفتار و کارهایشـان سـزاوارتر و نزدیک‌تر به خوبی اسـت؛ و نیز فرمود: هر که به روی 

بـرادر مؤمنـش لبخنـد بزنـد، خداونـد برایـش ثوابـی خواهـد نوشـت )محمّـدی ری 

شـهری، ۱۳۷۹ ش، ص ۲۱۶، ح ۵۳۵(، امـام رضـا؟ع؟ ضمـن آنکـه اخلاق پسـندیده 

کـه  را بهتریـن همـراه انسـان معرّفـی می‌کنـد؛ و آن‌را در زمـره‌ی اعمالـی قـرار دادنـد 

بـه بهشـت الاهـی دسـت می‌یازنـد )شـیخ صـدوق،  بـه آن  اقـدام  بـا  افـراد  بیشـترین 

۱۴۱۳ ق، ج ۲، ص ۳۸(؛ هم‌چنیـن امـام؟ع؟ دربـاره‌ی جایـگاه انسـان خوش‌اخلاق 

رسـول  از  نقـل  بـه  الاهـی  درگاه  مقربـان  و  پیامبـران  نـزد  در  وی  بـالای  منزلـت  و 

بـه مـن در روز قیامـت، خوش‌اخلاق‌تریـن  کـرم؟ص؟ می‌فرمایـد: نزدیک‌تریـن شـما  ا

شـما و بهترین شـما نسـبت به اهلش اسـت )همان، ج ۲، ص ۳۸(. با توجّه به آنچه 

گذشـت مشـخّص می‌شـود امـام؟ع؟ همیشـه تلاش داشـته‌اند، رأفـت و مهربانی را در 

جامعـه‌ی اسلامی پایه‌ریـزی نماینـد، و آن‌را باعـث بـالا رفتـن عـزّت شـخص در دنیـا 
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و آخـرت می‌دانسـته‌اند، افـراد جامعـه بایسـتی بـر اسـاس آموزه‌هـای مکتـب نبـوی و 

شـریعت اسلامی با یک‌دیگر برخوردی شایسـته و سـزاوار داشـته باشـند، و این اصل 

یکـی از پایه‌هـای اساسـی فضایـل جامعـه‌ی اسلامی را عهـده‌دار می‌باشـد کـه تمامـی 

کیـد داشـته‌اند.  امامـان؟عهم؟ نیـز بـر آن تأ

نتیجه‌گیری .3 
قـرآن بـه عنـوان کامل‌تریـن کتـاب توانسـته بـا مبنـا قـرار دادن فطـرت بیـدار بشـر 

والاتریـن الگوهـا و روش‌هـای تربیتـی را ارائـه نمایـد و انسـان‌ها را بـه سـوی سـعادت 

حقیقـی بـه بهتریـن شـکل هدایـت نمایـد.

از  امـام رضـا؟ع؟؛  کلام  و  بـر سـیره  آن  تأثیـر  بازتـاب  و  قرآنـی  آیـات  بـا  رابطـه  در 

آنجـا کـه امـام؟ع؟ تربیت‌یافتـه‌ی شـریعت نـاب اسلامی و مکتـب اصیـل نبـوی؟ص؟ 

بوده‌انـد، از طلایـه داران اصـول اخلاقـی و تربیتـی اسلامی و انسـانی عصـر خویـش 

بـوده، و تمـام تلاش ایشـان نیـز بـرای ایـن بـوده پیـروان خویـش را بـه سـوی اصـول 

اخلاقـی  سـیره‌ی  نماینـد،  تشـویق  اسلامی  اخلاق  نـاب  مبانـی  و  انسـانیّت  اصیـل 

ایشـان بـر اسـاس خداشناسـی، خدامحـوری و فرهنـگ اصیـل قرآنـی بـوده، و تهذیـب 

کـه از اصـول اساسـی  و تزکیـه‌ی اخلاق از رذایـل و آراسـتن آن بـه فضایـل اخلاقـی 

شـریعت‌های آسـمانی می‌باشـد از اهـداف اصلـی ایشـان نیـز بـوده اسـت، در سـیره‌ی 

عملـی و اخلاقـی آن حضـرت؟ع؟ فرهنگ‌سـازی دینـی بـر اسـاس اصـول اسلامی و 

قرآنـی از بارزتریـن مشـخصه‌ها بـوده، و اصـول بنیـادی اخلاق امـام؟ع؟ برخاسـته از 

کـرم؟ص؟ و اجـداد مطهّـرش؟عهم؟ می‌باشـد. قـرآن و مکتـب رسـول ا

ره‌جویـان سـعادت حقیقـی بایسـتی رهنمودهـای آن‌حضـرت؟ع؟ کـه در حقیقـت 
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ترجمـان قـرآن می‌باشـد، بـه درسـتی تحلیل نموده و آن را به عنـوان راهنمای زندگی 

خویـش قـرار دهنـد، چـرا کـه سـیره‌ی عملـی ایشـان سرشـار از رهنمودهـای اخلاقـی و 

کـه امـام؟ع؟ دارای منصـب الاهـی اسـت، از مهمّ‌تریـن  تربیتـی می‌باشـد، و از آنجـا 

وظایـف ایشـان ارشـاد جامعـه و مـردم به سـوی سـعادت حقیقی بر اسـاس آموزه‌های 

و حیانی و دینی به سـوی بندگی و در نهایت رسـیدن به سـعادت واقعی بوده اسـت. 

مهمّ‌تریـن مقولـه در سـیره‌ی امـام؟ع؟ اخلاق بـوده، بـر ایـن اسـاس مؤمـن یعنـی 

اخلاق اسلامی بـا تمـام ابعـاد خویـش، نکتـه‌ی مهـمّ اینکـه در سـیره‌ی رضـوی؟ع؟ 

مبانـی و اصـول و روش‌هـای تربیتـی جـدای از محتـوای اسلامی و قرآنـی نبـوده، و بـا 

یک‌دیگـر رابطـه دو طرفـه دارنـد، و هـدف اصلـی در تمـام آنهـا نیـل بـه مقـام رضایـت 

خداونـد می‌باشـد.
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تعدّد  مسأله‌ی  به  رویکردها  از  یکی  دینی،  کثرت‌گرایی  چکیده: 
در  منحصر  را  رستگاری  و  نجات  مطلق،  حقیقت  که  است  ادیــان 
نجات‌اند.  اهل  ادیــان  همه‌ی  پیروان  بلکه  نمی‌داند،  دین  یک 
ینِ< بر نفی حقیقی هر امر مکروه  الدِّ کْراهَ فِي  إِ >لا  از طرفی آیه‌ی 
کراه درونی و بیرونی در پذیرش دین  گونه ا در دین خدا، نفی هر 
که آیا آزادی در  ح می‌شود  الاهی دلالت دارد. حال این سؤال مطر
کراه در دین، با کثرت‌گرایی دینی قابل جمع است.  عقیده و عدمِ ا
این  گویای  تحلیلی،  توصیفی-  روش  با  پژوهش  ایــن  نتیجه‌ی 
کــراه حاصل  ا الــزام و  که دین، باور و خضوع قلبی است و با  است 
نیست؛  مترتّب  آن  بر  فایده‌ای  کــراه،  ا امکانِ  فرض  بر  و  نمی‌شود 
زیرا آنچه از احکام عبادی، قواعد حقوقی، آموزه‌های اخلاقی و … 
در دین آمده، مبنای فطری داشته، موافق فطرت انسان بوده و با 
ح شود. قرآن نیز با  کراه و اجبار مطر آن در تقابل نیست تا حالت ا
دعوت کردن همه‌ی بشریت به اسلام و اینکه تنها دین مورد قبول 
همه‌ی  حقّانیت  زمینه‌ی  در  دینی  پلورالیزم  ادّعــای  است،  اسلام 
زمینه‌ی  در  ــا  امّ مــی‌شــمــارد؛  باطل  را  زمــان‌هــا  همه‌ی  در  ــان،  ادیـ
اجتماعی و نجات، ادیان الاهی را به رسمیت شناخته، حقّ حیات 
ابراز  برای  را  انسان‌ها، فرصت  با مجبور نکردن  و  دارند  فعّالیّت  و 
عقاید مخالف و موافق داده و این به معنای بی‌تفاوتی خداوند، 
وجود  با  غیرخدایی،  دین  هر  پذیرش  و  دین  مسأله‌ی  به  نسبت 
دین کامل نیست؛ بلکه به معنای پذیرش آزادی در عین نفی تفکّر 

کثرت‌گرایی دینی است.

کراه، دین، کثرت‌گرایی دینی. کلیدواژه‌ها: آزادی، اجبار و ا

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۲/۲/۳
پذیرش: ۱۴۰۲/۵/۹



مقدمه.1 

آزادی و حـدود آن و عمـل بـه دسـتورات و مبانـی دینـی، همـواره از دغدغه‌هـای 

>لا  مشـهور  آیـه‌ی  خصـوص  ایـن  در  قـرآن  آیـات  جملـه  از  اسـت.  بـوده  بشـر  مهـمّ 

کـه دارد در  گسـتره‌ی معنایـی  بـه  بـا توجّـه  یـنِ< )بقـره، ۲۵۶( اسـت.  الدِّ فِـي  کْـراهَ  إِ

عرصه‌هـای متعـدّدی از علـوم، مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد و شـبهات و تناقضـات 

فراوانـی را ایجـاد کـرده اسـت. ظاهـر آیـه هـر گونـه اجبـار در دیـن را نفـی و بـر آزادی و 

کیـد می‌کنـد. از طرفـی، یکـی از مسـائل مهمّ در حـوزه‌ی دین‌پژوهی  اختیـار انسـان تأ

کـه امـروزه بسـیار مـورد توجّـه قـرار گرفتـه، ایـن اسـت کـه هـر کـدام از ادیـان، خـود را بر 

حـقّ دانسـته و اهـل نجـات را منحصـر در پیـروی از دیـن خـود می‌دانـد و در صـدد 

تبییـن چرایـی تعـدّد ادیـان در جهـان و بحـث از انحصـار حقّانیـت و نجـات در دیـن 

واحـد یـا عـدم آن هسـتند. ایـن همـان کثرت‌گرایـی دینـی اسـت. نماینـده‌ی برجسـته 

ایـن نظریـه در جهـان غـرب »جان هیک« و در کشـور ما »عبدالکریم سـروش« اسـت. 

وی از اواخـر دهـه‌ی 60، بـا تلاشـی فـراوان، از طریـق اثبات اندیشـه‌ی »جان هیک«، 

بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن بیـان داشـته، لازم نیسـت انسـان را بـه داشـتن دیـن خاصّـی 

کافـی اسـت.  را داشـته باشـد،  ادیـان مختلـف  از  انسـان هـر دینـی  کـرد، بلکـه  ملـزم 

کـراه و اجبـار در دیـن و کثرت‌گرایـی دینـی، موجـب پذیـرش  نتیجـه‌ی قبـول عـدم ا

تسـاوی ادیان و عقاید مختلف اسـت، یعنی هیچ تفاوتی میان اسلام و مسـیحیت و 
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حتّـی ادیـان غیرتوحیـدی مثـل بـودا و هنـدو نیسـت. اعتقـادات و باورهـای متناقض 

و مختلـف ادیـان، حـقّ هسـتند. بـه عنـوان مثـال دو ادّعـای اسلام و مسـیحیّت در 

اینکـه خداونـد فرزنـد دارد )مسـیحیت( و خداونـد فرزنـد نـدارد )اسلام( هـر دو حـقّ 

اسـت؛ و این خود، بحران فکری و منطقی را ایجاد کرده و موجب می‌شـود حقّانیت 

دیـن اسلام و مذهـب تشـیّع زیـر سـؤال بـرود. از ایـن‌رو، بـرای پاسـخ به این سـؤال که 

چگونـه اسلام سـخن از آزادی در عقیـده و انتخـاب دیـن دارد، ولـی پذیـرش غیـر از 

دیـن اسلام را از میـان ادیـان منـع می‌کنـد، بررسـی تحلیلـی دیـدگاه مفسّـران در مـورد 

آیـه، تحلیـل ادلّـه‌ی کثرت‌گرایـان و تبییـن درسـت تنـوّع ادیان، حـدود آزادی و اینکه 

دیـن مـورد قبـول کـدام اسـت، ضـروری می‌یابد تا پاسـخی باشـد بـه تبلیغات مسـموم 

دشـمنان، مبنـی بـر اینکـه اسلام، جنبـه‌ی تحمیلـی و اجبـاری نـدارد.

گرچـه تحقیقاتـی بـا عنـوان »قـرآن کریـم و کثرت‌گرایی دینـی« )بیدهندی، ۱۳۸۸ 

ش(؛ »مـروری تحلیلـی بـر پلورالیزم دینی« )حجازی، ۱۳۸۰ ش(؛ »پلورالیزم از دیدگاه 

قرآن و روایات« )اسـدپور، ۱۳۸۹ ش(؛ »بررسـی شـبهه جهاد ابتدایی در تفسـیر آیه‌ی 

>لا  آیـه‌ی  یـنِ< )کامیـاب، ۱۳۹۱ ش(؛ »تحلیـل تفسـیری - فقهـی  الدِّ فِـي  کْـراهَ  إِ >لا 

کـدام، مسـتقلاً بـه  گرفتـه اسـت و هـر  یـنِ<« )دبـاغ، ۱۳۸۹ ش( صـورت  کْـراهَ فِـي الدِّ إِ

یـنِ< پرداخته‌انـد؛ امّـا بـه طـور خـاصّ  کْـراهَ فِـي الدِّ کثرت‌گرایـی یـا تحلیـل آیـه‌ی >لا إِ

مقالـه یـا پژوهـش مشـخّصی در ارتبـاط بـا ایـن دو موضـوع یعنـی تحلیـل تفسـیری 

یـنِ< بـا تکیـه بـر شـبهه‌ی کثرت‌گرایـی دینـی یافـت نشـد. کْـراهَ فِـي الدِّ آیـه‌ی >لا إِ

مفهوم‌شناسی.2 

همـواره توجّـه بـه معنـای لغـوی واژه‌هـا و مفاهیـم انتـزاع شـده از آنهـا و تبییـن و 
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کمـک قابـل توجّهـی بـه فهـم بحـث می‌کنـد؛  بررسـی دقیـق دیدگاه‌هـای مفسّـران، 

کْـراهَ< نیـز از ایـن امـر مسـتثناء نیسـت. آیـه‌ی >لا إِ

اکراه-12. 

جِ  از خـار کـه  کاف، سـختی و مشـقّتی اسـت  از ریشـه‌ی »کـره« بـه فتـح  کـراه«  »ا

کـراه بـه او تحمیـل می‌شـود و »کُـره« بـه ضـم کاف،  وجـود انسـان، بـه او می‌رسـد و بـا ا

کـه از ذات انسـان بـه او می‌رسـد و آن را زشـت می‌دانـد و از  سـختی و رنجـی اسـت 

ع مکـروه  کـراه دارد. گاهـی چیـزی از حیـث طبـع انسـان و گاه از حیـث عقـل و شـر آن ا

اسـت )راغـب اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ص ۷۰۷ و قرشـی، ۱۳۷۷ ش، ص ۱۰۶( و نسـبت 

کرده‌انـد  کـراه بیـان  کراهـت و تنفـر دارد. بیشـتر لغویـان همیـن معنـا را بـرای ا بـه آن 

و   ۵۳۵ ص   ،۱۳ ج  ق،   ۱۴۱۴ منظـور،  ابـن  ۳۷۶؛  ص   ،۳ ج  ق،   ۱۴۱۰ )فراهیـدی، 

طریحـی، ۱۴۱۶ ق، ج ۶، ص ۳۶۰(. 

واژه‌ی »اجبـار« مصـدر از ریشـه‌ی »جبـر« در اصـل به معنای، الـزام کردن دیگری 

بـه کاری همـاره با زور اسـت )راغـب اصفهانی، ۱۳۸۴ ش، ص ۱۸۳(. 

دین-22. 

از یـک  اللغـه بـرای واژه‌ی »دیـن« بیـش  کتـاب معجـم مقاییـس  ابن‌فـارس در 

معنـا نمی‌پذیـرد و معنـای اصلـی ایـن واژه را »انقیـاد« و »اطاعـت« می‌دانـد )همـو، 

۱۴۲۹ ق، ص ۳۵۳(. هم‌چنیـن کتـاب مفـردات و قامـوس قـرآن بـرای واژه‌ی دیـن، 

دو معنـای جـزاء و اطاعـت را برشـمرده‌اند )راغـب اصفهانـی، ۱۳۸۴ ش، ص ۳۲۲ و 

قریشـی، ۱۳۸۶ ش، ج ۱، ص ۳۸۱(. دین، امری اسـت که بر آن گردن نهاده می‌شـود 

و اصـل واحـد در ایـن مـادّه، خضـوع و انقیـاد در برابـر برنامـه بـا مقـرّرات معیّنـی اسـت 
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)مصطفـوی، ۱۳۶۰ ش، ج ۳، ص ۲۸۹(. 

شـده  ح  مطـر مفسّـران  و  متکلّمـان  میـان  در  دیـن  از  متعـدّدی  تعاریـف  گرچـه  ا

کشـف مفهـوم دیـن و پاسـخ بـه شـبهه  کـه مقالـه‌ی حاضـر در پـی  اسـت از آنجایـی 

کثرت‌گرایـی دینـی، بـر اسـاس این آیه اسـت، بایـد تحلیل و تعریف متناسـبی از دین، 

بـا توجّـه بـه آیـه، ارائـه شـود.

دیـن کـه در لغـت بـه معنـای جزاء اطاعت و … آمده اسـت، امّا در اصطلاح عبارت 

اسـت از: اصـول و فروعـی کـه خداونـد بـرای خردمنـدان قـرار داده )مـکارم شـیرازی، 

۱۳۸۲ ش، ص ۳۷( و بـا فطـرت انسـان هماهنـگ اسـت )سـبحانی، بی‌تـا، ص ۵۴(؛ 

مجموعـه‌ی عقایـد، اخلاق، قوانیـن و مقرراتـی کـه بـرای اداره‌ی امور جامعه انسـانی 

و پـرورش انسان‌هاسـت. گاهـی همـه‌ی این مجموعه حـقّ و گاهی همه‌ی آن باطل 

و زمانـی مخلوطـی از حـقّ و باطـل اسـت )جـوادی آملـی، ۱۳۸۱ ش، ص ۲۷(. 

پلورالیسم-32. 

»ایسـم«  و  »کثـرت«  و  »جمـع«  معنـی  بـه  »پلـورال«  واژه‌ی  دو  از  »پلورالیسـم« 

کـه  کثرت‌گرایـی  گرایـش« بـه دسـت آمـده اسـت. پلورالیسـم یـا  بـه معنـی »مکتـب و 

نقطـه‌ی مقابـل حصرگرایی اسـت به معنی کثرت‌پذیری اسـت کـه به صورت مضاف 

بـه کلماتـی مانند دین، سـی اسـت، فرهنـگ، اخلاق اضافه می‌شـود )آریان‌پور، ۱۳۵۳ 

ش، ج ۴، ص ۴۰۹۱(. پلورالیسـم دینـی یعنـی حقیقـت مطلـق، نجـات و رسـتگاری را 

منحصـر در یـک دیـن، مذهـب و پیروی در یک شـریعت ندانیم، بلکه معتقد شـویم، 

حقیقـت مطلـق، مشـترک میـان همـه‌ی ادیـان اسـت و مذاهـب و ادیـان مختلـف در 

گـون حـقّ مطلق هسـتند، و در نتیجه پیـروان همه‌ی ادیان  حقیقـت جلوه‌هـای گونا
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بـه هدایـت و نجـات دسـت می‌یابنـد )جـواد خیـاط، ۱۳۸۹ ش، ص ۹(. 

مروری بر ظاهر آیه.3 

کراه و  یـنِ< بـا تبییـن معنای دیـن، ا کْـراهَ فِـي الدِّ فهـم صحیـح و دقیـق آیـه‌ی >لا إِ

حکمـی کـه در آیـه وجـود دارد و به دنبال آن آزادی مورد نظر در آیه حاصل می‌شـود.

کلّـی و اصـول دیـن  یـنِ< همـان خطـوط  کْـراهَ فِـي الدِّ مـراد از دیـن در آیـه‌ی >لا إِ

زیـرا  آملـی، ۱۳۸۷ ش، ج ۱۲، ص ۱۶۵(،  فروعـات عملـی دیـن )جـوادی  نـه  اسـت، 

تعریـف بـه فروعـات فقهـی، حقوقی و ولایی، همان تعریف به منهاج و شـریعت اسـت 

)همـان( در حالـی کـه بـه گفتـه‌ی مرحوم طباطبایی، شـریعت، اخـص از معنای دین 

اسـت )همـو، ۱۴۱۷ ق، ج ۵، ص ۳۵۰(، و امـام خمینـی از آن بـه صـورتِ دیـن، تعبیـر 

کـراه بـردار و جبرپذیـر اسـت، صـورت دین اسـت و  می‌کنـد و بـر ایـن بـاور اسـت آنچـه ا

کراه‌بـردار نیسـت )همـو، ۱۳۸۸ ش، ص ۳۳(. زیرا در شـریعت و فروع  حقیقـت دیـن، ا

کراه و اجبار وجود دارد. بخشـی از این  دیـن، بعـد از قبـول اصـلِ دیـن و ورود بـه آن، ا

کـراه، در سـایه‌ی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر جلـوه می‌کنـد که از انزجـار قلبی آغاز  ا

کـراه، به صـورت حدود و  شـده و تـا کشـتن متخلّـف هـم پیـش مـی‌رود. بخـش دیگـر ا

تعزیـرات ظهـور می‌کنـد؛ یعنـی بـرای حفـظ حیـات معنـوی فـرد و جامعـه و دفـع گنـاه 

بایـد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر انجـام شـود و بـرای رفـع گنـاه، قانون حدّ یـا تعزیر 

کـراه و اجبـار در محـدوده‌ی فـروع دیـن، وادار  گیـرد. دلیـل دیگـر بـر وجـود ا صـورت 

کـردن نفـس بـه انجـام واجبـات و تـرک محرمـات اسـت )جـوادی آملـی، ۱۳۸۷ ش، ج 

۱۲، ص ۱۶۶(. 

کـه  اسـت  احکامـی  و  عقایـد  مجموعـه‌ی  دیـن،  از  مـراد  کـه  مطلـب  ایـن  مؤیـد 
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خداونـد نـازل کـرده اسـت نـه آن چیـزی را کـه شـخص می‌پذیرد که این همـان تدیّن 

یـنِ<،  کْـراهَ فِـي الدِّ و دینـداری اسـت )همـان، ص ۱۶۹( ایـن اسـت کـه در آیـه‌ی >لا إِ

کـراه در آن بـه کلّـی نفـی شـده  یـنِ< بـه‌کار رفتـه اسـت نـه »علـی الدیـن« کـه ا >فِـي الدِّ

اسـت )کریم‌پـور قراملکـی، ۱۳۸۰ ش، ص ۱۳(. هم‌چنیـن »ال« در »الدیـن« بـدل از 

اضافـه و »فـی الدیـن« در اصـل »فـی دینـه« یـا »فـی دیـن الله« اسـت کـه فقـط شـامل 

ادیـان بشـری نمی‌شـود )حاجی‌پـور، ۱۳۹۳ ش، ص  دیـن الاهـی می‌شـود و شـامل 

کراه« به شـکل مصدری بـاب افعال و حرف  ۸۳(. ترکیـب لای نفـی جنـس همـراه بـا »ا

جـر »فـی«، هرگونـه اجبـار درونـی و بیرونـی را نفـی می‌کنـد )حسـینی کارنامـی، ۱۳۹۴ 

ش، ص ۷۵(. 

بـا توجّـه بـه مطالـب مذکـور، مقصود از دیـن در آیه، اصل دین اسـت، نه فروعات 

آن و آن هـم مجموعـه‌ای از اعتقـادات و دسـتوراتی اسـت کـه خداونـد متعـال بـرای 

هدایت انسـان‌ها فرسـتاد و شـامل ادیان بشـری نمی‌شـود، بلکه اشـاره به دین الاهی 

کامـل،  کامل‌تریـن مصـداق آن اسلام اسـت، می‌شـود و اینکـه در پذیـرش دیـن  کـه 

کـراه و اجباری نیسـت. ا

حکم در آیه.4 

قبـل از اینکـه در مـورد آزادی در دیـن بحـث شـود مناسـب اسـت ایـن موضـوع 

کـه خبـری یـا  یـنِ< چیسـت؟ چـرا  کْـراهَ فِـي الدِّ کـه حکـم در آیـه‌ی >لا إِ ح شـود  مطـر

در  مفسّـران،  دیـدگاه  بـود.  خواهـد  آزادی  نـوع  تعیین‌کننـده‌ی  آیـه،  بـودن  انشـایی 

اینکـه حکـم مسـتفاد از آیـه و آزادی مـورد نظـر، در قلمـروی تکویـن اسـت یـا تشـریع، 

اسـت. متفـاوت 
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تکویـن، یعنـی آنچـه خداونـد در ایـن جهـان خلـق کـرده و بـه وجـود آورده اسـت. 

تشـریع هـم بـه امـوری اطلاق می‌شـود کـه خداونـد آن‌را معتبـر دانسـته و وضـع کـرده 

اسـت. آزادی تکوینـی، یعنـی قدرتـی در انسـان بـه ودیعـت گذاشته‌شـده تـا بتوانـد بـه 

حقوقـی دسـت پیـدا کنـد یـا آنهـا را از بیـن ببـرد )جـوادی آملـی، ۱۳۸۶ ش، ص ۱۹۵؛ 

مطهّـری، ۱۳۷۷ ش، ج ۱۶، ص ۱۸۷ و طباطبایـی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱، ص ۳۳۷(. 

ح  مطـر یـنِ<  الدِّ فِـي  کْـراهَ  إِ >لا  آیـه‌ی  مـورد  در  احتمـال  دو  طباطبایـی  مرحـوم 

می‌کنـد: یکـی اینکـه جملـه‌ی خبـری باشـد و بخواهـد از حـال تکویـن خبـر دهـد و 

کـراه قـرار نـداده و نتیجـه‌اش حکـم شـرعی می‌شـود  بیـان کنـد کـه خداونـد در دیـن ا

کـراه بـر دیـن و اعتقـاد جایـز نیسـت. کـراه در دیـن نفی‌شـده و ا کـه ا

یـنِ< جملـه‌ای انشـایی باشـد؛  کْـراهَ فِـي الدِّ احتمـال دوم آن اسـت کـه آیـه‌ی >لا إِ

مه در این صـورت هم، نهی 
ّ

یعنـی نبایـد مـردم را بـر اعتقـاد و ایمـان مجبور کنیـد. عل

کـراه تنهـا در مرحلـه‌ی  بیان‌شـده را متکـی بـر یـک حقیقـت تکوینـی می‌دانـد؛ یعنـی ا

افعـال بدنـی اثـر دارد، نـه اعتقـادات قلبـی )طباطبایـی، ۱۴۱۷ ق، ج ۲، ص ۵۲۴(. 

جـوادی آملـی نیـز در توضیـح اینکـه آیـه اشـاره بـه حکـم تکوینـی دارد یـا تشـریعی 

یـنِ< نظیـر »لا جبـر و لا تفویـض« باشـد،  کْـراهَ فِـي الدِّ گـر لسـان نفـی در >لا إِ می‌گویـد: ا

ع در آن،  ناظـر بـه مسـأله‌ی کلامـی اسـت و از امـر تکوینـی خبـر می‌دهـد و حکـم متفـرّ

ارشـادی است.

امّـا احتمـال و برداشـت تکوینـی از آیـه را ردّ می‌کند و بر این باور اسـت که احتمال 

شْـدُ مِـنَ  ـنَ الرُّ اِخبـار آیـه از حقیقـت خارجـی و تکوینـی صحیـح نیسـت، زیـرا >قَـدْ تَبَیَّ

یـنِ< اسـت، در حالـی که طبـق احتمال یاد  کْـراهَ فِـي الدِّ < بـه منزلـه‌ی علّـت >لا إِ الْغَـیِّ
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کـراه در دیـن نیسـت، چـون عقیـده فقـط از راه  شـده، صحیـح اسـت کـه گفتـه شـود، ا

کـراه و اجبـار. علاوه بـر آن، در قرآن‌که  مخصـوص خـود بـه دسـت می‌آیـد، نـه از روی ا

کتـاب هدایـت اسـت، تکویـن محـض و بـدون هدایـت نیسـت. از ایـن‌رو احتمـال ذکر 

کـراه بـر عقیـده، حکـم تشـریعی  شـده، بـه دنبـال حکـم تکوینـی محـال بـودن تأثیـر ا

کراه در دین اسـت )جـوادی آملی،  ارشـادی فقهـی نیـز هسـت کـه همـان، عدم جـواز ا

۱۳۸۷ ش، ج ۱۲، ص ۱۷۲-۱۷۱(. 

یـنِ< را نظیـر در »لا ضـرر و لا ضـرار فـی  کْـراهَ فِـي الدِّ وی لسـان نفـی در آیـه‌ی >لا إِ

داعـی  یـا  خبـری  جملـه‌ی  و  اسـت  فقهـی  مسـأله‌ی  بـه  ناظـر  کـه  می‌دانـد  الاسلام« 

ع بـر آن، حکـم تکلیفـی اسـت و مفـادش، حکـم تشـریعی  انشـاء هسـت و حکـم متفـرّ

کـراه در دیـن، علاوه بـر برهان  کـراه در دیـن اسـت. چـون نفـی ا مولـوی جایـز نبـودن ا

عقلـی بـر محـال بـودن تحقّـق مطلـب قلبـی بـا اجبـار بیرونـی، دلیـل نقلـی هـم آن را 

مِـنَ  شْـدُ  الرُّ ـنَ  تَبَیَّ >قَـدْ  از غـی اسـت. یعنـی فـراز  همراهـی می‌کنـد و آن تبییـن رشـد 

کـراه در دیـن اسـت؛ چـون راه رشـد از راه غـی جدا شـده و به  < علّـت عـدم جـواز ا الْغَـیِّ

آسـانی می‌تـوان آن را انتخـاب کـرد و کسـی را بـر پذیـرش دیـن، وادار نکـرد. بنابرایـن 

پیـام آیـه، تجویـز لااُبالی‌گـری نخواهـد بـود وگرنـه عذاب‌هـای طاقـت فرسـای معـاد 

گر بشـر دارای اختیار تشـریعی هماننـد اختیار تکوینی  بی‌معنـا خواهـد بـود. از ایـن‌رو ا

بـود، هیـچ‌گاه خداونـد تهدیـد نمی‌فرمـود. پـس بایـد حکـم کلامـی را از حکـم فقهـی و 

کـرد )همـان، ص ۱۶۹-۱۶۸(. حقوقـی جـدا 

بـا ایـن بیانـات روشـن می‌شـود کـه اسـتاد جـوادی آملـی مدافـع حکـم تشـریعی از 

کـه عبارتنـد از:  آیـه اسـت. البتّـه مدافعـان حکـم تشـریعی خـود بـر چهـار عقیده‏‏انـد 

کـراه پیـش از  کـراه، تفصیـل بیـن عـدم جـواز ا کـراه، مطلـق جـواز ا عـدم مطلـق جـواز ا
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کـراه پیـش از تبییـن رشـد  کـراه پـس از آن، جـواز ا کلّـی دیـن و جـواز ا تبییـن خطـوط 

از غـیّ نـه پـس از آن. کـه ایشـان از میـان اقـوال چهارگانـه، قـول اوّل کـه مطلـق عـدم 

کـراه اسـت را صحیـح می‌دانـد )حاجـی پـور، ۱۳۹۳ ش، ص ۱۸۳(. نتیجـه آنکه  جـواز ا

یـنِ< بیان‌گـر حکـم تکوینـی نیسـت، بلکـه در بـر دارنـده حکم  کْـراهَ فِـي الدِّ آیـه‌ی >لا إِ

یـنِ< چند  کْـراهَ فِـي الدِّ کـراه اسـت. در مـورد آیـه‌ی >لا إِ تشـریعی مولـوی جایـز نبـودن ا

ح می‌شـود کـه بررسـی آن، جهـت فهم مـراد آیه لازم و ضروری اسـت. نـوع آزادی مطـر

آزادی اندیشه و فکر-14. 

از نـگاه مطهّـری، مـراد از آزادی اندیشـه، اندیشـه‌ورزی اسـت کـه بـا اظهـار و تبلیغ 

اندیشـه متفـاوت اسـت. ایشـان معتقـد اسـت فکـر بایـد آزاد باشـد چـرا کـه در پرتـوی 

سـازد.  همـوار  خـود  بـرای  را  هدایـت  راه  می‌توانـد  انسـان  کـه  اسـت  آزاد  اندیشـه‌ی 

گـر بـه مـردم در مسـائلی کـه بایـد در آنهـا فکـر کننـد از تـرس اینکـه  بـه تعبیـر ایشـان ا

مبـادا اشـتباه کننـد و آزادی فکـری داده نشـود، هرگـز فکرشـان در مسـائل دینـی رشـد 

نمی‌کنـد؛ امّـا اسلام دینـی اسـت کـه از مـردم طلـب می‌کنـد در اصـول خـود، راه تفکر و 

یـنِ< بـه آزادی  کْـراهَ فِـي الدِّ تعقـل را پیـش گیرنـد. از ایـن‌رو از نـگاه ایشـان آیـه‌ی >لا إِ

اندیشـه اشـاره می‌کنـد )مطهّـری، ۱۳۷۷ ش، ج ۲۴، ص ۳۶۸ و ۳۹۱(. چـرا کـه مسـأله 

کـه هرکسـی بایـد ایمـان خـودش را  آزادی فکـر و آزادی ایمـان بـه ایـن معـن اسـت 

کـردن وجـه امتیـاز آدمـی از حیوانـات و  از روی تحقیـق و فکـر بـه دسـت آورد. فکـر 

مقدمه‌ی دسـت‌یابی به باور و عقیده اسـت. اسلام نه‌تنها به انسـان آزادی اندیشـه 

داد، بلکـه آن‌را واجـب و در شـمار بهتریـن عبادت‌هـا دانسـته اسـت )جـوادی آملـی، 

کراه‌بـردار نیسـت و فکـر  ۱۳۸۴ ش، ص ۲۴(. طبـق نظـر اسـتاد مطهّـری، چـون دیـن ا
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کراه ندارد و تکویناً آزاد آفریده شـده اسـت، نیازمند این اسـت  و اندیشـه هم قابلیّت ا

کـه موانـع فکـری بـر اندیشـه، برداشـته شـود تـا بـه نتیجـه صحیـح نائـل شـود )حاجی 

پـور، ۱۳۹۳ ش، ص ۱۸۱(. 

از آزادی اندیشـه بـه صـورت  کـه انسـان در اسلام  کـرد  بنابرایـن می‌تـوان بیـان 

مطلـق برخـوردار اسـت و بـا هـر چیـزی کـه ایـن آزادی را در بنـد می‌کشـد، ماننـد تقلیـد 

کورکورانـه، مخالفـت می‌کنـد.

آزادی عقیده-24. 

ح می‌شود،  ینِ< مطر کْراهَ فِي الدِّ نوع دیگری از آزادی که در ارتباط با آیه‌ی >لا إِ

آزادی عقیده است. آزادی عقیده با آزادی اندیشه متفاوت است.

عقیده و اعتقاد از ما دّه‌ی »عقد« به معنای گره‌زدن و جمع کردن اطراف چیزی 

و محکـم کـردن آن چیـز اسـت )راغب‌اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ص ۵۷۶؛ فراهیـدی، ۱۴۱۰ 

ق، ج ۱، ص ۱۴۰ و ابن‌منظـور، ۱۴۱۴ ق، ج ۳، ص ۲۹۶(. آزادی عقیـده حـقّ طبیعـی 

بخواهـد،  را  عقیـده‌ای  هـر  کامـل  آزادی  بـا  می‌توانـد  کـس  هـر  و  اسـت  انسـانی  هـر 

انتخـاب کنـد. قـرآن و اسلام نیـز ایـن حـقّ را بـه رسـمیّت شـناخته اسـت و می‌فرمایـد: 

یـنِ<. اسلام عقیـده‌ای را بر کسـی تحمیل نمی‌کنـد، بلکه مردم را به  کْـراهَ فِـي الدِّ >لا إِ

تفکـر دعـوت کـرده و تقلیـد کورکورانـه در اصول اعتقادی دیـن را نمی‌پذیرد )مجتهد 

خداونـد  گـر  ا  .)۲۵۷ ص  ش،   ۱۳۸۱ رموسـوی،  مـی  و   ۶ ص  ش،   ۱۳۷۸ شبسـتری، 

عقیـده‌ی اجبـاری را صحیـح می‌دانسـت و آن را تحمیـل می‌کـرد، تمـام اهـل زمیـن 

ایمـان می‌آوردنـد، ولـی خداونـد چنیـن ایمانـی را نمی‌خواهـد )یونـس، ۹۹( بلکـه از 

انسـان‌ها می‌خواهـد پـس از تفکـر و تعقّـل و پـس از شـنیدن سـخنان، بهتریـن آنهـا را 
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برگزیننـد )زمـر، ۱۸( حـال بـا ایـن بیـان، برگزیـدن سـخن بهتـر و عقیده‌ی برتـر، زمانی 

گـون فراهـم شـود )حسـینی کارنامـی،  قابـل تصـوّر اسـت کـه زمینـه‌ی ابـراز عقایـد گونا

۱۳۹۴ ش، ص ۸۱(. از طرفـی عقیـده از آن جهـت کـه مطلـب قلبـی اسـت و بـا مبـادی 

نفسـانی  مبـادی  از  ج  خـار کـه  امـوری  وسـیله‌ی  بـه  هرگـز  می‌شـود،  حاصـل  درونـی 

یـنِ<  کْـراهَ فِـي الدِّ اسـت؛ ماننـد: تهدیـد و تحبیـب حاصـل نمی‌شـود. پـس آیـه‌ی >لا إِ

اشـاره بـه آزادی عقیـده دارد، چـون کـه عقیـده، آزاد اسـت )جـوادی آملـی، ۱۳۸۷ ش، 

ج ۱۲، ص ۱۷۶(. 

از مطالـب گفته‌شـده می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه آیه، هم به آزادی اندیشـه اشـاره 

می‌کنـد و هـم آزادی عقیـده؛ زیرا آزادی فکر و اندیشـه مقدمـه‌ای برای آزادی عقیده 

اسـت؛ امّـا آزادی عقیـده هماننـد آزادی فکـر و اندیشـه نمی‌توانـد مطلـق و بـدون حـدّ 

و مـرز باشـد؛ زیـرا ایـن بـه معنـای پذیـرش هـر عقیـده‌ای، حتّـی عقیـده‌ی نادرسـت 

یـنِ< در تضـاد اسـت. بـا توجّه بـه حکمی که در  کْـراهَ فِـي الدِّ می‌شـود کـه بـا آیـه‌ی >لا إِ

ح و بررسـی اسـت کـه در ادامـه  ح‌شـده، آزادی عقیـده در دو قسـمت قابل‌طـر آیـه مطر

بـه آن اشـاره می‌شـود.

آزادی عقیده در تکوین‌‌2‌-4-.‌1 

عقیـده از نظـر تکویـن و آفرینـش الاهـی، آزاد اسـت. بدیـن معنـا کـه قلـب بشـر بـه 

دسـت هیچ‌کـس نیسـت، تـا بتوانـد او را بـه عقیـده‌ی خاصّـی و ا دارد و یـا از عقایـد 

کـه  اسـت  گونـه‌ای  بـه  انسـان،  آفرینـش  بـر  کـم  قوانیـن تکوینـی حا دارد.  بـاز  دیگـر 

کنـد،  از نظـر تکوینـی می‌توانـد، خودکشـی  یـا ملحـد باشـد. انسـان  می‌توانـد موحـد 

او  پـس  نیسـت.  بسـته  او  دسـت  شـود،  مرتکـب  گناهـی  چنیـن  بخواهـد  گـر  ا یعنـی 
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یـنِ< را  کْـراهَ فِـي الدِّ تکوینـا در اعتقـاد و ایمـان آزاد اسـت. اسـتاد مطهّـری آیـه‌ی >لا إِ

ناظـر بـه همیـن مطلـب دانسـته اسـت کـه دیـن، اجباربـردار نیسـت، یعنـی، نه انسـان 

کـراه کردنی. پیامبـران؟عهم؟ هم نیامده‌اند تـا مردم را در  کـراه پذیـر اسـت و نـه دیـن، ا ا

گاه کردن  کـراه کننـد، بلکـه رسـالت آنـان تبییـن و تفسـیر دیـن حـقّ و آ پذیـرش دیـن ا

انسان‌هاسـت )مطهّـری، ۱۳۶۱ ش، ص ۴۹(. 

آزادی عقیده در تشریع‌‌2‌-4-.‌2 

آزادی عقیـده از دیـدگاه تشـریعی باطـل اسـت و انسـان بر اسـاس موازین شـریعت 

آزاد نیسـت تـا هـر عقیـده‌ای را برگزینـد. اندیشـه‌ی باطـل از نـگاه دین، سـمّی کشـنده 

و آتشـی سـوزان اسـت و پیـد اسـت کـه خـدای حکیـم، هرگـز به انسـان آزادی تشـریعی 

نمی‌دهـد تـا آن را برگزینـد. آزادی عقیـده در تشـریع بـه معنـای آزاد بـودن در خـوردن 

سـم اسـت و چنیـن آزادی از دیـدگاه دیـن، مـردود اسـت. بنابرایـن از آزادی تکوینـی 

کـه در انتخـاب حـقّ و باطـل، انسـان  نمی‌تـوان آزادی تشـریعی را نتیجـه گرفـت. چرا

گر چه  حتمـا بایـد، حـقّ را برگزینـد )نیکـزاد، ۱۳۸۲ ش، ص ۲۱-۲۵(. از ایـن‌رو انسـان ا

بـه حکـم تکویـن حـقّ انتخـاب حـقّ یـا باطـل را دارد امّـا بعـد تبیین رشـد از غـی، عقلاً 

و نقاًل انتخـاب حـق، بـرای او حیاتـی و ضـروری اسـت و ایـن بـه معنـای عـدم آزادی 

تشـریعی اسـت. پـس آزادی عقیـده‌ای کـه از آیـه برداشـت می‌شـود در مقـام پذیـرش 

اصـل دیـن اسـت. آن هـم آزادی تکوینـی کـه در در کنـار وظیفـه‌ی تشـریعی معنا پیدا 

ینِ<  کْـراهَ فِي الدِّ گـر فقط به >لا إِ می‌کنـد. هم‌چنیـن بـرای فهـم دقیـق آزادی در آیه، ا

کـراه در دیـن را، کـه  بسـنده شـود، اشـتباه اسـت، زیـرا ادامـه‌ی آیـه، علّـت عـدم جـواز ا

همـان تبییـن رشـد از غـی هسـت، بیـان می‌کنـد.
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ینِ<.5  مفسّران و معنای >لا إِکْراهَ فِي الدِّ

مـه طباطبایـی معتقدنـد کـه دیـن یـک سلسـله معـارف 
ّ

برخـی مفسّـران ماننـد عل

معـارف،  ایـن  همـه‌ی  جامـع  و  دارد  دنبـال  بـه  را  عملـی  معـارف  کـه  اسـت  علمـی 

کـراه فقط در  کـراه در آن راه نـدارد؛ زیرا ا اعتقـادات اسـت کـه از امـور قلبـی می‌باشـد و ا

اعمـال ظاهـری )مـادّی و بدنـی( وجـود دارد )طباطبایـی، ۱۴۱۷ ق، ج ۲، ص ۳۴۲(. 

کـراه حاصل نمی‌شـود )مظهری، ۱۴۱۲  بـه عبـارت دیگـر، ایمـان عقـد قلبی اسـت و با ا

ق، ج ۱، ص ۳۶۲؛ قرشـی، ۱۳۷۷ ش، ص ۱۰۸( و هیچ‌کـس بـر دل‌هـای مـردم راه و 

تسـلّطی نـدارد )حجـازی، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۱۷۱(. 

کـراه در مقدّمـات ایضاح حقّ اسـت و پس  گـروه دیگـری از مفسّـران معتقدنـد کـه ا

کـراه در دیـن معقـول نیسـت و حجّـت از جانـب حـقّ بـر مـردم تمـام اسـت  از وضـوح، ا

)ثقفـی تهرانـی، ۱۳۹۸ ش، ج ۱، ص ۳۳۰۹(. چـرا کـه ایمـان، اذعـان و خضـوع اسـت 

کـراه محقّـق نمی‌شـود، بلکـه فقـط بـا حجّـت و برهـان شـکل می‌گیـرد  و بـا الـزام و ا

)مراغـی، بی‌تـا، ج ۳، ص ۱۶(. 

کراه بر دخـول در دین فایده‌ای ندارد و نیاز  برخـی مفسّـران معتقدنـد کـه اجبار و ا

کـه بـا تبییـن و تفکیـک حـقّ از باطـل و رشـد از گمراهی، هر انسـان  بـه آن نیسـت. چرا

کـراه نمی‌باشـد )جعفـری،  ا گاه و خردمنـدی دیـن الاهـی را می‌پذیـرد و نیـازی بـه  آ

۱۳۷۸ ش، ص ۱۹۵(. کسـی کـه بـر اسلام هدایت‌شـده، از روی بیّنـه، وارد آن گردیـده 

کـراه بـه حالـش سـودی نـدارد )ابن‌کثیـر، ۱۴۱۹  و آن کـس کـه بـر دلـش مهـر خـورده، ا

ابدیّـه می‌رسـاند و  کـه بـه سـعادت  ق، ج ۴، ص ۳۱۰(. چـون ایمـان رشـدی اسـت 

کراه  کفـر، همـان غـیّ اسـت کـه بـه شـقاوت سـرمدیّه منتهی می‌شـود، پـس نیازی بـه ا
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نیسـت )فیـض کاشـانی، ۱۴۱۸ ق، ج ۱، ص ۱۲۱ و بیضـاوی، ۱۴۱۸ ق، ج ۱، ۱۵۴(. 

یـنِ< بـه ایـن معنـی  کْـراهَ فِـي الدِّ گـروه دیگـری از مفسّـران معتقدنـد، آیـه‌ی >لا إِ

اشـاره دارد کـه جبـر و قسـری از جانـب خداونـد در امـر دیـن وجود نـدارد و خداوند امر 

دیـن را بـر اجبـار قـرار نـداده و بنـده، مخیّـر اسـت هـر عقیـده‌ای را اخـذ کنـد؛ چـرا کـه 

ک  بعـد از ظهـور طریـق حـقّ و وضـوح آن از باطـل و تمـام شـدن حجّـت بـر مـردم، هلا

و حیـات، هـر دو بـر اسـاس بیّنـه اسـت )شـبر، ۱۴۱۲ ق، ج ۱، ص ۷۹(. خداونـد امـر 

ایمـان را بـر تمکّـن و اختیـار نهـاد تـا ابتلاء و امتحـان و تکلیـف معنـا پیـدا کنـد و آنچه 

کـراه بـا ابتلاء و اخلاص منافـات دارد  در ایمـان معتبـر اسـت، اخلاص می‌باشـد و ا

)زمخشـری، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۳۰۳(. 

کـراه واقعـی  کـراه ظاهـری اسـت، نـه ا کـراه بعـد از تبییـن، ا برخـی دیگـر معتقدنـد ا

گـر انسـانی بـه مقـام رضـا و قضـا و درجه‌ی تسـلیم  )قمـی، ۱۳۶۷ ش، ج ۱، ص ۸۴( و ا

و اسلام حقیقی رسـیده باشـد، در نفس خود حالت ارتضاء دارد و کراهتی برای او در 

دیـن باقـی نمی‌مانـد )محمّـد بـن ابراهیـم، ۱۳۶۶ ش، ج ۴، ص ۱۹۳(. 

گـر چـه آرای مفسّـران در مـورد آیـه متفـاوت اسـت امّـا می‌تـوان به نقطه مشـترکی  ا

کْـراهَ فِـي  إِ >لا  کـه جامـع همـه‌ی نظـرات بـوده و معنـای دقیـق آیـه‌ی  دسـت یافـت 

یـنِ< باشـد و آن ایـن اسـت کـه انسـان فطرتـا حقّ‌طلـب اسـت و خـدا هـم در دیـن  الدِّ

خـود هیـچ امـر ناپسـندی کـه بـا فطـرت انسـان ناسـازگار باشـد، قـرار نـداد بلکـه دیـن 

ـنَ  کـرد >قَـدْ تَبَیَّ خـود را عیـن حـقّ قـرار داده اسـت، حـقّ و باطـل را بـه وضـوح بیـان 

<، بـه عبـارت دیگـر، آنچـه در دیـن وارد شـده اسـت موافـق فطـرت  شْـدُ مِـنَ الْغَـیِّ الرُّ

کـراه و اجبـار  ا بـرای  لـذا دلیلـی  انسـان در تقابـل نیسـت،  بـا فطـرت  و  انسـان اسـت 
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کراه و اجبـار، آزمایش، تکلیف،  انسـان بـرای پذیـرش اصـل دیـن وجود ندارد. زیرا بـا ا

عقـاب و پـاداش و ارسـال رسـولان کاری عبـث خواهـد بـود.

شاخه‌های کثرت‌گرایی دینی.6 

در پلورالیسـم دینـی از ادیـان توحیـدی و غیرتوحیـدی بحـث می‌شـود که همه‌ی 

ناحیـه‌ی  در  چـه  مشـترکات  ناحیـه‌ی  در  چـه  اعتقادشـان  بـوده،  حـقّ  ادیـان  ایـن 

مختلفـات، آن هـم در عـرض، نـه در طـول هـم، صحیـح و مطابـق بـا واقـع اسـت و 

حدّاقـل اینکـه، هـر دینـی، بهـره‌ای از صـدق و حقّانیـت بـرده اسـت )نبویـان، ۱۳۸۵ 

ش، ص ۱۶-۲۵(. در حـال حاضـر مـا بـا انـواع ادیـان آسـمانی و زمینـی از جمله یهود، 

مسـیح، اسلام، زرتشـت، هندوسـیم، بودیسـم و مذاهـب شـیعی و سـنّی و … روبـرو 

کثرت‌هـا، دیـدگاه و تفسـیری داشـته باشـیم و در  هسـتیم و ناچاریـم دربـاره‌ی ایـن 

کنیـم. زمینـه‌ی حقّانیـت، هدایـت یـا ضلالـت و بطلان آنهـا داوری 

ح شـده  پلورالیسـم در سـه سـطح و شـاخه‌ی حقانیـت، نجـات و اجتماعـی مطـر

اسـت و مدّعیـان آن بـرای اثبـات ادّعـای خـود بـه آیـات قرآنـی اسـتناد می‌کننـد که در 

کـدام مـورد نقـد و بررسـی قـرار  ایـن قسـمت، بـه مهمّ‌تریـن آن ادلّـه اشـاره‌کرده و هـر 

خواهـد گرفـت.

پلورالیسم حقانیت-16. 

گـون راه‌هـای مختلفـی بـه سـوی  پلورالیسـم حقانیـت، ایـن اسـت کـه ادیـان گونا

حقیقـت مطلق‌انـد و ادیانـی کـه در گذشـته و حـال ظهـور کرده‌اند، همـه از حقانیت و 

حجّیّـت برخوردارنـد. کثرت‌گرایـان، حـقّ را متعـدّد و متکثـر می‌داننـد.
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جـان هیـک می‌گویـد: »حقیقـت غایـی در ذات خویـش یکـی بیـش نیسـت، امّـا 

گونـی مـورد توجّه  بالقـوه می‌توانـد در تجربه‌هـای مختلـف بشـری بـه شـیوه‌های گونا

قـرار گیـرد. ایـن فکـر در کانـون فرضیـه‌ی پلورالیسـتی کـه مـن پیشـنهاد می‌کنـم، قـرار 

دارد« )همـو، ۱۳۷۸ ش، ص ۷۸(. مدّعیـان پلورالیـزم حقّانیـت، بـرای اثبـات حقّانیت 

خـود بـه دلایلـی اسـتناد کردنـد کـه از بـاب نمونـه بـه چنـد مـورد اشـاره می‌شـود.

کثرت ادیان، خو است خدا‌‌1‌-6-.‌1 

در ایـن دلیـل دکتـر سـروش بـه اسـتناد آیاتـی از قـرآن )مائـده، ۴۸( مدّعـی اسـت، 

بـذر  کـه  کسـی  نخسـتین  و  اسـت  خـد  اسـت  خـو  دینـی(  )پلورالیسـم  ادیـان  کثـرت 

گون به سـوی خـود تعبیه  پلورالیسـم دینـی را پاشـید، خـود خـد اسـت. او راه‌هـای گونا

کـرد، انسـان‌ها را بـه سـلوک و پیمـودن آنهـا فـرا خوانـده اسـت )سـروش، ۱۳۷۷ ش، 

.)۱۸ ص 

گـر چـه هدف اصلـی و غایت اسـت، خدا  نقـد ایـن دیـدگاه اینکـه: هدایـت انسـان ا

نمی‌خواهـد چنیـن هدایتـی بـا اجبـار پدیـد آیـد. مـراد از مشـیّت در >و لـو شـاء الله< 

کـراه  مشـیّت و خـو اسـت تکوینـی اسـت نـه تشـریعی، یعنـی خداونـد نمی‌خواهـد بـا ا

مـردم را بـه سـوی دیـن واحـد سـوق دهد، امّا اینکه کدام حقّ اسـت، ایـن آیه در مقام 

مـه، آیـه در مقـام 
ّ

بیـان آن نیسـت )طبرسـی، ۱۳۶۰ ش، ج ۳، ص ۲۰۳(. از نـگاه عل

بیـان علّـت و سـرّ اختلاف و راز تکثّـر شـرایع پیشـین و تبییـن اختلاف آن اسـت نـه 

اینکـه اعتبـار و حقّانیـت شـرایع پیشـین را بـه زمـان حاضـر تسـرّی دهـد )طباطبایـی، 

۱۴۱۷ ق، ج ۵، ص ۳۵۲(. اسـتاد مطهّـری نیـز، مقتضیـات زمـان، خصوصیّات محیط 

بـرای  را سـه دلیـل  کتـاب مقـدّس و تفـاوت در شـکل اجـرا  و تکامـل بشـر؛ تحریـف 
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اختلاف و تفـاوت میـان شـرایع ذکـر می‌کنـد و بـر ایـن بـاور اسـت، انبیـاء مـا؟عهم؟، یـک 

مکتـب و یـک تـز داشـته‌اند. تفـاوت تعلیمـات انبیـاء؟عهم؟ بـا یک‌دیگر، از نـوع تفاوت 

گـون بـوده اسـت؛ یعنـی شـکل اجرایـی  گونا اجرایـی یـک اصـل در شـرایط و اوضـاع 

گـون، متفـاوت می‌شـود )همـو، ۱۳۷۰ ش، ج ۱، ص  گونا کلّـی در شـرایط  یـک اصـل 

 .)۱۸۳-۱۵۶

کثرت‌گرایـان بیـن معنـای »دیـن« و »شـریعت« تمایـزی قائـل  بـه نظـر می‌رسـد 

یـنِ< از لفـظ »دیـن«  کْـراهَ فِـي الدِّ نشـده و ایـن دو واژه را خلـط کردنـد. در آیـه‌ی >لا إِ

استفاده‌شـده در حالی که در این آیه سـخن از »شـریعت و منهاج« اسـت. همان‌گونه 

طریق‌هـای  از  اسـت  عبـارت  شـریعت  شـد،  اشـاره  دیـن  مفهوم‌شناسـی  در  قباًل  کـه 

خاصّـی کـه بـرای امّتـی از امّت‌هـا تعییـن شـده اسـت امّـا دیـن، عبـارت اسـت از سـنّت 

و طریقـه‌ی الاهـی حـال خـاص، بـه هـر پیامبـری اسـت. دین عامّ‌تر از شـریعت اسـت. 

یـنِ< سـخن از دیـن بـه میـان می‌آیـد، منظـور  کْـراهَ فِـي الدِّ پـس وقتـی در آیـه‌ی >لا إِ

دین الاهی و خاتم که همان اسلام هسـت، نه تمام شـریعت‌های پیشـین. بنابراین، 

همـواره اختلاف دینـی و کثـرت شـریعت در میـان بشـر وجـود دارد. آیـه هـم دلالـت بـر 

»تکثّـر شـریعت« دارد، نـه بـر »حقانیـت ادیـان متکثـر«، آنچـه کـه مدّعـای مدافعـان 

پلورالیسـم دینـی اسـت.

کفایت ایمان و عمل صالح‌‌1‌-6-.‌2 

کثرت‌گرایـان در ایـن ادلّـه، بـه آیاتـی از قـرآن )بقـره، ۶۲( اسـتناد کردنـد کـه معیـار 

حقانیـت و نجـات انسـان را، ایمـان بـه خـدا و روز قیامـت و عمـل صالـح می‌دانـد و 

چـون ایمـان و عمـل صالـح در سـایر ادیـان هـم یافـت می‌شـود، پـس ادیـان همـه بـر 
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حـقّ و نجات‌بخش‌انـد و تـا بعیّـت دیـن خاصّـی شـرط نیسـت. پیـام پلورالیسـم دینی 

نیـز همیـن اسـت کـه انسـان‌ها با پیـروی از هر دینـی، اهل نجات‌اند )اسلامی، ۱۳۸۸ 

ش، ص ۸۶(. 

نقـد ایـن نظـر اینکـه: آیـه در مقـام بیـان یـک اصـل کلّـی اسـت و آن اینکـه نجـات 

انسـان در قیامـت در گـروی اعتقـاد بـه اصـول شـریعت خاتـم یعنـی اسلام و عمـل بـه 

احـکام آن اسـت و عناویـن مکتب‌هـا، بـه تنهایـی هیـچ نقشـی نـدارد. یعنـی ایمـان 

ظاهـری بـه آنهـا بـدون نفـوذ محتوای آن در قلب و بدون عمل صالح مشـکلی را حلّ 

نمی‌کنـد )جـوادی آملـی، ۱۳۷۸ ش، ج ۵، ص ۲۹(. ایـن بـدان معـن اسـت کـه معیـار 

سـعادت، سـه اصـل ایمـان بـه خـدا، ایمـان بـه‌روز قیامـت و عمـل صالـح اسـت و عمل 

صالـح در هـر عصـری، نمـودی خـاصّ دارد و بـا پیـروی از پیامبـر همـان عصر حاصل 

می‌شـود. بنابرایـن اهـل کتـاب پـس از بعثـت نبـوی؟ص؟ بـا سـرپیچی از آییـن پیامبـر 

کرم؟ص؟ »عمل صالح« ندارند )اسلامی، ۱۳۸۸ ش، ص ۹۵(. زیرا در فرهنگ قرآن،  ا

عمـل صالـح، عملـی اسـت که، بـا ره‌آورد حجّت عصر، منطبق باشـد. پس اهل کتاب 

گرچـه در دوران رسـالت پیامبـر عصـر خـود، وظیفـه داشـتند، مطابـق شـریعت الاهـی 

کـرم؟ص؟ چـون حجّـت الاهـی در آن عصـر،  از بعثـت پیامبـر ا کننـد، پـس  آن عمـل 

کـرم؟ص؟ اسـت، »عمـل صالـح« فقـط عملی اسـت که با  فقـط شـریعت اسلام و رسـول ا

حجّـت یـاد شـده، هـم آهنـگ باشـد )خسـروه پنـاه، ۱۳۸۱ ش، ص ۹۵(. 

از ایـن‌رو آیـه، معیـار هدایـت و حقّانیـت را ایمـان و عمل صالح می‌دانـد، امّا اینکه 

ایمـان مقبـول و عمـل صالـحِ مطلـوب، در کـدام آییـن تحقّـق دارد، در صـدد بیـان آن 

نیسـت و مدّعـای کثرت‌گرایـان مبنـی بـر اثبـات حقّانیـت همـه‌ی ادیـان، بـا ایـن آیـه 

ینِ<، معیار ایمـان و عمل صالح  کْراهَ فِـي الدِّ ثابـت نمی‌شـود. در حالـی کـه آیـه‌ی >لا إِ
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را پیـروی از خـدا و دیـن او می‌دانـد و تکلیـف انسـان‌ها را در پذیـرش دیـن واقعـی 

مشـخّص کـرد. البتّـه بایـد یـادآور شـد کـه دلایـل دیگـری ماننـد صراط‌هـای مسـتقیم، 

ح شـد،  آمیختگـی حـقّ و باطـل، سـتایش اهـل کتـاب و …از سـوی کثرت‌گرایـان مطـر

کـه مجالـی بـرای بررسـی همـه‌ی آنهـا وجود نـدارد.

از نظـر اسلام  ادیـان در همـه‌ی زمان‌هـا  اینکـه، حقّانیـت همـه‌ی  بـه  بـا توجّـه 

می‌کنـد،  اشـاره  کامـل  دیـن  بـه  هـم  یـنِ<  الدِّ فِـي  کْـراهَ  إِ >لا  آیـه‌ی  و  اسـت،  مطـرود 

کامـل بـودن اسلام در میـان همـه‌ی ادیـان موجـود بـه خاطـر ایـن  دلایـل برتـری و 

اسـت کـه قـرآن کریـم، اسلام را تنهـا دیـن مقبـول و مـورد رضـای خداوند معرّفـی کرده 

)آل‌عمـران، ۱۹(، تصریـح می‌کنـد کـه جـز اسلام هیـچ دینـی نـزد خـدا پذیرفته نیسـت 

کتـاب را ایمـان  )آل‌عمـران، ۸۵( و در آیاتـی چنـد )بقـره، ۱۳۷(، شـرط هدایـت اهـل 

آنـان بـه اسلام و رسـول بزرگـوار آن؟ص؟ می‌دانـد. هم‌چنیـن آیاتـی کـه، بـه مقتضـای 

کـه پـس از بعثـت پیامبـر  گرفتـه  آنهـا، خـدای سـبحان، از پیامبـران پیشـین پیمـان 

کننـد )آل‌عمـران، ۸۲. ۸۱(. جدیـد، بـه او ایمـان آورنـد و یـاری‌اش 

بنابرایـن اسلام بـا تکیـه بـر آیاتـی کـه بـه آنهـا اشـاره شـد، هم‌چنیـن آیـات و دلایـل 

دیگـری ماننـد تحریـف تـورات و انجیـل، تکفیـر اهـل کتـاب، وعـده‌ی عـذاب به اهل 

کتـاب و … در بـاب حقّانیـت ادیـان، قائـل بـه حصرگرایـی دینی اسـت نـه کثرت‌گرایی 

دینی.

پلورالیسم نجات-26. 

مـراد از پلورالیسـم نجـات، ایـن اسـت کـه پیـروان ادیـان مختلـف اهـل نجات‌اند. 

بـه عبـارت دیگـر تنهـا یـک راه و شـیوه نجات و رسـتگاری وجود نـدارد، بلکه راه‌های 
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متعـدّد و متکثـری در ایـن زمینـه وجـود دارنـد )جـان هیـک، ۱۳۷۸ ش، ص ۶۹(.

ح اسـت،  در نقـد ایـن نگـرش می‌گوییـم: در پلورالیسـم نجـات دو دیـدگاه مطـر

کـه نه‌تنهـا پیـروان  کاماًل انحصارگرایانـه دارنـد، ماننـد مسـیحیان  برخـی دیدگاهـی 

پیامبـران  بلکـه حتّـی  را نجات‌یافتـه نمی‌داننـد،  از جملـه مسـلمانان  سـایر شـرایع، 

الاهـی از جملـه رسـولان او لواالعـزم را نیـز اهـل نجـات نمی‌داننـد. آنان بر ایـن پندارند 

بـه  رسـتگاری  و  نجـات  بـرای  رسـتاخیز  روز  تـا  بایـد  موسـی؟ع؟  حضـرت  حتّـی  کـه 

 ۱۳۷۸ )حسـین‌زاده،  کنـد  اقـدام  آنـان  رهایـی  بـرای  مسـیح؟ع؟  تـا  بنشـیند،  انتظـار 

کـه  کثرت‌گرایانـه دارنـد و معتقدنـد  کاماًل  ش، ص ۶۰-۶۲(. برخـی دیگـر دیدگاهـی 

سـنّت‌های بـزرگ دینـی، یعنـی مسـیحیّت، اسلام، هندوئیسـم و ادیـان کنفوسویسـی 

نجات‌بخـش انسـان هسـتند و شـرط نیک‌فرجامـی، فقـط دینـداری اسـت و بـس، امّا 

اینکـه کدامیـن دیـن را برگزینیـم، هیـچ نقشـی در ایـن زمینـه نـدارد )مطهّـری، ۱۳۷۷ 

ش، ج ۱، ص ۲۸۰(. 

در مقابـل ایـن دو دیـدگاه، دیـدگاه متعادلـی وجـود دارد که، از آنِ اسلام اسـت. در 

قـرآن کریـم از کسـانی کـه بـه گونـه‌ای بـه هدایـت الاهـی و آیین حـقّ دسـت نیافته‌اند 

یـا نتوانسـته طبـق آن عمـل کننـد، ولـی عـذاب الاهـی دربـاره‌ی آنهـا قطعی نیسـت، با 

دو تعبیـر یـاد شـده: ۱. »مسـتضعفین« یعنـی بیچاره‌گانـی کـه راه بـه جایـی نمی‌رسـد 

کسـانی  و از ایـن‌رو حجّـت بـر آنـام تمـام نشـده اسـت. ۲. »مرجـون لأمـر الله« یعنـی 

کارشـان بـه خـدا  کـه بـا توجّـه بـه باورهـا و رفتارهایشـان سرنوشـت روشـنی ندارنـد و 

)مطهّـری، ۱۳۵۲ ش، ص  کنـد  رفتـار  آنـان  بـا  برابـر حکمـت،  تـا خـدا،  گـذار شـده  وا

خلـط  دینـی،  کثرت‌گرایـان  از  بسـیاری  مهـمّ  لغزش‌هـای  از  یکـی  بنابرایـن   .)۳۶۵

حقّانیـت  مـدار  دائـر  همـواره  نجـات  کـه  چـرا  اسـت.  »نجـات«  و  »حقّانیـت«  میـان 
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آییـن نیسـت، بلکـه افـزون بـر رسـتگاری پیـروان آییـن حـق، همـه‌ی جاهلان قاصـر 

آییـن  بـه  در دسـت‌یابی  اهـل نجات‌انـد. چـون  گونـه‌ای  بـه  فکـری  و مسـتضعفان 

ل‌ها و  حـقّ »قصـور« داشـته‌اند نـه تقصیـر، مانند: دیوانگان، سـفیهان، ناشـنوایان، لا

کسـانی کـه در نقـاط دور دسـت می‌زیسـته‌اند و بـر اثـر ضعـف وسـایل ارتباطـی با آیین 

گسـتره‌ی نجـات در اسلام،  حـقّ آشـنا نشـده‌اند )همـان، ص ۲۶۱( نتیجـه اینکـه، 

یـنِ<  کْـراهَ فِـي الدِّ فراتـر از مسـأله‌ی حقانیّـت و حجیّـت اسـت. یعنـی طبـق آیـه‌ی >لا إِ

همـه‌ی انسـان‌ها بایـد دیـن حقیقـی و کامـل را بپذیرنـد، امّـا پیـروان سـایر ادیـان بـه 

شـرط جهـل بـه اسلام و عمـل بـه دیـن خـود نیـز اهـل نجـات خواهنـد بـود.

پلورالیسم اجتماعی-36. 

پلورالیسـم اجتماعـی )بـه معنـای دینـی آن(، کثرت‌گرایـی در صحنـه‌ی اجتمـاع 

کنـار هـم اسـت؛ یعنـی بـا فـرض  و زندگـی مسـالمت‌آمیز پیـروان ادیـان مختلـف، در 

زندگـی  یک‌دیگـر  بـا  می‌تواننـد  گـون  گونا ادیـان  پیـروان  واحـد،  دیـن  در  انحصـار 

مسـالمت‌آمیزی در یـک جامعـه داشـته باشـند و حـدود و حقـوق یکدیگـر را حرمـت 

نهنـد )اسلامی، ۱۳۸۸ ش، ص ۳۸(. 

»جـان  ماننـد  غربـی  پلورلیسـت‌های  برخـی  می‌گوییـم:  نـگاه  نـوع  ایـن  نقـد  در 

هیـک« بـر ایـن پندارنـد، لازمـه‌ی انحصارگرایـی دینـی، مـدارا ادیـان دیگـر و نداشـتن 

آنـان اسـت )لنگهـاوزن، ۱۳۷۹ ش، ص ۲۰(. برخـی دیگـر،  بـا  زندگـی مسـالمت‌آمیز 

انحصار صراط مسـتقیم به اسلام را با اصل »مدارا« و »تسـامح« ناسـازگار دانسـته‌اند 

)اسلامی، ۱۳۸۸ ش، ص ۲۹۴(. امّـا اسلام و قـرآن دیدگاهـی متعـادل در ایـن مـورد 

ادیـان مختلـف می‌تواننـد  آملـی می‌گویـد: صاحبـان  کـه جـوادی  گونـه‌ای  بـه  دارد، 
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مسـالمت‌آمیز  زندگـی  یک‌دیگـر  کنـار  در  هم‌دیگـر،  دیـنِ  کلّـی  خطـوط  پذیـرش  بـا 

داشـته باشـند. زندگـی مسـالمت‌آمیز بـا پیـروان دیگـر و آزاد بـودن آنهـا در تفکـر، غیـر 

فطـرت  نیـز  و  آفرینـش  هـدف  زیـرا  اسـت؛  آخـرت  در  آنهـا،  همـه‌ی  سـعادتمندی  از 

انسـان‌ها و راه آنهـا یکـی اسـت و انسـان بایـد بـا فطـرت واحـد، در راه واحـد بـه سـوی 

گـر بررسـی آراء و عقیـده بـه  هـدف واحـد حرکـت کنـد و بـه مقصـود واحـد برسـد. پـس ا

لحـاظ آخـرت باشـد فقـط یکـی حـقّ اسـت و رهـرو یـک راه، اهـل نجـات اسـت. ولـی 

گـر بـه لحـاظ دنیـا باشـد، انسـان‌ها بـا ادیـان متعـدّد می‌تواننـد بـا هـم زندگی‌کننـد  ا

)همـو، ۱۳۸۱ ش، ص ۲۵۰(. چـرا کـه منطـق اسلام ایـن اسـت، عـدل و احسـان خـوب 

گر به کافر باشـد و این به  گرچـه بـه کافـر باشـد، و ظلـم و جور بد اسـت، حتّـی ا اسـت، ا

معنـای حقّانیـت و سـعادتمند بـودن همـه‌ی آنـان در آخرت نیسـت )مطهّـری، ۱۳۶۷ 

ش، ص ۱۴-۱۳(. 

مسـالمت‌آمیز،  زندگـی  و  اجتماعـی  مسـأله‌ی  در  اسلام  دیـن  اینکـه،  حاصـل 

کثرت‌گرایـی را قبـول دارد و در صورتـی کـه پیـروان ادیان دیگـر، در صدد توطئه علیه 

کنـار مسـلمانان بـه راحتـی زندگـی  مسـلمانان بـر نیاینـد بـه آنـان اجـازه می‌دهـد در 

کننـد.

ینِ< و نفی کثرت‌گرایی دینی.7  >لا إِکْراهَ فِي الدِّ

یـنِ< با توجّه به گسـتره‌ی معنایی که دارد، برداشـت‌های  کْـراهَ فِـي الدِّ آیـه‌ی >لا إِ

اوّلیّـه  نـگاه  آیـه در  کـه  ایـن اسـت  ایـن برداشـت‌ها  از  بـر می‌تابـد. یکـی  را  متفاوتـی 

بـا  و  برگزیننـد  را  دینـی  هـر  آزادنـد  انسـان‌ها  و  کـرده  نفـی  را  دیـن  در  اجبـار  هرگونـه 

پذیرش آن اهل نجات و رسـتگاری هسـتند و با این برداشـت، به اثبات کثرت‌گرایی 
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دینـی پرداختنـد. حـال بایـد اثبـات کـرد کـه واقعـا آیـه‌ی مـورد بحـث، دلیلـی بـر اثبات 

بـر نفـی هرگونـه تکثرگرایـی  اینکـه برعکـس دلالـت  یـا  کثرت‌گرایـان هسـت  ادّعـای 

دارد. بـا توجّـه بـه تحلیـل درون‌متنـی از آیـه و بررسـی دیـدگاه مفسّـران و هم‌چنیـن 

نقـد ادلّـه‌ی کثرت‌گرایـان ایـن نتیجـه حاصـل می‌شـود: مـراد از دیـن در آیـه، همـان 

خطـوط کلّـی و اصـول و حقیقـت دیـن اسـت نـه فروعـات آن؛ و وقتی دیـن به صورت 

»الدیـن« ذکـر شـد نـه »دیـن« و بـا حـرف جـر »فی« آمـده نه »الـی« بیان‌گـر این مطلب 

اسـت کـه دیـن خـاص، الاهـی و کاملـی مدنظـر اسـت، کـه همـان اسلام اسـت. پـس با 

ایـن بیـان حقانیـت همـه‌ی ادیـان و نجات‌بخـش بـودن ادیـان زمینـی کـه مدّعـای 

کثرت‌گرایـان اسـت، ردّ می‌شـود. امّـا ایـن نکتـه هم‌چنـان باقـی اسـت کـه، آیـا ادیـان 

الاهـی در حجّیّـت آیـه باقـی می‌ماننـد؟ این ادّعـا نیز از خود آیه ردّ می‌شـود؛ زیرا دین 

الاهـی در هـر زمـان یکـی بیـش نیسـت و با آمـدن اسلام و پیامبر خاتـم؟ص؟، حقانیت 

و نجات‌بخـش بـودن ادیـان الاهـی دیگـر منتفـی می‌شـود و همـه بایـد به دین اسلام 

رو آورنـد کـه ایـن همـان انحصارگرایـی اسـت، نه کثرت‌گرایـی. خداوند نیـز دین مورد 

قبـول خـود را بـا دلیـل و بیّنـه معرّفـی کـرد و دلیلـی بـر کثرت‌گرایـی باقـی نمی‌گـذارد.

کـرده اسـت نـه  کـراه« اسـتفاده  هم‌چنیـن خداونـد در آیـه بـه صراحـت از لفـظ »ا

کـراه« در نـگاه لغـت شناسـان یعنـی هـر امـری کـه طبعـا و عقاًل و  »اجبـار«؛ چـرا کـه »ا

نقاًل مـورد پسـند انسـان نباشـد و برداشـت مفسّـران از ایـن لفـظ ایـن اسـت کـه هیـچ 

کـه مخالـف فطـرت و طبـع انسـان باشـد، در ایـن دیـن  دسـتور یـا مطلـب ناپسـندی 

کـراه در امـر قلبـی فایـده‌ای بـر  وجـود نـدارد؛ زیـرا دیـن امـری قلبـی اسـت و اجبـار و ا

آن مترتّـب نیسـت. خداونـد نیـز پـس از بیـان دلیـل، بـرای انسـان‌ها تکلیفـی را مقـرّر 

کـه از اسـمش بـر می‌آیـد  داشـته اسـت. بنابرایـن امـور اعتقـادی و قلبـی همان‌گونـه 
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قابـل اجبـار نیسـت، نـه اینکـه اجبـار ممکـن بـوده اسـت، ولـی اسلام، حکـم بـه اجبـار 

نمی‌کنـد. بلکـه آنچـه در دیـن آمـده اسـت ملایـم فطـرت بشـر اسـت.

از طرفـی یکـی از محورهـای مهـمّ اسلام و پلورالیسـم، آزادی عقیـده و مذهـب 

اسـت. همان‌گونـه کـه قباًل اشـاره شـد آیـه در مقام بیـان آزادی فکر و اندیشـه و آزادی 

عقیده اسـت. فکر و اندیشـه از جمله خصوصیّات ذاتی انسـان بوده و تکوینی اسـت 

گاهانـه انتخـاب نمایـد.  و انسـان در ایـن زمینـه آزاد اسـت تـا بتوانـد دیـن الاهـی را آ

کـه چـون انسـان از لحـاظ تکوینـی آزاد  امّـا در مـورد دیـن و مذهـب نمی‌تـوان گفـت 

اسـت، می‌توانـد هـر دینـی را انتخـاب کنـد، بلکـه خداوند پذیرش اصل دیـن را که آیه 

هـم بـه آن اشـاره می‌کنـد، تحقیقـی و ارادی می‌دانـد. از ایـن‌رو آیـه بـه آزادی تکوینـی 

آزادی تکوینـی دلالـت  از  برگرفتـه  آزادی تشـریعی،  بـر  بلکـه  اشـاره نمی‌کنـد،  صِـرف 

دارد. زیـرا آزادی تکوینـی بـه ایـن معنـا کـه افـراد در معـارف اصلـی و اساسـی دینی آزاد 

باشـند و خـود را ملـزم بـه عقیـده و دینـی خاصّ نکنند و دیگران هـم در برابر انتخاب 

آنان، بی‌تفاوت باشـند، در نادرسـتی آن تردیدی نیسـت. چرا که دیگر ارسـال پیامبر 

و انـزال کتـاب از سـوی خداونـد معنـا نخواهدداشـت و آفرینـش بهشـت و جهنّـم نیـز 

یـنِ< صراحـت در انتخـاب دیـن کامل  کْـراهَ فِـي الدِّ بیهـوده می‌نمـود. پـس آیـه‌ی >لا إِ

کـه دیـن را پذیرفـت بایـد بـه واجبـات آن پایبنـد  گاهـی دارد. حـال کسـی  بـا علـم و آ

کامـل پذیرفـت،  گاهـی  باشـد، ایـن عمـل بـه واجـب، چـون اصـل دیـن را بـا علـم و آ

اجبار نیسـت.

بنابرایـن بایـد از خلـط آزادیـی کـه قبـل و بعد از پذیرش دین وجـود دارد، اجتناب 

کـه  یـنِ< بـه آزادی قبـل از پذیـرش دیـن اشـاره می‌کنـد  کْـراهَ فِـي الدِّ کـرد. آیـه‌ی >لا إِ

کـه در مقـام  کـه بعـد از پذیـرش دیـن  اسلام آن را محـدود نکـرده اسـت. امّـا آزادی 
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از دیـن  بـه بخشـی  و نمی‌توانـد  را، محـدود می‌کنـد؛  اسـت  و تشـریع  بیـان  و  عمـل 

ایمـان داشـته باشـد و بـه بخشـی ایمـان نداشـته باشـد.

ح اسـت، مجبـور نکـردن و در نهایـت فراهـم کـردن فرصت و  آنچـه در اسلام مطـر

برقـراری امنیّـت بـرای ابـراز عقایـد مخالـف و موافـق اسـت و ایـن غیـر از تأییـد کـردن 

و بی‌تفـاوت بـودن اسـت. ممکـن اسـت هـم آزادی ابـراز عقیـده وجـود داشـته باشـد، 

کـرد و  گاهـی و ارشـاد مـردم از تمـام روش‌هـای تبلیغـی اسـتفاده  هـم بتـوان بـرای آ

کـه در هـر زمینـه‌ای حقیقـت نمی‌توانـد بیـش از یک‌چیـز باشـد و فقـط یـک  از آنجـا 

بـاور می‌توانـد صحیـح باشـد، تأییـد همـه‌ی باورهـا بـا هیـچ حقیقتـی سـازگاری ندارد. 

کـه صحّـت عقیـده‌ی خاصّـی یعنـی همـان  بنابرایـن، تمـام تلاش اسلام آن اسـت 

کنـد )همـو، ۱۳۷۵ ش، ص ۷(. عقیـده‌ی الاهـی و توحیـدی را ثابـت 

می‌تـوان گفـت عـدم اجبـار بـر پذیـرش دیـن خاصّـی، دلیـل بـر احتـرام بـه آزادی 

انسـان در انتخـاب دیـن و عـدم ثمربخشـی اجبـار در گرایـش بـه دیـن خاصّـی اسـت. 

از سـوی دیگـر، حـقّ بـودن ادیـان و شـریعت‌ها در طـول تاریـخ، دلیلـی بـر حقیقت‌جـو 

کامل‌تـر و تجلّـی حـقِ آشـکارتر نخواهـد  بـودن پیـروان آنهـا، پـس از ظهـور شـریعت 

بـه تمـام مظاهـر حـق، و پیامبـر عصـر  کـه،  کسـی اسـت  بـود. حقیقت‌جـوی واقعـی 

خـود و تمـام پیامبـران پیشـین ایمـان داشـته و در برابـر آخریـن شـریعت و فرمان‌های 

خداونـد »تسـلیم« باشـد )همـو، ۱۳۷۰ ش، ص ۱۸۱(. 

پـس بـا رجـوع بـه »عقـل« و آیـات قـرآن و احـکام و بشـارت‌ها و انذارهـا و احـکام 

کـه در آخـرت داده می‌شـود،  کـه بایـد در دنیـا اجـرا شـود و جـزا و عقابـی  و حـدودی 

کـه منظـور از آیـه، اعطـای چنیـن آزادی و مجـاز بـودن انجـام هـر  معلـوم می‌گـردد 
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کثرت‌گرایـی نیسـت،  آیـه اثبات‌کننـده و مجـوز  از  لـذا هیـچ قسـمتی  عملـی نیسـت. 

اسـت. دینـی  انحصارگرایـی  اثبات‌کننـده‌ی  بلکـه 

نتیجه‌گیری.8 

از مطالب گفته‌شده این نتیجه حاصل شد:

یـنِ< معتقدنـد، دیـن از امـور قلبـی  کْـراهَ فِـي الدِّ ۱. مفسّـران در تفسـیر آیـه‌ی >لا إِ

از غـی،  تبییـن رشـد  از  کراهـی پـس  ا اسـت. چنیـن  کـراه در آن غیرممکـن  ا و  اسـت 

کراهـی واقعـی و مفیـد نیسـت، و خداونـد امـر دیـن را بـر اجبـار قـرار نـداده تـا امتحـان  ا

و تکلیـف معنـا داشـته باشـد و آنچـه در ایمـان معتبـر می‌باشـد، اخلاص اسـت کـه بـا 

کـه  کوچک‌تریـن امـری  کـراه منافـات دارد. از سـویی دیگـر، خداونـد در دیـن خـود  ا

مـورد کراهـت حقیقـی انسـان باشـد وضـع نکرده و تمـام دین را محبوب قلب انسـان، 

قـرار داده اسـت.

یـنِ< کـه شـامل عقایـد و  کْـراهَ فِـي الدِّ ۲. بـا توجّـه بـه گسـتره‌ی معنایـی آیـه‌ی >لا إِ

اعمـال می‌شـود، در پذیـرش اصل‌دیـن، هیـچ اجبـاری از سـوی دیـن، بـرای انسـان 

وجود ندارد و انسـان‌ها از این جهت آزاد هسـتند و در این راسـتا، وظیفه‌ی پیامبران 

فقـط ابلاغ اسـت، حـال کسـی کـه دیـن را پذیرفـت، بایـد بـه دسـتورات آن عمـل کنـد، 

گـر فلسـفه‌ی واقعـی آن ندانیـم، اجبـار نیسـت. چـون  ایـن عمـل بـه واجـب، حتّـی ا

گاهـی، بـدون اجبـار پذیرفتیـم. اصـل دیـن را بـا علـم و آ

۳. کثرت‌گرایـی دینـی در سـه شـاخه‌ی حقانیـت، نجـات و اجتماعی بررسـی شـد. 

کاماًل مـردود بـوده، قائـل بـه حـقّ  کثرت‌گرایـی در شـاخه‌ی حقّانیـت  از نـگاه اسلام 

بـودن همـه‌ی ادیـان، در همـه‌ی زمان‌هـا نیسـت، بلکـه در ایـن زمینـه حصرگرایـیِ 
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قائـل  نجـات،  مسـأله‌ی  در  امّـا  می‌باشـد.  اسـت،  اسلام  همـان  کـه  دینی‌خـاص، 

منکـر  حـق،  یافتـن  عیـن  در  و  عمـد  روی  از  کـه  را  کسـانی  تنهـا  و  اسـت  کثـرت  بـه 

کـه بـه دیـن حـق،  کسـانی  امّـا  آن می‌گردنـد را، از دایـره‌ی نجـات بیـرون می‌دانـد. 

دسترسـی ندارنـد یـا از درک آن ناتواننـد، عـذاب نمی‌شـوند. در مسـأله‌ی اجتماعـی و 

زندگـی مسـالمت‌آمیز نیـز، کثرت‌گرایـی را قبـول دارد و در صورتـی کـه پیـروان ادیـان 

دیگـر، در صـدد توطئـه علیـه مسـلمانان بـر نیاینـد، بـه آنـان اجـازه می‌دهـد، در کنـار 

کننـد. مسـلمانان بـه راحتـی زندگـی 

کـراه بـر پذیرفتـن دیـن خاصّـی، بـه ایـن معنا نیسـت که دین خـدا در هر  ۴. عـدم ا

زمانـی متعـدّد اسـت و مـا حـقّ داریم هـر کدام را حتّـی غیرالاهی، انتخـاب کنیم. بلکه 

کـه رسـول صاحـب شـریعت از  در هـر زمانـی، یـک حـقّ وجـود دارد و بـس، هـر زمـان 

طـرف خـدا آمـده، مـردم موظّـف بوده‌انـد از راهنمایـی او اسـتفاده کننـد.

بـر حقیقت‌جـو بـودن  ۵. حـقّ بـودن ادیـان و شـریعت‌ها در زمـان خـود، دلیلـی 

بـود.  آشـکارتر نخواهـد  و تجلّـی حـقّ  کامل‌تـر  از ظهـور شـریعت  پـس  آنهـا،  پیـروان 

نجات‌یافتـه واقعـی، کسـی اسـت کـه، بـا تمـام مظاهـر حـقّ و پیامبـر عصرخـود و تمام 

برابـر آخریـن شـریعت و فرمان‌هـای خداونـد  ایمـان داشـته و در  پیامبـران پیشـین 

ل  اسـتدلا و  روشـن  بـا همـه دلایـل  و  اسـت  اسلام  کـه همـان دیـن  باشـد.  »تسـلیم« 

گفتگـو و  منطقـی، نیـازی بـه اجبـار و تحمیـل در پذیـرش نیسـت، ولـی می‌تـوان بـا 

کـرد. کامـل دعـوت  تبلیـغ، آنهـا را بـه سـوی دیـن 
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پـــیـــامـــدهـــای تــقــطــیــع حــدیــث 
فــضــائــل حــضــرت  انــعــکــاس  در 

علی؟ع؟ در صحیح بخاری
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کردن بخشی از یک حدیث  چکیده: تقطیع، به معنای جدا 
طولانی، متناسب با موضوعی خاصّ است. این امر هر چند 
بعد از تدوین جوامع روایی متداول شده و بیشتر خودنمایی 
داشته  وجــود  نیز  حدیثی  جــوامــع  تــدویــن  از  پیش  می‌کند، 
دغدغه‌ی  و  توجّه  مورد  دیرباز  از  نیز  آن  پیامدهای  و  آثار  و 
در  اســت؛  بــوده  پژوهان  حدیث  ویــژه  به  اسلامی،  متفکران 
این نوشتار سعی می‌شود با بررسی موردی در باب احادیثی 
پیامدهای  بخاری،  صحیح  در  علی؟ع؟  حضرت  پیرامون 
بخاری  موضع‌گیری  هم‌چنین  و  آن  میزان  و  حدیث  تقطیع 
این  از احادیث به اجمال تبیین شود.  این دسته  نسبت به 
که تقطیع  نوشتار، با روش توصیفی ـ تحلیلی نتیجه می‌گیرد 
این مورد، مانع  کتاب صحیح بخاری دربــاره‌ی  نادرست در 
آشکار شدن فضایل آن امام همام؟ع؟ نیست، زیرا به اذعان 
اهل‌تسنّن آن مقدار که برای حضرت علی؟ع؟ فضایل آمده، 
که سعی  برای هیچ‌یک از صحابه نقل نشده است؛ هر چند 

شده مقام ایشان کم‌رنگ نشان داده شود.

بخاری،  صحیح  اهل‌تسنّن،  حدیث،  تقطیع  کلیدواژه‌ها: 
حضرت علی؟ع؟.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۲/۳/۱۲
پذیرش: ۱۴۰۲/۶/۲۲



مقدمه.1 

یکی از مبانی فهم حدیث، توجّه به وضع حدیث از حیث الفاظ و عبارات اوّلیّه، 

گرفتـه در متـن حدیـث اسـت. بررسـی  میـزان نقـل بـه معنـا و احیانـا تقطیـع صـورت 

کـه احادیـث معصومـان؟عهم؟  تاریخـی تدویـن و نقـل حدیـث، نشـان می‌دهـد  سـیر 

گـون مـورد تقطیـع واقـع شـده اسـت و ایـن موضـوع پیامدهـای  گونا بـا انگیزه‌هـای 

کـرده  متعـدّدی در فهـم روایـات و انتقـال معانـی آنهـا بـه مخاطبـان حدیـث ایجـاد 

اسـت. در ایـن میـان غفلـت از تفاوت‌هـای موجـود میـان روش تدویـن احادیـث در 

میـان اهل‌تسـنّن و شـیعه، موجـب آن گردیـده اسـت تـا گاه اقتضائات و لـوازم هرکدام 

از آنهـا بـه یک‌دیگـر حمـل شـود. 

مهمّ‌تریـن راه دسـت‌یابی بـه احـکام و آموزه‌هـای دینـی بعـد از قـرآن کریـم، سـنّت 

پیامبـر؟ص؟ و ائمّـه؟عهم؟ می‌باشـد کـه توسّـط هـزاران حدیـث موجـود در کتـب متعـدّد 

روایـی گـزارش شـده اسـت. یکـی از آسـیب‌های بیرونـی روایـات کـه بـر فهـم صحیـح 

کامـل حدیـث تأثیـر می‌گـذارد، عبـارت اسـت از تقطیـع نادرسـت و عـدم ذکـر تمـام  و 

کـه حدیـث بخـش بخـش شـده و تنهـا بخشـی از آن، جـدای از  روایـت؛ بدیـن معنـا 

قسـمت‌های دیگـر در بـا بِ خـود آورده شـود. ایـن کار بـه دلیـل جـدا کـردن قرینه‌هـا، 

مانعـی بـرای فهـم حدیـث اسـت )مـا مقانـی، بی‌تـا، ج ۳، ص ۲۵۷(. 
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کوشـش‌ها و مجاهدت‌هـای  بـا  تاریـخ حدیـث، تاریخـی پرفـراز و نشـیب همـراه 

گردان آنان بـه جمع و ضبط  محدثـان اسـت. در عصـر معصومـان؟عهم؟ اصحـاب و شـا

احادیـث پرداختنـد.

اوّلیـن کتـب و رسـاله‌های معتبـر حدیثـی بـا نـام »اصـول« شـکل گرفـت کـه در آنها 

راوی آنچه را خود از معصوم؟ع؟ به طور مستقیم به دست آورده بود، ثبت می‌کرد. 

بـه طـور طبیعـی در این‌گونـه دست‌نوشـته‌ها احادیـث نامنظـم و غیـر مبـوّب بـود؛ از 

ایـن‌رو، نویسـندگان جوامـع اوّلیّـه بـه هـدفِ تبویـب و تنظیـم احادیـث، هـر حدیثـی را 

کـه شـامل چنـد قسـمت بـود، تقطیـع می‌کردنـد و هـر قسـمت را در بـاب متناسـب آن 

کار، بـا رعایـت شـرایطش صـورت پذیـرد، امـری مفیـد  گـر ایـن  آوردنـد. آشـکار اسـت ا

کـه  را نتیجـه می‌دهـد  بـدون آن شـرایط، تقطیـع نادرسـتی  امّـا  و  و ضـروری اسـت، 

کـه وجـود آن قرایـن، بـرای  موجـب حـذف قرایـن، از صـدر و ذیـل حدیثـی می‌شـود 

فهـم صحیـح یـا ارزیابـی درسـت حدیـث بسـیار سـودمند و کار آمـد خواهـد بـود.

برخی جوامع حدیثی شـیعه مانند: وسـائل الشـیعه و نیز برخی از کتب اهل‌تسـنّن 

از قبیـل موطـأ مالـک و صحیـح بخـاری و سـنن ابـوداوود و سـنن نسـائی، بـه تقطیـع 

احادیـث پرداخته‌انـد کـه منجـر بـه اختلاف در فهـم حدیـث و یـا اجمـال و تعارض در 

میـان روایـات گردیـده اسـت )مکارم شـیرازی، بی‌تـا، ج ۱، ص ۹۸(. 

می‌نویسـد:  این‌بـاره  در   ۱۱۹ ص  الحائریـه،  الفوائـد  کتـاب  در  بهبهانـی،  وحیـد 

کنـون بسـیار تقطیـع شـده که این  »احادیـث مـا در اصـول بدیـن کیفیّـت نبـود، بلکـه ا

کـه شـیخ طوسـی؟رح؟  گردیـده اسـت. از ایـن‌رو، می‌بینیـم  امـر موجـب تغییـر در آنهـا 

برخـی از احادیـث الکافـی را تقطیـع نمـوده کـه بدیـن سـبب حکـم آن نیز تغییـر یافته 
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اسـت« )همـو، بی‌تـا، ص ۱۱۹(.

بررسی کتاب صحیح بخاری.2 

بخـاری،  صحیـح  صاحـب  فـن،  اهـل  نظـرات  بـه  توجّـه  و  افـراد  نقـل  بـه  بنابـر 

حدیث‌هـای شنیده‌شـده را جمـع می‌نمـوده اسـت )عابدینـی، بی‌تـا، شـماره‌ی ۶۲، 

ص ۱۰(. ایـن عمـل وی، موجـب حـذف بعضـی کلمـات یا تغییر بعضی دیگر می‌شـده 

گفتـار متفـاوت اسـت.  کـه زبـان نوشـتار و  اسـت، چرا

خطیـب بغـدادی در تاریـخ بغـداد نقـل می‌کنـد کـه بخـاری گفتـه اسـت: »چه‌بسـا 

حدیثـی کـه در بصـره شـنیدم و در شـام نوشـتم و ای بسـا در شـام شـنیدم و در مصـر 

کمـال نوشـتی؟ سـکوت  گفتـه شـد: ای ابوعبـداللّه آنهـا را بـه تمـام و  نوشـتم! بـه او 

بـا حدیـث دیگـر خلـط شـده اسـت و  گاهـی نیـز اسـناد یـک حدیـث  کرد.«)همـان(؛ 

شـخص بخـاری، هـم عماًل و هـم لفظـا بـه ایـن اشـکالات معتـرف اسـت )همـان(.

کم‌تـر  کتـب دیگـر  کـه در  کتـاب بـه چشـم می‌خـورد  کـه در ایـن  از مـوارد نـادری 

دیـده شـده اسـت ایـن اسـت کـه یـک حدیـث کامـل بـا یـک سـند و بـه دو بیـان نقـل 

شـده اسـت. هم‌چنیـن بـا بررسـی قرایـن مختلـف چنیـن بـه دسـت می‌آید کـه صحیح 

بخـاری در زمـان حیـات مؤلّـف تدویـن نشـده اسـت. از جملـه‌ی آن قرایـن، به تقدیم 

و تأخیـر در روایـات ابواسـحاق المسـتملی، ابومحمـد سرخسـی، ابوهیثم کشـمیهنی و 

ابوزیـد مـروزی می‌تـوان اشـاره نمـود.

بخـاری در کتـاب خـود احادیـث زیـادی را از افـراد ضعیـف، کـذاب و مجهـول نقل 

کـرده اسـت. در فتـح البـاری حـدود ۶۵ صفحه به ذکر اسـماء این افراد و اشکالاتشـان 

پرداختـه اسـت )ابـن حجر عسـقلانی، بی‌تـا، ج ۱، ص ۱۷۶-۱۱۲(. 
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ح  کتـاب مطـر کـه اهل‌تسـنّن بـر ایـن  گردیـد اشـکالاتی اسـت  همـه‌ی آنچـه ذکـر 

کرده‌انـد. رشـید رضـا در المنـار می‌گویـد: »وقتـی در ایـن سـخنان تأمّـل کنیـد، خواهید 

کـه مسـلمان بـه هـر آنچـه بخـاری از  دانسـت از اصـول ایمـان و ارکان اسلام نیسـت 

کـرده ملتـزم باشـد، بلکـه احـدی در صحّـت اسلام و شـناخت  احادیـث جعلـی نقـل 

تفصیلـی آن، اصلاح بـه صحیـح بخـاری و اقـرار بـه هـر آنچـه در آن اسـت را شـرط 

نمی‌دانـد« )رضـا، ۱۹۹۰ م، ج ۷، ص ۲۲۷ و ابوریـه، بی‌تـا، ص ۳۰۲(.

بنابراین نتیجه می‌شـود که هم مفهوم بسـیاری از احادیث این کتاب اشـکالات 

کتـب دارد و هـم بسـیاری از احادیـث آن  داشـته و نیـز تعارضاتـی بـا احادیـث دیگـر 

آنـان دچـار مشـکلات سـندی  از  زیـادی  بـا هـم متعارض‌انـد و همین‌طـور تعـدادی 

می‌باشـند و بـا آنکـه ابن‌حجـر در رفـع آن کوشـیده اسـت، بسـیاری از توجیهـات وی 

کاماًل درسـت و بـدون  کتابـی نمی‌توانـد  رضایت‌بخـش نیسـت؛ لـذا مطالـب چنیـن 

اشـکال بـوده و حائـز اهمّیّـت باشـد. 

ح در کتـاب صحیح بخـاری، درباره‌ی  نمونـه‌ای از احادیـث تقطیـع شـده‌ی مطـر

حضـرت علی؟ع؟

النبـی؟عهم؟  اهل‌بیـت  مناقـب  بـاب  »المناقـب«،  در بخـش  در صحیـح بخـاری، 

علی‌بـن  مناقـب  بـاب  الزهـرا؟عها؟،  فاطمـة  مناقـب  بـاب:  شـامل  کـه  دارد  وجـود 

ابی‌طالب؟ع؟، باب مناقب حسـن؟ع؟ و الحسـین؟ع؟، می‌شـود. در نگاه اوّل چنین 

تصـوّر می‌شـود کـه بخـاری در پـی ردّ فضائـل و مناقـب اهل‌بیـت؟عهم؟ نبـوده اسـت، 

امّـا از سـوی دیگـر، نحـوه‌ی نـگارش مطالـب و بیـان نکـردن احادیـث متواتـر در بـاب 

فضایـل امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ و نیـز نقـل نکـردن روایـات از قـول آن‌حضـرت؟ع؟، 
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کـه تعمـدی در ایـن خصـوص وجـود دارد. نشـان می‌دهـد 

به عنوان مثال در صحیح بخاری از »مسـور بن مخرمه« روایتی نقل شـده اسـت 

کـه علـی؟ع؟ بـه خواسـتگاری دختـر ابوجهـل رفـت کـه ایـن امـر موجـب شـد حضـرت 

ح اسـت:  گاه شـدن از ایـن ماجـرا، ناراحـت شـود. نـصّ روایـت بدیـن شـر زهـرا؟عها؟ بـا آ

»حضـرت علـی؟ع؟ از دختـر ابوجهـل )جویریـه( خواسـتگاری کـرد و فاطمـه؟عها؟ ایـن 

مسـئله را شـنید و نـزد پـدر؟ص؟ رفـت و عـرض کـرد: می‌پنـدارد کـه تـو جانـب دختـران 

اسـت«.  کـرده  خواسـتگاری  ابوجهـل  دختـر  از  علـی؟ع؟  نمی‌کنـی؛  رعایـت  را  خـود 

غ شـد، شـنیدم که فرمود:  مسـور بـن مخرمـه می‌گویـد: »چون پیامبر؟ص؟ از تشـهد فار

»دختـرم را بـه ابوالعاص‌بـن ربیـع دادم و او بـا مـن بـه راسـتی رفتـار کـرد. فاطمـه؟عها؟ 

پـاره‌ی تـن مـن اسـت. آنچـه او را ناخـوش آیـد، دوسـت نمـی‌دارم. بـه خـدا سـوگند 

دختـر رسـول خـدا، بـا دختـر دشـمن خـدا نـزد کسـی جمـع نخواهـد شـد. از ایـن روی 

علـی؟ع؟ تـرک خواسـتگاری نمـود« )بخـاری، ۱۴۲۲ ق، ج ۷، ص ۳۷(. 

ایـن روایـت هـر چنـد در صحیـح بخـاری نقـل شـده اسـت؛ امّا از بررسـی آن روشـن 

می‌شـود کـه ایـن روایـت دارای سـند و متـن قابـل اعتمادی نیسـت. 

۱( از جهـت سـند: صحیـح بخـاری ایـن روایـت را فقـط از مسـور بـن مخرمه که در 

آن زمـان در سـنین کودکـی بـوده اسـت، نقـل کـرده اسـت. حادثـه‌ای بـه ایـن مهمّـی 

کـه پیامبـر؟ص؟ آن را بعـد از تشـهد نمـاز، و یـا طبـق برخـی نقل‌هـا بـر بـالای منبـر بـرای 

اصحـاب خـود بیـان مـی‌دارد، می‌بایـد از طریق‌های متعدّد نقل شـود و به حدّ شـیوع 

برسـد، نـه اینکـه آن را فقـط یـک کودک شـنیده باشـد. زیرا مسـور بن مخرمه دو سـال 

پـس از هجـرت بـه دنیـا آمـده و هنـگام شـهادت پیامبر؟ص؟ هشـت سـاله بوده اسـت. 
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ح کـرده اسـت و  پـس چطـور اسـت کـه کودکـی چهـار یـا پنـج سـاله ایـن حدیـث را مطـر

آیـا ایـن صحبـت پیامبـر؟ص؟ را فقـط همیـن کـودک شـنیده اسـت و از اصحـاب کسـی 

دیگـر نبـود تـا بشـنود!؟ )نـک: سـایت خبرگـزاری رسـمی حـوزه، کد خبـر: ۸۷۵۲۳۵(.

۲( از جهـت متـن و دلالـت: اولاً جملـه‌ی »ابوالعـاص بـا من به راسـتی رفتار کرد«، 

می‌فهمانـد کـه علـی؟ع؟ العیـاذ بـالله بـا پیامبـر؟ص؟ بـه ناراسـتی رفتـار کـرده اسـت در 

صورتـی کـه آن حضـرت؟ع؟ در ضمـن عقـد فاطمـه؟عها؟ هیـچ تعهّـدی بـه پیامبر؟ص؟ 

نسـپرده بـود تـا خلاف آن را صـورت داده باشـد )همـان(؛ ثانیـا علمـای اهل‌تسـنّن 

گفته‌انـد کـه علـی؟ع؟ مشـمول آیـه‌ی تطهیـر اسـت و طهـارت ذاتـی دارد، یعنـی از هـر 

رجـس و پلیـدی و لهـو و لعـب و اخلاق رذیلـه منـزه و مبـر اسـت. از طـرف دیگـر، او 

باب علم رسـول‌الله؟ص؟ بوده و این همه در کتاب‌های اهل‌تسـنّن بیان شـده اسـت 

)حاجـی رسـولی، ۱۳۸۶ ش، ش ۲۶(؛ بنابرایـن، چگونـه ممکـن اسـت عقـل بـاور کنـد 

گفتـار او، رسـول  کـه بـه واسـطه‌ی افعـال و  کـه آن حضـرت؟ع؟ عملـی انجـام دهـد 

ک گـردد؟ خـدا؟ص؟ غضبنـا

۳( از جهـت راوی: در احـوال او نوشـته‌اند وی از دشـمنان حضـرت علـی؟ع؟ و از 

علاقه‌منـدان بـه معاویـه بـود و هـرگاه نـام معاویـه را بر زبـان جاری می‌کرد، بـر او درود 

و صلـوات می‌فرسـتاد. وی از ملازمـان ابن‌زبیـر بـود و ابن‌زبیـر کاری را بـدون مشـورت 

کرات خصوصی داشـتند.  ج بـا او رفـت و آمد و مذا او انجـام نمـی‌داد. همین‌طـور خـوار

بنابرایـن چنیـن فـردی کـه بـا سـه گـروه از دشـمنان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مراوده داشـته 

اسـت، قطعـا از دشـمنان سرسـخت ایشـان و در صـدد ضربـه زدن بـه ایشـان بـوده 

است.
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کـه  فاطمـه؟عها؟  حضـرت  دربـاره‌ی  رسـول؟ص؟  حضـرت  سـخن  ایـن  واقـع  در 

کنـد، مـرا  کـه او را ناراحـت  فرمودنـد: »فاطمـه پـاره‌ای از تـن مـن اسـت، هـر چیـزی 

کـرده اسـت« )مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۴۳، ص ۱۷۰ و طبـری، ۱۴۱۳ ق، ص  ناراحـت 

۱۳۴(؛ در منابـع معتبـر شـیعی و اهل‌تسـنّن ذکـر شـده اسـت، در اینجـا دچـار تقطیـع 

و تغییـر شـده اسـت تـا بـه مقـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خدشـه وارد شـود و مفهـوم حدیث 

از کسـانی کـه بـه حضـرت زهـرا؟عها؟ ظلـم آشـکار کردنـد و او را بـه شـهادت رسـاندند و 

ج شـود. کردنـد، از موضـوع حدیـث خـار فرزنـدش را سـقط 

از  پـاره‌ای  کـه بخـاری در  ایـن اسـت  اشـاره شـود  آن  بـه  بایـد  کـه  مـورد دیگـری 

احادیـث کـه بخشـی از آن، بیان‌گـر فضایـل علـی؟ع؟ و یـا قدحی را بـرای یکی از خلفا 

در بـردارد، بـا حـذف آن قسـمت، سـعی در پوشـاندن آن می‌نمایـد؛ بـرای مثـال، متـن 

روایـت دربـاره‌ی رجـم مجنونـه در صحیـح بخـاری بـا متـن سـنن ابـی‌داود و مسـند 

احمدبن‌حنبـل متفـاوت اسـت )احمـد بـن حنبـل، بی‌تـا، ج ۱، ص ۱۵۴(؛ در صحیـح 

بخـاری بخـش عمـده‌ای از صـدر حدیـث و نیـز جملـه پایانـی حدیـث »فـکانَ عُمَـرُ 

« از آن حذف شـده اسـت )بخاری، بی‌تـا، ج ۸؛ ابن‌ماجه،  یقُـولُ لَـولا عَلـی لَهَلَـکَ عُمَرُ

گـر سـبب تقطیـع غیـر مـورد  بی‌تـا، ج ۱، بـاب ۹۱؛ نسـائی، بی‌تـا، ج ۱، بـاب التیمـم(؛ ا

اخیـر باشـد، بـا رعایـت شـرایط تقطیـع آن مانعـی نـدارد ولـی ایـن مـورد در احادیـث 

دیگـر بـا همیـن مضامیـن تکـرار شـده اسـت.

بـا متـون مختلـف نقـل  کتـب معتبـر و شـروح صحیـح بخـاری،  ایـن حدیـث در 

عْمَشِ، عَنْ 
َ ْ
، عَـنِ ال ثَنَا جَرِیـرٌ

َ
بِـی شَـیبَةَ، حَدّ

َ
ثَنَـا عُثْمَـانُ بْـنُ أ

َ
گردیـده اسـت، مثاًل: »حَدّ

نَاسًـا، 
ُ
تِی عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَاسْتَشَـارَ فِیهَا أ

ُ
ـاسٍ، قَالَ: أ بِـی ظَبْیـانَ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّ

َ
أ

ِ عَلَیـهِ، فَقَـالَ: 
بِـی طَالِـبٍ رِضْـوَانُ الّلَ

َ
نْ تُرْجَـمَ، مُـرَّ بِهَـا عَلَـی عَلِـی بْـنِ أ

َ
مَـرَ بِهَـا عُمَـرُ أ

َ
فَأ
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نْ تُرْجَـمَ، قَـالَ: فَقَـالَ: 
َ
مَـرَ بِهَـا عُمَـرُ أ

َ
نٍ زَنَـتْ، فَأ

َ
نُ هَـذِهِ؟ قَالُـوا: مَجْنُونَـةُ بَنِـی فُلا

ْ
مَـا شَـأ

ثَةٍ: 
َ

نَّ الْقَلَمَ قَـدْ رُفِعَ عَنْ ثَل
َ
مَا عَلِمْتَ »أ

َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِیـنَ، أ

َ
تَـاهُ، فَقَـالَ: یا أ

َ
ارْجِعُـوا بِهَـا، ثُـمَّ أ

ـی یعْقِـلَ؟  بِـی حَتَّ ـی یسْـتَیقِظَ، وَعَـنِ الصَّ ائِـمِ حَتَّ ، وَعَـنِ النَّ
َ
ـی یبْـرَأ عَـنِ الْمَجْنُـونِ حَتَّ

رْسَـلَهَا، 
َ
رْسِـلْهَا، قَـالَ: فَأ

َ
 شَـیءَ، قَـالَ: فَأ

َ
»قَـالَ: بَلَـی، قَـالَ: فَمَـا بَـالُ هَـذِهِ تُرْجَـمُ؟ قَـالَ: ل

« )قتیبـی مصـری، ۱۳۲۳ ق، ج ۸، ص ۱۴۵؛ ابو داوود سجسـتانی،  ـرُ قَـالَ: فَجَعَـلَ یکبِّ

بی‌تـا، ج ۴، ص ۱۴۰(. 

کـه مرتکـب زنـا شـده بـود نـزد عمـر آوردنـد، خلیفـه دسـتور داد  زن دیوانـه‌ای را 

اجـرای  از  و  گردیـد  ایـن ماجـرا مطلـع  از  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  کننـد.  سنگسـارش 

از علـی؟ع؟ خـو اسـت آن  را  ایـن حکـم ممانعـت فرمـود، عمـر، علّـت نقـض حکـم 

حضـرت؟ع؟ فرمـود: مگـر نمی‌دانـی کـه از چنـد نفـر قلـم برداشته‌شـده: از دیوانـه تـا 

جنونش بر طرف شـود، از طفل تا بالغ شـود و از کسـی که خواب اسـت تا بیدار شـود.

متأسـفانه بخـاری ایـن حدیـث را در هـر دو مـوردی کـه نقـل کـرده، در مقـام نقـل 

بـرای پـرده پوشـی بـه جهـل یـا غلفـت عمـر و یـا بـرای پایمـال کـردن ایـن حقیقـت کـه 

علـی؟ع؟ بـر خلاف عمـر و عـدّه‌ی دیگـر صحابـه قضـاوت نمـود و قضـاوت وی طبق 

دسـتور و فرمـان رسـول خـدا؟ص؟ بـود، صـدر حدیـث را بـا سـند آن حـذف و بـه ذیـل 

کـرده اسـت: »وَ قَـالَ  کـرده و حدیـث را بـه صـورت ناقـص چنیـن نقـل  کتفـا  حدیـث ا

ی  بِی حَتَّ ی یفِیـقَ، وَ عَـنِ الصَّ نَّ القَلَـمَ رُفِـعَ عَـنِ المَجْنُـونِ حَتَّ
َ
مَـا عَلِمْـتَ: أ

َ
: أ عَلِـی، لِعُمَـرَ

ـی یسْـتَیقِظَ« )بخـاری، ۱۴۲۲ ق، ج ۸، ص ۱۶۵(.  ائِـمِ حَتَّ یـدْرِک، وَ عَـنِ النَّ

امّـا بـه نظـر می‌رسـد ایـن قضیّـه و مـوارد دیگـری از ایـن دسـت، بـه اعتـراف عمـر 

شـکل دیگـری داشـته کـه بـه آن در ادامـه اشـاره می‌شـود:
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ثَنَا ابْن عُیینَة، عَنِ ابْـنِ جُرَیجٍ، عَنِ 
َ

بِی، قَـالَ: حَدّ
َ
ثَنَـا أ

َ
حْمَـد بْـن زُهَیـر، حَدّ

َ
»و قـال أ

ـاس، قَـالَ، قَالَ عُمَر: علـی أقضانا. قال أحمـد ابن زُهَیر:  بِـی مُلَیکـةَ، عَـنِ ابْـن عَبَّ
َ
ابْـنِ أ

سُـفْیان  ثَنَـا 
َ

حَدّ إِسْـمَاعِیل،  بْـن  ثَنَـا مؤمـل 
َ

حَدّ القواریـری،  عُمَـر  بْـن  عُبَیـد الله  ثَنَـا 
َ

حَدّ

کان عمـر یتعـوذ بـا  الثـوری، عـن یحیـی بـن سـعید، عـن سـعید بـن المسـیب، قـال: 

بُـو حسـن؛ و قـال فِـی المجنونـة التـی أمـر برجم‌هـا و فـی 
َ
لّلَ مـن معضلـة لیـس لَهَـا أ

التـی وضعـت لسـتة أشـهر، فـأراد عُمَـر رجم‌ها- فَقَالَ لَـهُ علی: إن الله تعالـی یقُول: >و 

حملـه و فصالـه ثلاثـون شـهرا< … الحدیـث. وَ قَالَ لَـهُ: إن الله رفع القلم عَنِ المجنون 

… الحدیـث، فـکان عُمَـر یقُـول: لـولا علـی لهلـک عمـر. و قـد روی مثـل هـذه القصـة 

لعثمـان مـع ابن‌عبّـاس، و عـن علـی أخذهـا ابن‌عبّـاس، و الله أعلـم« )نمـری قرطبـی، 

۱۴۱۲ ق، ج ۳، ص ۱۱۰۳(. 

یعنـی: … و دربـاره‌ی زن دیوانـه‌ای کـه عمـر امـر به سنگسـار او کـرد و در مورد زنی 

کـه شـش‌ماهه بچـه‌اش بـه دنیـا آمـده بـود، پـس عمـر خـو اسـت کـه آنهـا را سنگسـار 

کنـد پـس حضـرت علـی؟ع؟ بـه او گفـت: همانـا خـدای متعـال می‌گویـد: و حمـل زن 

گفـت: همانـا خـدا تکلیـف را از  و شـیر دادنـش سـی مـاه اسـت … و هم‌چنیـن بـه او 

ک می‌شـد. گـر علـی؟ع؟ نبود عمر هلا دیوانـه برداشـته اسـت … پـس عمـر می‌گفـت: ا

نتیجه‌گیری.3 

مـولای  پیرامـون  احادیـث  بررسـی  و  بخـاری  صحیـح  در  بیشـتر  کنـکاش  بـا 

کـه )بـه سـبب  کـه جـز اندکـی از روایـات  متّقیـان؟ع؟، ایـن نتیجـه بـه دسـت می‌آیـد 

ح شـده اسـت،  تواتـر زیـاد( در مـدح و سـتایش مقـام آن امـام همـام؟ع؟ بـه ناچـار مطر

سـکوت  یـا  اسـت:  شـده  پیش‌گرفتـه  رویـه  سـه  ایشـان،  مناقـب  و  فضایـل  بـاب  در 
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نمـوده اسـت، یـا آن روایـات را در مـدح دیگـر افـراد آورده اسـت، یـا روایـات را تقطیـع و 

که  مخـدوش نمـوده اسـت تـا چهـره‌ی متغیّـری از امام علی؟ع؟ به تصویر بکشـد چرا

تـاب انعـکاس ایـن حقیقـت روشـن را نداشـته اسـت.
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مرجع ضمیر »هؤلاء« در آیه‌ی 
تعلیم اسماء بر آدم؟ع؟ با تکیه 
بر نقد دیدگاه مفسّران و تأثیر 

آن بر ترجمه‌ی قرآن

هانی رنجبر
)نویسنده‌ی مسئول(
دانش‌آموخته‌ی کارشناسی 
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گرایش تفسیر اثری دانشگاه 
قرآن و حدیث قم،
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دکتر محمّد نعمتی
مدرس مدعو دانشگاه 
اصول‌الدین تهران،
nemati.moh@chmail.ir

که  اســت  نزدیک  به  اشــاره  اســم  لغت،  در  »هــؤلاء«  چکیده: 
غالباً برای عقلاء به‌کار می‌رود، ولی کاربرد این واژه در آیه ۳۱ 
نْبِئُونی 

َ
سوره‌ی بقره در جایی که خدا به ملائکه می‌فرماید: >أ

سْماءِ هؤُلاءِ< این سؤال را در بین مفسّران کرده که در اینجا 
َ
بِأ

مشارالیه چه کسانی یا چه مقولاتی هستند؟ موجودات عاقلند 
یا غیر عاقل؟ جاندارند یا بیجان؟ آنچه در این نوشتار آمده، 
بررسی قرآنی و روایی موضوع، پس از دسته‌بندی نظرات در 
بین مفسّران شیعه و سنّی و پیرایش نظرات نادرست است و 
که باشند و  که >هــؤُلاءِ<، هر  آنچه به دست آمده این است 
هر چه باشند، باید مقولاتی صاحب حیات، عاقل و ذی‌شعور 
و  قراردارند  رْضِ< 

َ ْ
ال وَ  ماواتِ  السَّ >غَیبَ  ورای  در  که  باشند 

به  مــربــوط  ــات  آی مجموعه  در  اشــخــاص  ایــن  جستجوی  بــا 
دوران آدم؟ع؟ و سپس روایات، معلوم می‌شود که آنها همان 
»عالین« اند که از سجده بر حضرت آدم؟ع؟ معاف بودند، و 
بلکه سجده بر آدم به خاطر ایشان بوده است؛ و یکی از این 
بزرگواران، رسول‌الله؟ص؟ است و مابقی آنها نیز طبق اشارات 

قرآن، باید مقرّبان به ایشان باشند.

کلیدواژه‌ها: آدم؟ع؟، هؤُلاءِ، إنباء، اسماء، ملائک.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۲/۲/۱
پذیرش: ۱۴۰۲/۴/۲



مقدمه.1 

ها ثُـمَّ عَرَضَهُمْ 
َ
سْـماءَ کُلّ

َ ْ
ـمَ آدَمَ ال

َ
خداونـد در آیـه‌ی ۳۱ سـوره‌ی بقـره فرمـود: >وَ عَلّ

سْـماءِ هؤُلاءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ< یعنی: خداوند اسـماء 
َ
نْبِئُونـی بِأ

َ
عَلَـی الْمَلائِکَـةِ فَقـالَ أ

نْبِئُونی 
َ
را بـه آدم؟ع؟ تعلیـم داد، و سـپس آنهـا را بـه فرشـتگان عرضه کرد و فرمـود: >أ

سْـماءِ هـؤُلاءِ< یعنـی از اسـماء »هـؤلاء« بـه مـن خبر دهید؛ و نیز در آیـه‌ی ۳۳ فرمود: 
َ
بِأ

انبـاء  اسـماء هـؤلاء  بـه  را  ایشـان  آدم،  یعنـی: ای  سْـمائِهِمْ< 
َ
بِأ نْبِئْهُـمْ 

َ
أ آدَمُ  یـا  >قـالَ 

کنـد. در آیـات ۳۱ تـا ۳۳ سـوره‌ی بقـره، خبـر از اشـخاصی مجهـول و عجیـب در زمـان 

حضـرت آدم؟ع؟ داده می‌شـود کـه موضـوع بحـث حاضـر، همیـن اشـخاص هسـتند. 

کـه پـی بـردن بـه  اهمّیّـت ایـن بحـث در بیـن مفسّـران و محقّقـان، در اینـج اسـت 

مشـارالیه >هـؤُلاءِ< در ایـن آیـات، در فهـم محتـوای علم آموخته‌شـده به آدم، نقشـی 

تعیین‌کننـده دارد. بـه طـور مثـال، برخـی از مفسّـران کـه قائـل شـدند ضمیـر »هـم« و 

اسـم اشـاره >هـؤُلاءِ< در آیـات فـوق، ارجـاع و اشـاره بـه کلّ موجـودات دارد، اسـماء را 

نام تمام موجودات تلقّی کرده و »علم الاسـماء« را نیز »علم اللغة« و منشـأ نام‌گذاری 

و زبان‌آمـوزی بشـر دانسـته‌اند. علاوه بـر ایـن، پاسـخ ایـن سـؤالات کـه >هـؤُلاءِ<، چـه 

کسـانی یـا چـه چیزهایـی هسـتند و چـه خصوصیّاتـی به آنها نسـبت داده شـده اسـت، 

در تبییـن جایـگاه و قابلیّت‌هـای بشـر نسـبت بـه فرشـتگان، کـه مخلوقـات تسـبیح و 

تقدیس‌کننده‌ی خدا و کارگزاران او هسـتند، بسـیار ضروری اسـت. ما در ابتدای این 
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بحـث، علاوه بـر مراجعـه بـه کتـب لغت، کلّ مواردی را که در قرآن از این اسـم اشـاره 

و نیـز از ضمیـر »هـم« اسـتفاده شـده اسـت، مـورد بررسـی قـرار می‌دهیـم کـه ایـن کار 

بیشـتر مورد توجّه مفسّـران قرار گرفته بود و سـپس با اتکاء به نتایج به دسـت آمده، 

بـه بررسـی و نقـد نظـرات مفسّـران می‌پردازیـم و بعـد بـرای رسـیدن بـه نظـر برگزیـده، 

بـا کشـف جایـگاه و شـأن موجـودات مـورد اشـاره در آیـه، صفّات و خصوصیّات‌شـان را 

تبییـن می‌کنیـم و آن‌گاه ایـن صفّـات و خصوصیّـات را بـا روایـات وارد شـده، انطبـاق 

داده و حاصـل بحـث را مـورد پذیـرش قـرار می‌دهیـم.

بررسی صرفی ضمایر »هم« و »هؤلاء« و نگاه کلّی به مراجع آن.2 

ابتدا مروری بر جنبه‌ی صرفی این لفظ داشته باشیم.

ضمیر »هم«-12. 

نتایـج بـه دسـت آمـده از بررسـی ضمیـر »هـم« این‌طـور اسـت کـه بـه غیـر از دو آیه 

ح  ۳۱ و ۳۳ سـوره‌ی بقـره، در ۲۱۰۳ آیـه، ایـن ضمیـر بـه‌کار رفتـه که جزئیّات آن به شـر

ذیل اسـت:

۱. ۲۰۷۲ آیـه بـرای موجـودات عاقـل )۲۰۴۳ آیـه انسـان، ۲۹ آیـه بـه تنهایـی یـا بـه 

صـورت مشـترک بـا انسـان‌ها، بـرای فرشـتگان و اجنـه و یـا قـوم یأجـوج و مأجـوج( 

بـه‌کار رفتـه اسـت.

۲. در ۲۳ آیـه، بـرای بت‌هـا، معبودهایـی غیـر از الله، انـداد، اولیـاء و شـرکایی کـه 

مشـرکان بـرای الله قائـل شـده‌اند، بـه‌کار رفته اسـت. شـرکایی کـه از آنهـا انتظار تقرب 

بـه خـدا، شـفاعت و نصرت داشـتند.
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کـه بـرای خـدا سـجده یـا  کلّ مخلوقـات آسـمان‌ها و زمیـن  ۳. در ۴ مـورد بـرای 

اسـت. اسـتفاده شـده  اسـراء، ۴۴(،  تسـبیح می‌کننـد )یوسـف، ۴؛ نحـل، ۴۸؛ 

۴. در دو آیـه بـرای جنبنـدگان از حیوانـات زمیـن یـا تمـام مخلوقـات آسـمان‌ها و 

زمین که مانند انسـان‌ها در قیامت حشـر یا جمع می‌شـوند )انعام، ۳۸؛ شـوری، ۲۹( 

بـه‌کار رفته اسـت.

۵. در یـک مـورد بـرای ۱۱ سـتاره، مـاه و خورشـید کـه در خـواب بـه یوسـف سـجده 

کردنـد )یوسـف، ۴( بـه‌کار رفتـه اسـت.

۶. در یـک مـورد بـرای جنبنـدگان )خزنـدگان، موجـودات دوپـا و چهارپـا( کـه راه 

می‌رونـد )نـور، ۴۵( بـه‌کار رفتـه اسـت.

>هؤُلاءِ<-22. 

راغب در مفردات، در ذیل‌ها این‌گونه آورده که:

کـردن بـه‌کار مـی‌رود )اسـم اشـاره(؛ مثـل هـذا و  گاه  »‌هـا« بـرای هشـدار دادن و آ

هـذه، کـه بـا حـرف »ذا« و »ذه« ترکیـب شـده اسـت، بـه طـوری کـه بـه صـورت حرفـی 

نْتُـمْ< )محمّـد، ۳۸( کـه اسـتفهام اسـت خـدای 
َ
از آنهـا در آمـده اسـت در آیـه‌ی >‌هـا أ

نْتُـمْ هـؤُلاءِ حاجَجْتُـمْ< )آل‌عمران، ۶۶( که حـرف »‌ها« با »او لاء« 
َ
تعالـی فرمـود: >‌هـا أ

ترکیـب شـده اسـت« )خسـروی حسـینی، ۱۳۷۵ ش(.

در لسـان‌العرب نیـز، در ذیـل »أولـی« و »ألاء« آمـده: »اسـم یشـار بـه إلـی الجمـع، 

و یدخـل علیهمـا حـرف التنبیـه، تکـون لمـا یعْقـلُ و لمـا لا یعْقـل« )ابن‌منظـور، ۱۴۱۴ 

ق( یعنـی: »أولـی« و »ألاء«، اسـم‌های اشـاره بـه جمـع هسـتند کـه بـر آنهـا حـرف تنبیه 
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می‌آیـد و بـرای عاقـل و غیرعاقـل بـه‌کار می‌رونـد.

مشارالیه >هؤلاء< در آیات-32. 

کـه ایـن واژه بـه  نتایـج بـه دسـت آمـده از بررسـی واژه‌ی »هـؤلاء« این‌طـور اسـت 

ح ذیـل  غیـر از آیـه‌ی مذکـور، ۴۳ بـار )در ۴۲ آیـه( بـه‌کار رفتـه کـه جزئیّـات آن بـه شـر

است:

۱. ۳۸ مـورد اختصـاص بـه موجـودات عاقـل دارد )۳۶ مـورد انسـان، یـک مـورد 

مشـترک بیـن جـن و انـس )اعـراف، ۳۸(، و یـک مـورد ملائکـه( )حجـر، ۶۸(

۲. در ۴ مـورد، بـرای معبودهایـی غیـر از الله )یونـس، ۱۸؛ نحـل، ۸۶؛ انبیـاء، ۶۵ 

و ۹۹( بـه‌کار رفتـه اسـت.

شـد  داده  موسـی؟ع؟  حضـرت  بـه  کـه  نه‌گانـه‌ای  آیـات  بـرای  مـورد  یـک  در   .۳

اسـت. شـده  اسـتفاده   ،)۱۰۲ )اسـراء، 

مروری بر مصادیق یافت شده برای >هؤُلاءِ< در تفاسیر شیعه و .3 
سنّی

اشیاء مادّی روی زمین-13. 

بـن احمـد  بـن محمّـد  کـه چنیـن نظـری داشـته، نصـر  اوّلیـن مفسّـر اهل‌تسـنّن 

کـه در تفسـیر بحرالعلـوم بیـان مـی‌دارد: از علمـای قـرن چهـارم اسـت  سـمرقندی، 

سْـماءِ هؤُلاءِ<، أی أخبرونی عن أسـماء هذه الأشـیاء التی فی الأرض«. 
َ
نْبِئُونی بِأ

َ
>أ

یعنـی: خداونـد اشـیاء زمیـن را بـه فرشـتگان عرضـه داشـته اسـت )سـمرقندی، ۱۴۱۶ 

ق، ج ۱، ص ۴۲(.
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قـول مشـابهی نیـز در تفسـیر بیضـاوی در قـرن هشـتم )بیضـاوی، ۱۴۱۸ ق، ج 

کـه  ۱، ص ۶۹( و هم‌چنیـن در تفسـیر الواضـح محمّـد محمـود حجـازی، بیان‌شـده 

کـه موجـب عمـران و آبـادی دنیـا می‌شـود، تفسـیر  مشـارالیه هـؤلاء را، اشـیاء مـادّی 

کـرده اسـت )حجـازی، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۳۱(. 

منشـأ این قول در تفاسـیر شـیعه، روایتی از ابی العباس در تفسـیر عیاشـی و نقل 

ایشـان از تفسـیر علـی بـن ابراهیـم قمـی، از علمـای قـرن چهـارم اسـت کـه طبرسـی در 

مجمع‌البیـان نیـز، آن را نقـل کـرده و این‌طـور آمـده اسـت کـه:

سْـماءَ 
َ ْ
مَ آدَمَ ال

َ
ِ >وَ عَلّ

لْتُهُ عَنْ قَوْلِ الّلَ
َ
؟ع؟ سَـأ ِ

بِی عَبْدِ الّلَ
َ
اسِ عَنْ أ بِی الْعَبَّ

َ
»عَنْ أ

وْدِیـةَ، ثُـمَّ نَظَـرَ إِلَـی بِسَـاطٍ 
َ ْ
ـعَابَ وَ ال رَضِیـنَ وَ الْجِبَـالَ وَ الشِّ

َ ْ
مَـهُ قَـالَ‏: ال

َ
هـا< مَـا ذَا عَلّ

َ
کُلّ

مَـه‏« )طبرسـی، ۱۳۶۰ ش، ج ۱، ص ۱۱۹؛ عیاشـی، 
َ
ـا عَلّ تَحْتَـهُ فَقَـالَ: وَ هَـذَا الْبِسَـاطُ مِمَّ

در  العبـاس  ابـی  یعنـی:   ،)۳۶ ص   ،۱ ج  ش،   ۱۳۶۷ قمـی،  ۳۲؛  ص   ،۱ ج  ق،   ۱۳۸۰

معنـای آیـه‌ی مذکـور، از امـام صـادق؟ع؟ پرسـید و ایشـان فرمـود: منظـور زمین‌هـا، 

کـه زیـر پایـش  کوه‌هـا، دره‌هـا و بسـتر رودخانه‌هـا اسـت، سـپس امـام؟ع؟ بـه فرشـی 

گسـترده بـود نظـری افکنـد و فرمـود: حتّـی ایـن فـرش هـم از امـوری بـوده کـه خـدا بـه 

آدم؟ع؟ تعلیـم داد.

از میـان معاصـران نیـز اسـتاد مـکارم شـیرازی در تفسـیر نمونـه، در خصـوص  و 

مشـار الیـه هـؤلاء و مرجـع ضمیـر هـم، حدیـث فـوق را پذیرفتـه اسـت و در ادامـه و در 

کـه اسـتعداد نام‌گـذاری  کـرده  تبییـن محتـوای علـم الاسـماء نیـز، ایـن نظـر را ارائـه 

اشـیاء و ثبـت و ضبـط علـوم در وجـود آدم قـرار داده شـده اسـت )همـو، ۱۳۷۴ ش، ج 

۱، ص ۱۷۶(. 
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کلّ جنبندگان روی زمین-23. 

کـه از شـیعه بـر جـای مانـده، تفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان، در  از اوّلیـن تفاسـیری 

کـه در آن آمـده: قـرن دوم اسـت 

سْـمائِهِمْ< 
َ
نْبِئْهُـمْ بِأ

َ
سْـماءِ هـؤُلاءِ یعنـی دو اب الأرض کلّهـا …>یـا آدَمُ أ

َ
»أخبرونـی بِأ

یقـول أخبـر الملائکـة بأسـماء دو اب الأرض و الطیـر کلّهـا« )بلخی، ۱۴۲۳ ق، ج ۱، ص 

۹۸(. یعنـی: جنبنـدگان زمیـن و کلّ پرنـدگان را مشـارالیه »هـؤلاء« خوانده اسـت.

اشخاص عاقل و دارای شعور-33. 

اوّلیـن شـخصی کـه تصریـح به ایـن قـول دارد، ابن‌عطیه اندلسـی، از علمای قرن 

ششـم اهل‌تسـنّن اسـت که در تفسـیرش بیان می‌دارد:

»هـؤُلاءِ ظاهـره حضـور أشـخاص، و ذلـك عنـد العـرض علـی الملائکـة … إنـه تعالی 

عرض علی الملائکة أشـخاصا اسـتقام له مع لفظ هؤُلاءِ« )ابن عطیه اندلسـی، ۱۴۲۲ 

ق، ج ۱، ص ۱۲۱(، یعنـی ظاهـر لفـظ، نشـان از حضـور اشـخاص دارد و خداونـد بـا 

بیـان لفـظ >هـؤُلاءِ< تصریـح می‌فرمایـد کـه اشـخاصی بـه ملائـک عرضـه شـده‌اند.

البتّـه پـس از ابن‌عطیـه، ایـن نظـر در برخـی دیگـر تفاسـیر از اهل‌تسـنّن نیـز آمـده 

اسـت )خطیـب، ۱۴۲۴ ق، ج ۱، ص ۵۳؛ آبیـاری، ۱۴۰۵ ق، ج ۹، ص ۷۱(. 

در بیـن علمـای شـیعه، مرحـوم طباطبایـی نیـز بـا اضافـه کـردن توضیحاتـی بیان 

می‌دارد:

عقـل  دارای  و  زنـده  موجوداتـی  آنهـا،  مسـمّاهای  یـا  و  شـده،  نام‌بـرده  »اسـماء 

بوده‌اند که در پس پرده‌ی غیب قرار داشـتند. … پس معلوم شـد که آن مسـمّیات و 
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نامیده‌هـا کـه بـرای آدم معلـوم شـد، حقایقـی و موجوداتـی خارجـی بوده‌انـد، نه چون 

مفاهیـم کـه ظـرف وجودشـان تنهـا ذهـن اسـت، و نیـز موجوداتی بوده‌انـد که در پس 

پـرده‌ی غیـب، یعنـی غیـب آسـمان‌ها و زمیـن نهـان بوده‌انـد، و عالـم شـدن بـه آن 

موجـودات غیبـی، یعنـی آن طـوری کـه هسـتند، از یک‌سـو تنهـا بـرای موجـود زمینـی 

الاهیـه  از سـوی دیگـر آن علـم در خلافـت  و  آسـمانی،  نـه فرشـتگان  بـوده،  ممکـن 

دخالـت داشـته اسـت … . >عرضهـم<، یعنـی: ایشـان را بـر ملائکه عرضه کـرد، دلالت 

می‌کنـد بـر اینکـه هـر یـک از آن اسـماء یعنی مسـمای به آن اسـماء، موجوداتی دارای 

حیـاة و علـم بوده‌انـد« )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱، ص ۱۸۱(. 

البتّـه پـس از مرحـوم طباطبایـی، اسـتاد جـوادی آملـی نیـز در تفسـیر تسـنیم، این 

ح ذیل اسـت: نظـر را پذیرفتـه و توضیحـات دیگـری نیـز آورده کـه بـه شـر

»وجـه جمـع مذکـر سـالم بـودن ضمیـر در >عَرَضَهُـمْ< و اسـم اشـاره >هـؤُلاءِ< ایـن 

کـه مرجـع و مشـار الیـه در آن دو، اسـماء بـه معنـای الفـاظ موضوعـه نیسـت  اسـت 

تـا رابطـه‌ی آن بـا مسـمّیات، رابطـه‌ی وضـع و قـرارداد و اعتبـار باشـد، بلکـه اسـماء 

بـه معنـای حقایـق ذی‌شـعور اسـت؛ حقایقـی کـه فرشـتگان، درجـه‌ی ضعیفـی از آن 

را مشـاهده کردنـد و از عمـق آنهـا اطّلاعـی نداشـتند؛ چنان‌کـه ممکـن اسـت انسـان، 

خورشـید، آب، فلـز و گیـاه را ببینـد، ولـی از کنـه آنهـا بی‌خبـر باشـد. … شـاهد بـا شـعور 

بـودن آنهـا رجـوع ضمیـر مذکـر عاقـل: >عَرَضَهُـمْ< و اسـم اشـاره مختـصّ بـه عقاًل: 

عْلَـمُ غَیـبَ 
َ
أ ـی  إِنِّ لَکُـمْ  قُـلْ 

َ
أ لَـمْ   

َ
>أ >هـؤُلاءِ< اسـت و شـاهد غیبـی بـودن آنهـا جملـه 

رْضِ< در دو آیه بعد است« )جوادی آملی، ۱۳۸۹ ش، ج ۳، ص ۱۷۹(. 
َ ْ
ماواتِ وَ ال السَّ
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تلفیقی از سه قول پیشین-43. 

منشـاء ایـن قـول در تفاسـیر اهل‌تسـنّن، تفسـیر جامـع البیـان طبـری اسـت. هـر 

چنـد طبـری ایـن نظـر را نپذیرفتـه، ولـی روایـات متعـدّدی را از اقـوال صحابـه در این 

بـاره آورده اسـت. از جملـه بـه نقـل از ابن‌عبـاس روایتـی را آورده کـه می‌گویـد: »علـم 

سـماء التـی یتعـارف بهـا النـاس: إنسـان و دابـة، و 
َ
سـماء کلّهـا، و هـی هـذه الأ

َ
الله آدم الأ

مـم و غیرها …« )طبری، 
َ
أرض، و سـهل، و بحـر، و جبـل، و حمـار، و أشـباه ذلـك من الأ

۱۴۱۲ ق، پیشـین(؛ یعنـی: خداونـد، اسـماء انسـان، جنبنـده، زمیـن، خشـکی، دریـا، 

کـوه، خـر و از ایـن قبیـل موجـودات و امّت‌هـا را بـه آدم؟ع؟ آموختـه اسـت.

بـر  یعنـی  کرده‌انـد؛  اسـتنباط  اینجـا  از  را  زبـان  پیدایـش  نظریـه‌ی  برخـی،  البتّـه 

منظـور  پـس  شـده،  تعلیـم  آدم؟ع؟  بـه  موجـودات  کلّ  اسـامی  چـون  اینکـه  حسـب 

کلّ لغـات و زبـان اقـوام اسـت. در میـان تفاسـیر موجـود  از علـم الاسـماء نیـز، معانـی 

اهل‌تسـنّن، اوّلیـن مفسّـری کـه ایـن مطلـب را نقـل کرده، بغوی، در قرن ششـم اسـت 

)همـو، ۱۴۲۰ ق، ج ۱، ص ۱۰۳( کـه البتّـه پیـش از او، شـیخ طوسـی در قـرن پنجـم و در 

التبیـان، منشـأ ایـن نظـر را خبـر ضعیفـی می‌دانـد )همـو، بی‌تـا، ج ۱، ص ۱۳۸(. 

اوّلیـن شـخصی کـه در تفاسـیر شـیعه »کلّ مخلوقـات« را مشـارالیه ضمایـر »هـم« 

و »هـؤلاء« در آیـه‌ی مذکـور تعبیـر کـرده، مرحـوم طبرسـی، از علمـای قرن ششـم اسـت 

کـه بـه نقـل از ابن‌عبـاس بـه ایـن قـول اشـاره‌کرده، ولـی متـن حدیـث را نیاورده اسـت 

ششـم  قـرن  علمـای  از  رازی،  ابوالفتـوح  طرفـی  از   )۱۲۱ ص   ،۱ ج  بی‌تـا،  )طوسـی، 

شـیعه، بـا توجّـه بـه اینکـه همـان قول ابن‌عبـاس را به نقـل از طبری پذیرفتـه، اوّلین 

ح و تفسـیر تعلیـم اسـماء بـه حضـرت آدم؟ع؟، ایـن نظـر را  شـخصی اسـت کـه در شـر
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دارد کـه خداونـد، کلّ لغـات و زبان‌هـا را بـه او تعلیـم داده اسـت )همـو، ۱۴۰۸ ق، ج ۱، 

ص ۲۰۲(. 

یّه حضرت آدم؟ع؟-53.  ملائکه و ذرّ

کـه از بـزرگان علمـاء  کـه بـر ایـن قـول اصـرار داشـته، طبـری اسـت  کسـی  اوّلیـن 

کـه: »إن‌هـا أسـماء ذریتـه و أسـماء  کـرده  اهل‌تسـنّن در قـرن چهـارم اسـت و تصریـح 

سـماء 
َ
الملائکـة …>ثُـمَّ عَرَضَهُـمْ عَلَـی الْمَلائِکَـةِ< یعنـی بذلـك أعیـان المسـمین بـا لأ

التـی علم‌هـا آدم، و لا تـکاد العـرب تکنـی بـا لهـاء و المیـم إلا عـن أسـماء بنـی‌آدم و 

الملائکـة و أمـا إذا کانـت عـن أسـماء البهائم و سـائر الخلق، سـوی مـن و صفنا، فإن‌ها 

لـف، أو بـا لهـاء و النـون، فقالـت: عرضهـن، أو عرض‌هـا«، 
َ
تکنـی عن‌هـا بـا لهـاء و الأ

یعنـی: اسـماء تعلیـم داده‌شـده بـه آدم؟ع؟، نـام فرزنـدان او و ملائکـه بـوده اسـت و 

عیـن افـرادی کـه نام‌شـان بـه آدم؟ع؟ تعلیـم داده شـد، بـه ملائکـه عرضـه شـد؛ زیـرا 

عـرب، هیـچ‌گاه بـرای چهـار پایـان و سـایر خلایـق، ضمیـر »هُـم« را بـه‌کار نمی‌بـرد و 

ضمایـر »‌هـا« و »هُـنّ« را بـرای سـایر مخلوقـات بـه‌کار می‌بـرد )همـو، ۱۴۱۲ ق، ج ۱، 

 .)۱۷۲ ص 

هم‌چنیـن ثعلبـی در الکشـف و البیـان در روایتـی، اسـماء ملائکـه را مرجـع ضمیـر 

»هـم« بیـان داشـته و نیـز در روایتـی دیگـر، نام‌هـای بنـی‌آدم را مرجـع ضمیـر، گرفتـه 

اسـت )همـو، ۱۴۲۲ ق، ج ۱، ص ۱۷۷(. 

عرضه‌ی خود اسماء به فرشتگان-63. 

هشـتم  قـرن  علمـای  از  بیضـاوی،  آورده،  را  نظـری  چنیـن  کـه  شـخصی  اوّلیـن 

فیـه  الضمیـر  الْمَلائِکَـةِ<  عَلَـی  عَرَضَهُـمْ  »>ثُـمَّ  مـی‌دارد:  بیـان  کـه  اسـت  اهل‌تسـنّن 
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للمسـمیات المدلـول علیهـا ضمنـا إذ التقدیـر أسـماء المسـمیات، فحـذف المضـاف 

إلیـه لدلالـة المضـاف علیـه … لأن العـرض للسـؤال عـن أسـماء المعروضـات فلا یکـون 

أو  الأشـیاء،  بـه ذوات  المـراد  و  الألفـاظ،  بـه  أریـد  إن  الأشـیاء سـیما  نفـس  المعـروض 

مدلـولات الألفـاظ« )بیضـاوی، ۱۴۱۸ ق، ج ۱، ص ۶۹( یعنـی: ضمیـر »هـم«، بـرای 

مسـمّیات اسـماء آمـده، ولـی منظـور ضمنـی آیـه، همـان عرضـه‌ی اسـماء اسـت کـه در 

اینجـا مضاف‌الیـه )اسـماء( حذف‌شـده، چون مضاف )مسـمّیات(، خـودش دلالت بر 

مضاف‌الیـه می‌نمایـد …، زیـرا مـورد سـؤال، اسـماء اسـت و نمی‌توانیـم بگوییـم آنچـه 

بـه فرشـتگان عرضه‌شـده، خـود اشـیاء اسـت، بـه خصـوص وقتی‌کـه، مـراد ما اسـماء و 

الفـاظ باشـد.

عرضه‌ی ذات اشیاء )به جای خود اشیاء( به فرشتگان-73. 

ایـن نظـر را یکـی از مفسّـران اهل‌تسـنّن بـه نـام نـو وی جـاوی آورده کـه از علمای 

صوفیـه در قـرن چهاردهـم اسـت و بیـان می‌دارد:

»ثُـمّ عرضهُـمْ أی ذوات الأشـیاء علـی الْملائکـة بـأنّ صـور اللّه الأشـیاء فـی قلوبهـم 

فصـارت کأنهـم شـاهدوها، أو خلـق اللّه تعالـی معانـی الأسـماء التـی علّم‌هـا آدم حتّـی 

شـاهدت‌ها الملائکـة« )نـو وی جـاوی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱، ص ۱۵(؛ یعنـی: خداونـد، ذات 

اشـیاء »هسـتی شـیء و حقیقت آن را ذات گویند« )سـعیدی، ۱۳۸۷ ش، ص ۲۸۷(. را 

به فرشـتگان عرضه کرد، به این صورت که در قلوب فرشـتگان، اشـیاء را به گونه‌ای 

تصویـر کـرد کـه گویـی اشـیاء را می‌بیننـد یـا اینکـه معانـی اسـمایی را کـه بـه حضـرت 

آدم؟ع؟ تعلیـم کـرد، خلـق کـرد بـه صورتـی که مشـهود فرشـتگان باشـد.
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عرضه‌ی انوار یا ارواح ائمّه؟عهم؟-83. 

در روایتی در تفسـیر منسـوب به امام حسـن عسـکری؟ع؟ در قرن سـوم آمده که: 

شْـبَاحَهُمْ وَ 
َ
ی عَـرَضَ أ

َ
ـةَ عَلَـی الْمَلائِکَـةِ أ ئِمَّ

َ ْ
ـداً وَ عَلِیـا وَ ال »ثُـمَّ عَرَضَهُـمْ عَـرَضَ مُحَمَّ

ـة« )امـام حسـن عسـکری؟ع؟، ۱۴۰۹ ق، ص ۲۱۷(؛ یعنی: حضرت 
َ
ظِلّ

َ ْ
نْـوَارٌ فِـی ال

َ
هُـمْ أ

صـورت  بـه  آنهـا  و  شـدند  عرضـه  فرشـتگان  بـه  ائمّـه؟عهم؟  و  علـی؟ع؟  محمّـد؟ص؟، 

اشـباح و انـواری بودنـد.

از  و  چهـارم  قـرن  علمـای  از  کـه  کوفـی،  ابراهیـم  بـن  فـرات  از  دیگـر  روایتـی  در 

معاصـران مرحـوم کلینـی اسـت، بـه چندیـن واسـطه از عبدالرحمـن بـن یزیـد و او نیـز 

 شَـی‌ءَ فَخَلَـقَ 
َ

کَانَ وَ ل َ تَبَـارَكَ وَ تَعَالَـی  کـه: »إِنَّ الّلَ از امـام صـادق؟ع؟ نقـل می‌شـود 

فَهُـوَ  الْمُنْزَلَـةِ  سْـمَائِهِ 
َ
أ مِـنْ  اسْـماً  مِنْهُـمْ  وَاحِـدٍ  لِـکُلِّ  وَ ]جَعَـلَ‏[  لِـهِ 

َ
نُـورِ جَل مِـنْ  خَمْسَـةً 

مِیـرَ الْمُؤْمِنِیـنَ عَلِیـا وَ لَـهُ 
َ
ی أ عْلَـی وَ سَـمَّ

َ ْ
ـداً؟ص؟ وَ هُـوَ ال بِـی‏[ مُحَمَّ ی ]النَّ الْحَمِیـدُ وَ سَـمَّ

سْمَائِهِ 
َ
سْـمَاءُ الْحُسْـنَی فَاشْـتَقَّ مِنْهَا حَسَـناً وَ حُسَـیناً وَ هُوَ فَاطِرٌ فَاشْـتَقَّ لِفَاطِمَةَ مِنْ أ

َ ْ
ال

هُـمْ عَـنْ یمِیـنِ الْعَـرْش فَقَـالَ یـا رَبِّ مَـنْ  ـا خَلَقَهُـمْ جَعَلَهُـمْ فِـی الْمِیثَـاقِ فَإِنَّ اسْـماً فَلَمَّ

لِـی وَ شَـقَقْتُ لَهُـمْ 
َ

تِـی خَلَقْتُهُـمْ مِـنْ نُـورٍ جَل ءِ صَفْوَتِـی وَ خَاصَّ
َ

ءِ قَـالَ یـا آدَمُ هَـؤُل
َ

هَـؤُل

سْـمَاءَهُمْ قَـالَ یـا آدَمُ فَهُـمْ 
َ
مْنِـی أ ـكَ عَلَیهِـمْ عَلِّ سْـمَائِی قَـالَ یـا رَبِّ فَبِحَقِّ

َ
اسْـماً مِـنْ أ

 بِإِذْنِـی قَـالَ نَعَـمْ یـا رَبِّ قَـالَ یـا 
َّ

لِـعُ عَلَیـهِ غَیـرُكَ إِل  یطَّ
َ

مَانَـةٌ سِـرٌّ مِـنْ سِـرِّی ل
َ
عِنْـدَكَ أ

سْـمَاءَهُم >ثُـمَّ عَرَضَهُـمْ 
َ
مَـهُ أ

َ
خَـذَ عَلَیـهِ الْعَهْـدَ ثُـمَّ عَلّ

َ
عْطِنِـی عَلَـی ذَلِـكَ الْعَهْـدَ فَأ

َ
آدَمُ أ

سْـماءِ هـؤُلاءِ إِنْ کُنْتُمْ 
َ
نْبِئُونـی بِأ

َ
سْـمَائِهِم‏>فَقالَ أ

َ
مَهُـمْ بِأ

َ
عَلَـی الْمَلائِکَـةِ< وَ لَـمْ یکُـنْ عَلّ

کوفـی، ۱۴۱۰ ق، ص ۵۷(؛ یعنـی: خـدای تعالـی بـود و مخلوقـی  صادِقیـنَ<« )فـرات 

نبـود. سـپس خـدا پنـج نـور از انـوار جلالـش را خلـق کـرد و برای هـر یک از آنها، اسـمی 
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از اسـمائش را قـرار داد؛ پـس او حمیـد بـود و نبـیّ را محمّـد؟ص؟ نامیـد و او اعلـی بـود، 

و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را »علـی« نامیـد و بـرای او، اسـماء حسـنا بـود و نـام حسـن؟ع؟ و 

حسـین؟ع؟ را از آنها برگرفت و پس از اینکه آنها را خلق کرد، آنها را مورد میثاق و در 

سـمت ر اسـت عـرش، قـرار داد … هنگامی‌کـه خداونـد، آدم؟ع؟ را خلـق کـرد، ایشـان 

بـه انـوار خمسـه در سـمت ر اسـت عـرش نـگاه کـرد و گفـت: ای پـروردگار مـن، اینهـا 

چـه کسـانی هسـتند؟ فرمـود: اینهـا خاصـان من‌انـد و آنهـا را از نـور جلالـم خلـق کـردم 

و برایشـان از اسـمم، اسـمی اشـتقاق نمـودم. آدم؟ع؟ گفـت: ای پـروردگارم پـس بـه 

حقّـی کـه تـو بـر آنهـا داری، اسماءشـان را بـر مـن تعلیـم فرمـا. گفـت: ای آدم! پس آنها 

نـزد تـو امانـت هسـتند و سـرّی از اسـرار مـن هسـتند و هیچ‌کـس غیـراز تـو جـز بـا اذن 

مـن، از آنهـا اطّلاعـی نـدارد. گفـت: آری و خـدا گفـت: پـس عهـد کـن و آن‌گاه از او عهد 

گرفـت و سـپس اسماءشـان را بـر او تعلیـم داد و سـپس آنهـا را بر ملائکـه عرضه کرد در 

گـر ر اسـت می‌گوییـد، اسـماء  حالـی کـه آنهـا را بـه ملائکـه تعلیـم نـداد، بلکـه فرمـود: ا

اینهـا را بـه مـن خبـر دهیـد.

هم‌چنیـن حدیـث دیگـری نیـز در کتـاب کمال‌الدیـن و تمـام النعمـه از قـول امـام 

صـادق؟ع؟ آمـده کـه در تأییـد روایـات فـوق اسـت:

هَـا ثُـمَّ عَرَضَهُـمْ، وَ هُـمْ 
َ
کُلّ  ِ

سْـمَاءَ حُجَـجِ الّلَ
َ
ـمَ آدَمَ؟ع؟ أ

َ
َ تَبَـارَكَ وَ تَعَالَـی عَلّ »إِنَّ الّلَ

سْـماءِ هـؤُلاءِ<« )ابن‌بابویـه، ۱۳۹۲ ق، ج ۱، ص ۱۴(؛ 
َ
نْبِئُونـی بِأ

َ
رْوَاحٌ، عَلَـی الْمَلَئِکَـةِ >أ

َ
أ

یعنـی: خداونـد، اسـماء حجّت‌هـای خـود را بـه آدم؟ع؟ تعلیـم داد، و سـپس آنها را به 

ملائکـه عرضـه کـرد در حالـی کـه بـه صـورت ارواح بودنـد و سـپس گفت: اسـماء آنها را 

بـه مـن خبـر دهید.
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اشباح مخلوقات )مظاهر اسماء الله الحسنی(-93. 

از علمـای قـرن یازدهـم شـیعه، در  کاشـانی،  بـار، محمّـد بـن مرتضـی  نخسـتین 

تفسـیر المعیـن، بیـان مـی‌دارد کـه: »ثُـمَّ عَرَضَهُـمْ«: عـرض أشـباح المخلوقـات جمیعا 

سْـماءِ هـؤُلاءِ<؛ حقائق‌هـا الّتـی هـی أسـماء اللّه الّتـی بهـا خلقـت 
َ
نْبِئُونـی بِأ

َ
… فَقـالَ >أ

هذه الأشـباح الّتی هی مظاهرها« )کاشـانی، ۱۴۱۰ ق، ج ۱، ص ۳۳(؛ بر حسـب آیه‌ی 

مذکـور، یعنـی خداونـد اشـباح همـه‌ی مخلوقات را به فرشـتگان عرضه کرد، و سـپس 

از  اشـباح بودنـد،  اسـماء الله و وسـیله‌ی خلقـت آن  کـه همـان  را  آنهـا  انبـاء حقائـق 

ملائکـه طلـب کـرد. در واقـع، اشـباح مخلوقـات، مظاهـری از آن اسـماء بودنـد.

بررسی و نقد نظرات غیر قابل‌قبول.4 

یّه‌ی حضرت آدم؟ع؟-14.  عرضه ملائکه و ذرّ

ثعلبـی  و  البیـان  جامـع  در  طبـری  نظـر،  ایـن  منشـأ  شـد،  بیـان  کـه  همان‌طـور 

و  روایـی  قرآنـی،  پایـه‌ی  قـول،  ایـن  اسـت.  بـوده  البیـان  و  الکشـف  در  نیشـابوری، 

عقلـی قابـل قبولـی نـدارد؛ زیـرا: اولاً: از نظـر روایـت، قـول معصـوم نیسـت. ثانیـا: از 

کـه هـزاران سـال در  کـه فرشـتگانی  جنبـه‌ی قرآنـی و عقلـی نیـز، قابل‌قبـول نیسـت 

فضـای آسـمان‌ها و زمیـن مشـغول تسـبیح و تقدیـس و انجام فرامیـن الاهی بودند، از 

اسـماء هم‌جنسـان خود خبر نداشـته باشـند و آدم؟ع؟، آنها را به این امر خبر دهند. 

گـر منظـور از »هـؤُلاءِ« و »هـم«، خـود ملائکـه بودنـد، خـدا در قـرآن می‌فرمـود:  ثالثـا: ا

سْـمائِکم<؛ رابعـا: انبـاء اسـماء ملائکـه بـه خـود ملائکـه، چـه ارجحیـت و 
َ
نْبِئُونـی بِأ

َ
>أ

شـأنی بـرای آدم؟ع؟ ایجـاد می‌کنـد کـه در زمیـن خلیفـه‌ی خـدا باشـد، و ملائکـه نیـز، 

کنیـم، مسـابقه‌ی  گـر بـه سـیاق آیـه دقّـت  سـاجد و فرمان‌بـردار او باشـند؟ خامسـا: ا
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»انبـاء اسـماء«، پـس از سـؤال فرشـتگان از علّـت جعـل خلیفـه آمـده اسـت. در نتیجـه 

خبر دادن اسـم ذرّیّه حضرت آدم؟ع؟ به فرشـتگان، دلیلی بر لیاقت او و لیاقت نوع 

بنـی‌آدم بـرای خلافـت در زمیـن نیسـت. پس در مجمـوع، معقول نیسـت که بگوییم 

چـون آدم؟ع؟، نـام ذرّیّـه‌ی خـود و یـا نـام فرشـتگان را بهتـر از خودشـان می‌دانسـت، 

شایسـتگی خلافـت بـرای او، بیـش از سـایر مخلوقـات بـوده اسـت.

عرضه‌ی اشیای مادّی زمین یا ذات اشیاء-24. 

بـود در  قـرار  گفتنـد: چـون آدم؟ع؟  ح شـد، برخـی مفسّـران  کـه مطـر همان‌طـور 

کلّ زمیـن را عرضـه داشـت و اسـامی  زمیـن خلیفـه شـود، لـذا خداونـد اشـیای مـادّی 

کـه: اولاً: خلافـت  آن اشـیاء را بـه مسـابقه گذاشـت. در پاسـخ بایـد این‌طـور بگوییـم 

کی به  کی نیسـت که بگوییم صرفاً اشـیای کـره‌ی خا آدم؟ع؟، منحصـر بـه کـره‌ی خا

گـر محـدوده‌ی خلافـت در ارض، صرفـا در کـره‌ی زمیـن  ملائکـه عرضـه شـدند؛ زیـرا ا

بـود، خـدا بـه فرشـتگان امـر بـه سـجده نمی‌کـرد؛ زیـرا ایـن سـجده در صورتـی معنـا 

دارد کـه آنهـا، در حیطـه‌ی خلافـت حضـرت آدم؟ع؟ باشـند و علاوه بـر زمیـن مـادّی، 

ملائکـه و موقعیّـت آنهـا نیـز در محـدوده‌ی خلافـت او باشـند. در نتیجـه بـا توجّـه بـه 

اینکه خدا در قرآن، آسـمان‌ها را نیز در حیطه‌ی فرشـتگان می‌داند،>وَ کَمْ مِنْ مَلَكٍ 

ـماواتِ لا تُغْنـی شَـفاعَتُهُمْ شَـیئاً< )النجـم، ۲۶(. پـس آسـمان‌ها و فرشـتگان  فِـی السَّ

گر  موجـود در آن نیـز، در حیطـه‌ی خلافـت حضرت آدم؟ع؟ بودند. به عنوان مثال، ا

الان بخواهنـد رئیس‌جمهـور افغانسـتان را تغییـر بدهنـد، مـا ایرانیـان هـم موظّفیـم 

کی خلیفه  گر می‌خواسـت صرفاً در این کـره‌ی خا کـه از او اطاعـت کنیـم؟ یعنـی خـدا ا

قـرار بدهـد، دلیلـی نداشـت کـه فرشـتگان آسـمان‌ها هـم در قبـال خلیفـه‌اش سـجده 
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گر  اطاعـت کننـد. ثانیـا: شـناخت اشـیای مـادّی، قیمـت و ارجحیتـی نـزد خـدا نـدارد. ا

قیمت داشـت، بین انسـان‌ها نیز کسـی نزد خدا مقرب‌تر بود که با مادّیّات و اشـیای 

آن آشـناتر می‌بـود. در حالـی کـه تقـرب در نـزد خـدا، به عوامل دیگری وابسـته اسـت. 

ثالثـا: اینکـه بگوییـم؛ خـود اشـیاء عرضـه شـد یـا اینکـه بگوییـم ذات اشـیاء و تصویـر 

اشـیاء بـه فرشـتگان عرضـه شـد، در نتیجـه ایـن بحث، تفاوتـی ندارد و دو مـورد قبلی 

کـه بیـان مـی‌دارد ذات  کـه در ردّ نظریـه‌ی عرضـه اشـیاء بیـان شـد، بـرای ردّ نظـری 

اشـیاء بـه فرشـتگان عرضـه شـد نیـز کافی اسـت.

تأمّلـی در بنـد اخیـر: بـه نظـر می‌رسـد »ذات« اشـیاء تعبیر صحیحـش »باطن« آن 

باشـد. در ضمـن، بـا فـرض اسـم بـه معنـی »سـمو« و »نشـانه«، یـا سـایه و تصویـر نفـی 

غـرض نمی‌کنـد.

عرضه‌ی خود اسماء به فرشتگان-34. 

ایـن نظـر، همان‌طـور کـه گفتـه شـد، تبییـن بیضـاوی از آیـه‌ی مذکـور اسـت کـه از 

گر منظور از >عَرَضَهُمْ<  دیدگاه ما، حدّاقل به دو دلیل پذیرفته نیست. یکی اینکه ا

>عَرَضَهـا<  بایـد  اسـماء،  بـودن  مکسـر  جمـع  دلیـل  بـه  بـود،  اسـماء  خـود  عرضـه‌ی 

سْـماءِ« 
َ
نْبِئُونی بِأ

َ
سْـماءِ هؤُلاءِ<، »أ

َ
نْبِئُونی بِأ

َ
می‌آمـد. دلیـل دوم اینکـه بایـد به جـای >أ

یـا »انبئونـی بهـؤلاء الاسـماء« گفتـه می‌شـد.

عرضه‌ی کلّ موجودات آسمان‌ها و زمین و اینکه علم الاسماء، علم -44. 
اللغة و توان زبان‌آموزی بود.

الف( از جنبه‌ی عقلی، نمی‌توان پذیرفت؛ فرشـتگان که هزاران سـال در فضای 

آسـمان‌ها و زمین مشـغول تسـبیح و تقدیس و انجام فرامین الاهی بودند، از اسـامی 
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موجـودات در حیطـه‌ی خـود خبـر نداشـته باشـند؛ چـه ایـن موجـودات عاقـل باشـند 

گـر گفتـه شـود: ملائکـه بـا ایـن موجودات آشـنا بودند، ولـی علم به  و چـه غیـر عاقـل. ا

مشـخّصات آنهـا نداشـتند، در ایـن صـورت می‌گوییـم کـه خداونـد، فقـط انباء اسـامی 

گـر بـا موجـودات  ایـن موجـودات را از ملائکـه طلبیـد، نـه علـم بـه آن موجـودات را، ا

گاه بودنـد و از عهـده‌ی »انبـاء  عرضه‌شـده آشـنایی داشـتند، حدّاقـل از اسـامی آنهـا آ

بـه  کـه خـدا  کنیـم  اضافـه  اسـت  لازم  ایـن موضـوع  تأییـد  در  بـر می‌آمدنـد.  اسـماء« 

حضـرت آدم فرمـود: >انبئهـم< یعنـی ]صرفـا[ بـه آنهـا انبـاء بـده و نفرمـود: »علّمهـم« 

یعنـی تعلیـم بـده. پـس ملائکـه، هیـچ آشـنایی بـا »هـؤلاء« عرضه‌شـده نداشـتند و لـذا 

موجـودات آسـمان‌ها و زمیـن را نمی‌تـوان مصادیـق »هـؤلاء« دانسـت.

کلّ  یـا  مـادّی  اشـیای  معتقدنـد:  مفسّـران  برخـی  کـه  شـد  بیـان  پیش‌تـر  ب( 

موجـودات بـه فرشـتگان عرضـه شـد و در نتیجـه؛ محتـوای علـم الاسـماء نیـز، علـم 

کـه بـه حضـرت آدم؟ع؟ تعلیـم  زبان‌هـای مختلـف و یـا اسـتعداد زبان‌آمـوزی بـوده 

شـده اسـت. بـرای ردّ ایـن اسـتنباط‌ها جملاتـی را از تفسـیر المیـزان و تفسـیر تسـنیم 

می‌کنیـم: نقـل 

اینکـه  صـرف  بـه  ملائکـه  نبایـد  بـود،  مـا  علـم  سـنخ  از  نام‌بـرده  علـم  گـر  »ا اولاً: 

ل‌شـان باطـل شـود، آخـر در  آدم؟ع؟ علـم بـه اسـماء دارد، قانـع شـده باشـند، و استدلا

ابطـال حجّـت ملائکـه اینچـه اسـتدلالی اسـت کـه خـدا بـه یک انسـان مثاًل علم لغت 

خ ملائکـه مکـرم خـود بکشـد، و بـه وجـود او مباهـات  بیامـوزد، و آن‌گاه وی را بـه ر

گـر  گـر قبـول نداریـد، و ا کنـد، و او را بـر ملائکـه برتـری دهـد … آن‌گاه اضافـه کنـد کـه ا

گـر در خـو اسـت ایـن مقـام را  کـه شایسـته‌ی مقـام خلافتیـد، و یـا ا ر اسـت می‌گوییـد 

می‌کنیـد، مـرا از لغت‌هـا و واژه‌هایـی کـه بعدهـا انسـان‌ها بـرای خود وضـع می‌کنند، تا 
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گاه سـازند، خبـر دهیـد« )طباطبایـی،  بـه وسـیله‌ی آن یک‌دیگـر را از منویـات خـود آ

۱۳۷۴ ش، ج ۱، ص ۱۸۱(.

ثانیـا؛ صـرف اسـتعداد نام‌گـذاری معیـار خلافـت نیسـت. ثالثـا، ظاهـر آیـه محـلّ 

بحـث، فعلیـت تعلیـم و تعلّـم و حصـول علـم اسـت، نـه صرف قـدرت و آمادگی کسـب 

گـر صـرف بیـان  ج مسـتعدّ لـه اسـت و مسـتعدّ لـه ا علـم. رابعـا، ارزش اسـتعداد بـه ار

باشـد، هرگـز مـدار خلافـت الاهـی نیسـت« )جـوادی آملـی، ۱۳۸۹ ش، ج ۳، ص ۱۷۶(. 

در  گـر موجـودات عرضه‌شـده، موجوداتـی  ا کـه:  اسـت  ح  ایـن سـؤال مطـر ثالثـا؛ 

انبـاء  را مأمـور  محـدوده‌ی آسـمان‌ها و زمیـن نبودنـد، چـرا خـدای متعـال آدم؟ع؟ 

اسـامی موجـودات فراتـر از آسـمان‌ها و زمیـن بـه ملائکـه فرمـود؟ در پاسـخ می‌تـوان 

گفـت: خداونـد می‌خواسـت بـا جعـل خلافت در زمیـن، موجوداتی فراتر از آسـمان‌ها و 

زمین را به محدوده‌ی آسـمان‌ها و زمین، یعنی حیطه‌ی ملائکه، بکشـاند و لازم بود 

ملائکـه در قبـال ایـن موجـودات نیـز، رفتـار مناسـب نشـان دهنـد و همان‌طورکـه در 

قبـال حضـرت آدم؟ع؟ وادار بـه سـجده شـدند، بایـد بـا موجوداتـی فراتـر از آسـمان‌ها 

و زمیـن، یعنـی همـان مصادیـق »هـؤلاء« نیـز آشـنا می‌شـدند و در قبال‌شـان رفتـاری 

مناسـب نشـان می‌دادنـد. در مجمـوع می‌تـوان گفـت: خداونـد از برگزاری مسـابقه‌ی 

انبـاء اسـماء، حدّاقـل دو منظـور داشـته اسـت. اوّل اثبـات شایسـتگی بیشـتر آدم؟ع؟ 

بـه عنـوان خلیفـه بـود کـه محقّـق شـد و آدم؟ع؟ نشـان داد کـه نسـبت بـه موجودات 

فراتـر از آسـمان‌ها، آشـناتر و عالم‌تـر بـوده اسـت و منظـور دوم، تبییـن علّـت جعـل 

خلیفـه در زمیـن بـود؛ یعنـی روشـن کـردن نقـش خلیفـه در پاییـن آوردن و کشـاندن 

اثـرات مقـولات و موجـودات فراتـر از آسـمان‌ها و زمیـن بـه محـدوده‌ی آسـمان‌ها و 

زمین.
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ات و خصوصیّات هؤلاء.5 
ّ
صف

برگزیـده،  نظـر  ارائـه‌ی  بـرای  قابل‌قبـول،  غیـر  مـوارد  از  بحـث  پیرایـش  از  پـس 

و  بحـث  مـورد  آیـه  سـیاق  در  تدبـر  و  تفاسـیر  از  کـه  را  قابل‌قبول‌مـان  دانسـته‌های 

می‌کنیـم. جمع‌بنـدی  آمـده،  دسـت  بـه  آدم؟ع؟  بـه  مربـوط  آیـات  مجموعـه 

۱. »هـؤلاء« در قـرآن، در مـواردی کـه بـرای موجـودات عاقـل و دارای شـعور بـه‌کار 

اله‌هایـی  بـرای معبـودان و  کـه »هـؤلاء«  نرفتـه، قابـل توضیـح اسـت. در ۴ مـوردی 

غیـر از الله بـه‌کار رفتـه، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه انسـان‌های مشـرک، آنهـا را عبـادت 

می‌کردنـد و از آنـان اسـتمداد می‌نمودنـد و توقّـع شـفاعت داشـتند و خلاصـه اینکـه 

آیـات  بـرای  کـه  مـوردی  یـک  در  و  برخـورد می‌کردنـد؛  آنهـا  بـا  ماننـد موجـود عاقـل 

نه‌گانـه‌ای در اختیـار موسـی؟ع؟ بـه‌کار رفتـه اسـت، ایـن آیـات، موجـودات بی‌جـان 

مثاًل  داشـتند؛  شـده‌ای  هدایـت  و  هوشـمندانه  رفتـار  فرعونیـان  قبـال  در  و  نبودنـد 

عصـای موسـی؟ع؟، پـس از اژدهـا شـدن و حرکـت کـردن، سـحر سـاحران را می‌بلعـد.

۲. در آیـه‌ی ۳۱ سـوره‌ی بقـره، طبـق نظـر عمـوم مفسّـران، مشـارالیه »هـؤلاء« و 

مرجـع ضمیـر »هـم«، در »عرضهـم« و »اسـماءهم« یکسـان اسـت و بـا هـم انطبـاق 

کلّ آیـات قـرآن نیـز، این‌گونـه  دارد. نتایـج حاصـل از بررسـی مرجـع ضمیـر »هـم« در 

کـه بـرای موجـودات عاقـل و دارای شـعور بـه‌کار  اسـت: ضمیـر »هـم«، در مـواردی 

بـرای  مـورد   ۲۳ در  اسـت.  داشـته  »هـؤلاء«  کاربردهـای  بـا  مشـابهی  نتایـج  نرفتـه، 

معبودهـا و اله‌هایـی غیـر الله بـه‌کار رفتـه اسـت کـه توضیح داده شـد. در ۴ مورد برای 

موجـودات عاقـل و غیـر عاقـل بـه‌کار رفتـه، و تسـبیح و سـجده برای خدا، کـه رفتاری 

گاهانـه اسـت، بـه همـه‌ی آنهـا نسـبت داده شـده اسـت. در یـک مـورد نیـز  عاقلانـه و آ
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ضمیر »هم«، برای ۱۱ سـتاره و ماه و خورشـیدی که در خواب به یوسـف؟ع؟ سـجده 

کردنـد، بـه‌کار رفتـه اسـت کـه پایـان ایـن ماجـرا، مشـخّص می‌کنـد کـه تأویـل ایـن ۱۱ 

سـتاره و خورشـید و ماه، ۱۱ برادر و پدر و مادر حضرت یوسـف؟ع؟ اسـت؛ و از طرفی، 

»ارجـاع ضمیـر ذوی العقـول در قصّـه یوسـف؟ع؟ بـه لحـاظ کار عاقلانـه‌ای اسـت کـه 

از خورشـید و مـاه و سـتارگان بـر آمـد و آن، سـجود و نهایـت تکریـم آن اجـرام سـماوی 

بـرای حضـرت یوسـف؟ع؟ در رؤیـا بـود. گذشـته از آنکـه تعبیـر آیه، به لحاظ نشـئه‌ی 

کـه منطقـه‌ی حیـات و شـعور اسـت« )جـوادی آملـی،  ملکـوت و صحنـه رؤی اسـت 

۱۳۸۹ ش، ج ۳، ص ۱۷۱(. و در نهایـت در یـک آیـه، ضمیـر »هـم«، اختصاصـا بـرای 

کـه غیـر عاقلنـد، ولـی حرکـت دارنـد، بـه‌کار رفتـه و در  جنبنـدگان از حیوانـات زمیـن 

نتیجـه بـه طـور قطعـی می‌تـوان گفـت کـه ایـن ضمیـر، بـرای جمـادات و موجـودات 

بی‌جـان بـه‌کار نرفتـه اسـت.

۳. جـدا از آنکـه مصادیـق »هـؤلاء« در آیـه‌ی ۳۱ سـوره‌ی بقـره چـه کسـانی باشـند، 

بر اسـاس آیه‌ی قبل و دو آیه بعد و نیز اقرار فرشـتگان، علم به اسـماء آنها از علومی 

اسـت که در فرشـتگان قرار داده نشـده اسـت.

کـه اهـل آسـمان‌ها و زمیـن )از  ۴. علـم بـه »اسـماء هـؤلاء«، از علـوم غیبـی اسـت 

جملـه ملائکـه( بـه آن دسترسـی ندارنـد. چـون اولاً وقتی‌کـه ملائکـه از انبـاء اسـماء، 

دادنـد  نسـبت  خـود  علـم  محدودیّـت  بـه  را  ضعـف  ایـن  کردنـد،  ناتوانـی  اظهـار 

مْتَنـا< و ثانیـا وقتی‌کـه حضـرت آدم؟ع؟ »انباء اسـماء« 
َ
 مـا عَلّ

َ
>سُـبْحانَكَ لا عِلْـمَ لَنـا إِلّا

رْضِ< 
َ ْ
ـماواتِ وَ ال کـرد، خـدا بـه ملائکـه می‌فرمایـد: مگـر نگفتم کـه من به >غَیـبَ السَّ

علـم دارم؟ پـس معلـوم می‌شـود ایـن علمـی کـه خـدا در آدم؟ع؟ قـرار داد و او نیـز بـه 

ملائکـه انبـاء کـرد، از علـوم غیبـی بـود کـه فراتـر از علـوم اهـل آسـمان‌ها و زمیـن و در 
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نتیجـه فراتـر از دسـترس ملائکـه بـوده اسـت؛ و ثالثـا قـرآن می‌فرمایـد: >قُـلْ لا یعْلَـمُ 

< )نمـل، ۶۵( یعنـی: بگـو؛ هـر کـس کـه در  ُ  الّلَ
َ
رْضِ الْغَیـبَ إِلّا

َ ْ
ـماواتِ وَ ال مَـنْ فِـی السَّ

آسـمان‌ها و زمیـن اسـت، بـه غیـر از الله، بـه غیـب، علـم نـدارد. پـس علـوم غیبـی، 

کـه  از دسـترس موجـودات آسـمان‌ها و زمیـن، بـه دور اسـت و حضـرت آدم؟ع؟ نیـز 

چنیـن علمـی داشـت، دارای بعـد یـا ابعـادی غیبـی و فراتـر از آسـمان‌ها و زمیـن بـوده 

اسـت.

کـه تعلیـم اسـماء آن  ۵. »هـؤلاء« در آیـه‌ی ۳۱ سـوره‌ی بقـره، موجوداتـی هسـتند 

موجـودات بـه آدم؟ع؟ و انبـاء اسـماء آنهـا بـه ملائکـه، یکـی از دلایـل جعـل خلیفـه‌ی 

ربّ در ارض، بـوده اسـت؛ زیـرا طبـق سـیاق آیـه، خداونـد موضـوع »اسـماء هـؤلاء« را 

بعـد از اعلان برنامـه‌ی »جعـل خلیفـه‌ی ربّ در زمیـن« و بعـد از سـؤال و اعتـراض 

ح می‌فرمایـد. هـر چند ممکن اسـت عرضه‌ی اسـماء  ملائکـه نسـبت بـه ایـن امـر مطـر

بـه ملائکـه بلافاصلـه پـس از اعلان جعـل خلیفه در زمیـن اتّفاق نیفتاده باشـد، لیکن 

ح توأمـان ایـن دو موضـوع در آیات سـوره‌ی بقره می‌تواند بیان‌گـر ارتباط معنایی  طـر

و موضوعـی ایـن دو، بـا هـم باشـد. در نتیجه »هؤلاء«، موجوداتی هسـتند که خداوند 

خلیفـه‌ای قـرار داد تـا مجـرای تعلیـم و انبـاء اسماءشـان باشـد.

۶. بـر حسـب آیـات قـرآن و حدیثـی کـه از تفسـیر فـرات کوفـی نقـل شـد، »هـؤلاء«، 

کسـانی هسـتند که حضرت آدم؟ع؟، باید در قبال‌شـان، رفتار صحیح نشـان می‌داد 

بـه  طـه  سـوره‌ی   ۱۱۵ آیـه‌ی  در  کـه  او،  نداشـتن  عـزم  و  نسـیان  موضـوع  احتمـالاً  و 

آن اشـاره شـده اسـت >وَ لَقَـدْ عَهِدْنـا إِلـی آدَمَ مِـنْ قَبْـلُ فَنَسِـی وَ لَـمْ نَجِـدْ لَـهُ عَزْمـا< 

)طـه، ۱۱۵( عهـد، نسـیان، و نبـود عـزم، بـرای آدم؟ع؟ آمـده اسـت، نداشـتن رفتـار و 

عمـل صحیـح در قبـال موجوداتـی بـود کـه خداونـد علـم اسماءشـان را در وجـودش 
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قـرارداده بـود و نداشـتن همیـن رفتـار و عمـل صحیـح، دلیـل زایـل شـدن بهشـتش 

بـوده اسـت؛ زیـرا پیـش از زمـان امتحـان و ابتلای حضـرت آدم؟ع؟، تنهـا آیـه‌ای کـه 

نشـان از تعلیـم اختصاصـی بـه ایشـان می‌باشـد، آیـه‌ی تعلیـم اسـماء اسـت و موضـوع 

»نسـیان عهد« و عزم نداشـتن نیز می‌تواند اشـاره به آیات مورد بحث ما در سـوره‌ی 

بقـره باشـد. زیـرا همیشـه امتحـان، پـس از تعلیـم و تذکّـر واقع می‌شـود و بـه جز تعلیم 

اسـماء، منـع از خـوردن درخـت ممنوعـه و هشـدار نسـبت بـه خطـر ابلیـس، موضـوع 

دیگـری مـورد تعلیـم و تذکّـر نبـوده اسـت تـا مـورد نسـیان یـا غفلـت واقـع شـود. دو 

مـورد منـع از خـوردن درخـت ممنوعـه و نیـز هشـدار خداونـد نسـبت به ابلیـس و خطر 

ـجَرَةَ فَتَکُونـا مِـنَ 
َ

او، خطـاب بـه آدم؟ع؟ و همسـر ایشـان بـود >… وَ لا تَقْرَبـا هـذِهِ الشّ

الِمیـنَ< )بقـره، ۳۵ و اعـراف، ۱۹(؛ >فَقُلْنـا یـا آدَمُ إِنَّ هـذا عَـدُوّ لَـكَ وَ لِزَوْجِـكَ فَلا 
َ

الظّ

ـةِ فَتَشْـقی< )طـه، ۱۱۷(. صیغـه‌ی افعـال و ضمایـر در ایـن سـه  کُمـا مِـنَ الْجَنَّ یخْرِجَنَّ

آیـه، بـه صـورت مثنـی بـه‌کار رفتـه اسـت.، و قـرآن نیـز، اغـواء شـدن توسّـط شـیطان و 

خـوردن از آن درخـت و بـه تبـع آن، هبـوط و اخـراج از بهشـت را بـه هر دو نفر، نسـبت 

ـجَرَةَ بَـدَتْ لَهُمـا سَـوْآتُهُما …< )اعراف ۲۲(؛ 
َ

ـا ذاقَـا الشّ هُمـا بِغُـرُورٍ فَلَمَّ
َ
داده اسـت >فَدَلّا

اهْبِطـا  >قـالَ  )بقـره، ۳۶(؛  فیـهِ …<  کانـا  ـا  مِمَّ خْرَجَهُمـا 
َ
فَأ عَنْهـا  ـیطانُ 

َ
الشّ هُمَـا 

َ
زَلّ

َ
>فَأ

مِنْهـا جَمیعـا …‏< )طـه، ۱۲۳(: صیغـه‌ی افعـال و ضمایـر در ایـن سـه آیـه، بـه صـورت 

مثنـی بـه‌کار رفتـه اسـت.، و همان‌طـور کـه خـدا تعلیـم اسـماء را مخصـوص حضـرت 

آدم؟ع؟ گردانیـد، »نسـیان عهـد« و فقـدان عـزم را نیـز. در قـرآن. بـه طـور اختصاصـی 

بـرای آدم؟ع؟ بـه‌کار بـرده اسـت. در نتیجـه موضـوع نسـیان عهـد و از طرفـی فقـدان 

کـه خداونـد، اسماءشـان را بـه  عـزم بـرای حضـرت آدم؟ع؟، در ماجـرای موجوداتـی 

آدم؟ع؟ تعلیـم فرمـوده، نهفتـه شـده اسـت.
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۷. اسـماء »هـؤلاء«، موضـوع انبـاء اوّلیـن نبـیّ بـود کـه نبوّتـش را نیـز، بـا انبـاء بـه 

کـرد. فرشـتگان آغـاز 

۸. راز خلافت حضرت آدم؟ع؟، مسـجود ملائکه شـدن، امتحان و ابتلای ایشـان 

و نیـز مضمـون اوّلیـن انبـاء آن حضـرت، در »اسـماء هـؤلاء« نهفتـه شـده اسـت و ایـن 

بـه روشـنی بیان‌گـر آن اسـت کـه »هـؤلاء«، موجوداتـی فراتـر از فرشـتگان بلکـه فراتـر از 

نبـیّ خدا »آدم؟ع؟« هسـتند.

از »هـؤلاء«،  مـراد  کـرده اسـت،  اسـتنباط  کـه مرحـوم طباطبایـی  گـر آن‌گونـه  ا  .۹

خلافـت  کـه  گرفـت  نتیجـه  می‌تـوان  باشـد،  زمیـن  و  آسـمان‌ها  از  فراتـر  موجوداتـی 

حضـرت آدم؟ع؟، موجـب عرضـه‌ی آن موجـودات غیبـی فراتـر از آسـمان‌ها و زمیـن، 

گرفتـن آنهـا در معـرض و مشـهود فرشـتگان شـده اسـت و  از غیـب بـه شـهود و قـرار 

فرشـتگان نیـز، بـا انبـاء اسـماء، توسّـط آدم؟ع؟، بـا »هـؤلاء« آشـنا شـدند.

تبیین مشارالیه »هؤلاء«، با استفاده از سیاق آیه و مجموعه آیات .6 
مربوط به حضرت آدم؟ع؟ و بیان نظر برگزیده

تصویـری کـه قـرآن از دوران آدم؟ع؟ ارائـه می‌کنـد بیان‌گـر آن اسـت کـه در دوران 

او، بـه غیـر از »هـؤلاء« و آدم؟ع؟، فرشـتگان، ارواح ذرّیّـه‌ی آدم؟ع؟، شـیطان، جن‌ها 

و نیـز اشـیای آسـمان‌ها و زمیـن، افـراد و اشـخاص دیگـری در آن مقطـع زمانی حضور 

کلّ  کـه فرشـتگان، ذرّیّـه‌ی آدم؟ع؟، اشـیاء و  کردیـم  ل  نداشـتند؛ و از طرفـی اسـتدلا

پـس  باشـند.  هـؤلاء  مشـارالیه  نمی‌تواننـد  هیچ‌کـدام  زمیـن،  و  آسـمان‌ها  موجـودات 

بهتریـن راه ایـن اسـت کـه در مجموعـه آیـات مربـوط بـه حضـرت آدم؟ع؟، جسـتجو 

کنیـم تـا ایـن بـار، به کمک نُه خصوصیّتی که از »هؤلاء« ذکر شـد، نشـانی از مصادیق 
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ایـن موجـودات ناشـناخته بیابیم.

عالین-16. 

در مجموعه‌ی آیات مربوط به آدم؟ع؟، در سوره‌ی ص، به موجوداتی مجهول 

بـر می‌خوریـم: >قـال یإبْلیـسُ مـا منعـک أن تسْـجُد لمـا خلقْـتُ بیـدی أسْـتکبرت أمْ 

کنـت مـن الْعالیـن< )ص، ۷۵(؛ یعنـی: خداونـد بـه ابلیـس می‌فرمایـد کـه چـرا سـجده 

نکـردی، تکبـر کـردی یـا اینکـه از »عالیـن« هسـتی؟ طبـق مفـاد آیـه، »عالیـن«، شـأنی 

بـر آدم؟ع؟ نبودنـد.  از فرشـتگان داشـتند و مشـمول فرمـان سـجده اطاعـت  فراتـر 

از آسـمان‌ها و زمیـن بودنـد  کـه فراتـر  بـه جایـگاه عالـی »هـؤلاء«  بـا توجّـه  بنابرایـن 

کـه »هـؤلاء«،  و از دسـترس علـم و آشـنایی ملائکـه نیـز فراتـر بودنـد، محتمـل اسـت 

همـان »عالیـن« یـا در شـمار »عالیـن« باشـند. روایتـی از رسـول‌الله؟ص؟ نقل‌شـده کـه 

قْبَـلَ إِلَیـهِ رَجُـلٌ فَقَـالَ 
َ
؟ص؟ إِذْ أ ِ

ـا جُلُوسـا مَـعَ رَسُـولِ الّلَ مؤیـد ایـن اسـتنباط اسـت: »کُنَّ

کُنْـتَ مِـنَ الْعالیـنَ<  مْ 
َ
سْـتَکْبَرْتَ أ

َ
بْلِیـسَ. >أ ؟عز؟ لِِ ِ

خْبِرْنِـی عَـنْ قَـوْلِ الّلَ
َ
ِ أ

یـا رَسُـولَ الّلَ

نَـا وَ عَلِی 
َ
؟ص؟ أ ِ

ئِکَـةِ فَقَالَ رَسُـولُ الّلَ
َ

عْلَـی مِـنَ الْمَل
َ
ذِیـنَ هُـمْ أ

َ
ِ الّ

فَمَـنْ هُـمْ یـا رَسُـولَ الّلَ

ئِکَـةُ 
َ

حُ الْمَل َ وَ تُسَـبِّ حُ الّلَ ـا فِـی سُـرَادِقِ الْعَـرْشِ نُسَـبِّ کُنَّ وَ فَاطِمَـةُ وَ الْحَسَـنُ وَ الْحُسَـینُ 

ئِکَـةَ 
َ

مَـرَ الْمَل
َ
؟عز؟ آدَمَ أ ُ ـا خَلَـقَ الّلَ لْفَـی عَـامٍ فَلَمَّ

َ
؟عز؟ آدَمَ بِأ ُ نْ خَلَـقَ الّلَ

َ
بِتَسْـبِیحِنَا قَبْـلَ أ

 إِبْلیسَ 
َ
جْمَعُـونَ إِلّا

َ
ـجُودِ فَسَجَدَتِ‏>فَسَـجَدَ الْمَلائِکَةُ أ مُرْنَـا بِالسُّ

ْ
نْ یسْـجُدُوا لَـهُ وَ لَـمْ یأ

َ
أ

ی 
َ
کُنْـتَ مِـنَ الْعالِیـنَ<‏ أ مْ 

َ
سْـتَکْبَرْتَ أ

َ
ُ تَبَـارَكَ وَ تَعَالَـی: أ نْ یسْـجُدَ فَقَـالَ الّلَ

َ
بَـی أ

َ
ـهُ أ فَإِنَّ

سْـمَاؤُهُمْ فِـی سُـرَادِقِ الْعَـرْش‏…« )مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، 
َ
ءِ الْخَمْـسِ الْمَکْتُـوبِ أ

َ
مِـنْ هَـؤُل

ج ۱۱، ص ۱۴۲ و ج ۱۵، ص ۲۱(؛ یعنـی: نـزد رسـول‌الله؟ص؟ نشسـته بودیـم، مـردی 

کُنْـتَ مِـنَ الْعالیـنَ<‏ پرسـید و گفـت چـه کسـی اسـت  مْ 
َ
سْـتَکْبَرْتَ أ

َ
از معنـای آیـه‌ی >أ
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کـه از فرشـتگان بالاتـر باشـد؟ حضـرت؟ص؟ فرمـود: مـن و علـی و فاطمـه و حسـن و 

و  تسـبیح می‌کردیـم  را  او  و  بودیـم  پـروردگار جهانیـان  برابـر عـرش  در  حسـین؟عهم؟ 

از خلقـت  از دو هـزار سـال قبـل  بـه تسـبیح مـا تسـبیح می‌کردنـد، پیـش  فرشـتگان 

ایشـان  بـه  تـا  کـرد  امـر  فرشـتگان  بـه  آفریـد،  را  آدم  خداونـد  هنگامی‌کـه  و  آدم؟ع؟ 

کردنـد مگـر  کننـد و مـا را بـه ایـن سـجده امـر نکـرد، تمـام فرشـتگان سـجده  سـجده 

کُنْـتَ  مْ 
َ
سْـتَکْبَرْتَ أ

َ
کـه سـر بـاز زد و سـجده نکـرد و سـپس خداونـد فرمـود: >أ ابلیـس 

مِـنَ الْعالیـنَ‏< مقصـود از عالیـن پنـج تـن بودنـد کـه نـام آنهـا بـر سـرادق عـرش الاهـی 

نوشـته شـده بـود …

رسول مصدق-26. 

گـر سـیر خلقـت و وقایـع بعـد آن را مـورد دقّت‌نظـر قـرار دهیـم، برخـی از مقاطـع  ا

از اهمّیّـت خاصّـی برخـوردار اسـت؛ از جملـه: خلقـت ارواح، خلقـت ابـدان )بدن‌هـای 

ذره‌ای(، و بحـث میثـاق در عالـم ذر کـه خـود میثاق هم انواعی داشـته و در چندین 

مرحلـه بوده اسـت.

آیـا آیـه‌ای دیگـر از قرآن هسـت که بر اسـاس نُـه خصوصیّاتی که ذکر شـد، حدّاقل 

مـا را بـه یکـی از مصادیـق »هـؤلاء« برسـاند؟ خـدا نسـبت بـه جمیـع انبیـاء؟عهم؟ عهـد 

بِییـنَ  ُ مـی ثـاقَ النَّ خَـذَ الّلَ
َ
و میثاقـی جـاری فرمـوده کـه در قـرآن آشـکار اسـت: >وَ إِذْ أ

قٌ لِمـا مَعَکُـمْ لَتُؤْمِنُـنَّ بِـهِ وَ  کِتـابٍ وَ حِکْمَـةٍ ثُـمَّ جاءَکُـمْ رَسُـولٌ مُصَـدِّ لَمـا آتَیتُکُـمْ مِـنْ 

نَـا 
َ
قْرَرْنـا قـالَ فَاشْـهَدُوا وَ أ

َ
خَذْتُـمْ عَلـی ذلِکُـمْ إِصْـری قالُـوا أ

َ
قْرَرْتُـمْ وَ أ

َ
 أ

َ
ـهُ قـالَ أ لَتَنْصُرُنَّ

حضـرت  کـه  انبیـاء  کلّ  از  آیـه،  ایـن  در  ۸۱(؛  )آل‌عمـران،  ـاهِدینَ< 
َ

الشّ مِـنَ  مَعَکُـمْ 

آدم؟ع؟ نیـز از نظـر زمانـی اوّلیـن ایشـان اسـت، در قبـال ایمـان و نصرت یک »رسـول 
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مصـدق«، میثـاق گرفتـه شـده اسـت و ایشـان، سـیّد مـا رسـول‌الله؟ص؟ هسـتند. مؤیـد 

روایـی بحـث، روایـات ذیـل اسـت کـه از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده اسـت: »فـإن الله 

أخـذ میثـاق نبیـه أی محمّـد؟ص؟ علـی الأنبیـاء أن یؤمنـوا بـه. و ینصـروه و یخبـروا 

أممهـم بخبـر« )قمـی، ۱۳۶۷ ش، ج ۱، ص ۱۰۶-۱۰۷؛ عروسـی حویـزی، ۱۴۱۵ ق، ج 

۱، ص ۳۵۸( یعنـی: خداونـد از انبیـاء؟عهم؟، نسـبت بـه حضـرت محمّـد؟ص؟، میثـاق 

گرفـت کـه بـه او ایمـان بیاورنـد و نصرتـش کننـد و نیز امّت‌هایشـان را نسـبت بـه او، با 

مِیرَ 
َ
ِ وَ لَتَنْصُـرُنَ أ

خبـر کننـد و در روایتـی دیگـر نقل‌شـده کـه؛ »قَـالَ: لَتُؤْمِنُنَّ بِرَسُـولِ الّلَ

 
َ

مِیـرَ الْمُؤْمِنِیـنَ قَـالَ: نَعَـمْ مِـنْ آدَمَ فَهَلُـمَّ جَـرّاً، وَ ل
َ
الْمُؤْمِنِیـنَ؟ع؟، قُلْـتُ: وَ لَتَنْصُـرُنَ أ

مِیـرِ الْمُؤْمِنِینَ« )عیاشـی، 
َ
نْیـا یقَاتِـلَ بَیـنَ یـدَی أ

ُ
 إِلَـی الدّ

َ
 رَدّ

َّ
 إِل

ً
 رَسُـول

َ
ُ نَبِیـا وَ ل یبْعَـثُ الّلَ

۱۳۸۰ ق، ج ۱، ص ۱۸۱؛ حـر عاملـی، ۱۳۶۲ ش، ص ۳۶۰(. یعنـی: انبیـاء امـر شـدند کـه 

بـه پیغمبـر؟ص؟ ایمـان بیاورنـد، و علـی؟ع؟ را یـاری کننـد، بـه خـدا! همـه‌ی پیامبـران 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  پیشـاپیش  و  می‌گردنـد  بـر  خـدا  اذن  بـه  همـه  خاتـم  تـا  آدم  از 

می‌جنگنـد.

برخـی محقّقـان نیـز در معنـای »رسـول مصـدق« در ایـن آیـه، مصداقـی غیـر از 

پیامبـر؟ص؟ را نپذیرفته‌انـد و علاوه بـر آن، از ایـن آیـه در اثبـات رجعـت انبیـاء؟عهم؟ 

در دوران ظهـور کمـک گرفته‌انـد )صادقـی، ۱۳۹۰ ش، ص ۶۳(. پـس پیامبـر؟ص؟ در 

گرفتـه  زمـان آدم؟ع؟ حضـور داشـته‌اند و از آدم؟ع؟ در قبـال ایشـان عهـد و میثـاق 

شـده اسـت و در نتیجـه حضـرت محمّـد؟ص؟، بـزرگ هـؤلاء هسـتند.

آیـا در قـرآن کـه بـر بـزرگ »هـؤُلاءِ« نازل‌شـده، خبـری و توصیـه‌ای دربـاره‌ی انجـام 

رفتـار در قبـال اشـخاصی خـاصّ کـه مقـرب نسـبت بـه او باشـند، آمـده اسـت؟ آیـات 

ذیـل، نمونه‌هایـی از دعـوت قـرآن، بـه افـرادی خـاصّ بـا صفاتـی خاصّ می‌باشـد که 
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تقـرب ویـژه‌ای بـه پیامبـر؟ص؟ دارنـد.

دلایل ارتباط دیگر اهل‌بیت؟عهم؟ با رسول‌الله؟ص؟-36. 

آیه‌ی مودّت‌‌3‌-6-.‌1 

ةَ فِـی الْقُرْبـی وَ مَـنْ یقْتَرِفْ حَسَـنَةً نَـزِدْ لَهُ فیها 
َ

 الْمَـوَدّ
َ
جْـراً إِلّا

َ
سْـئَلُکُمْ عَلَیـهِ أ

َ
>قُـلْ لا أ

َ غَفُـورٌ شَـکُورٌ< )شـوری، ۲۳(؛ »قربـی« کـه در ایـن آیـه به آن اشـاره شـده  حُسْـناً إِنَّ الّلَ

کـه بالاتریـن  کـه خـدا بـه بـزرگ »هـؤلاء« و بـه بالاتریـن نبـیّ  کسـانی هسـتند  اسـت، 

کلّ  اجـر  تـا  فرمـان می‌دهـد  امـر می‌کنـد،  بالاتریـن موضوعـات  بـه  و  دارد  را  انباءهـا 

افعالـش )نبـوّت و رسـالت و …( در قبـال امّـت را مـودّت در قبـال »قربـی« معرّفی کند؛ 

گر کسـی بخواهد اجر کلّ زحماتی را که ایشـان برای امّتش متحمّل شـد به او  یعنی ا

بدهـد، بایـد در قبـال »قربـی«، مودّت داشـته باشـد. طبق »نصّ اخبـار متواتره مراد از 

»قربـی«، اهل‌بیـت پیغمبـر؟عهم؟ یعنـی علی و فاطمه و حسـن و حسـین؟عهم؟ هسـتند« 

)اطیـب، ۱۳۷۸ ش، ج ۱۱، ص ۴۸۱(. 

آیه‌ی مباهله‌‌3‌-6-.‌2 

بْناءَکُمْ 
َ
بْناءَنـا وَ أ

َ
ـكَ فیـهِ مِـنْ بَعْـدِ مـا جاءَكَ مِنَ الْعِلْـمِ فَقُلْ تَعالَـوْا نَدْعُ أ >فَمَـنْ حَاجَّ

ِ عَلَی الْکاذِبینَ< 
نْفُسَـکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ الّلَ

َ
نْفُسَـنا وَ أ

َ
وَ نِسـاءَنا وَ نِسـاءَکُمْ وَ أ

)آل‌عمـران، ۶۱(؛ مصـداق »انفسـنا« در درجـه اوّل و مصـداق »نسـاءنا« و »ابناءنا« در 

درجـه بعـد، تقـرب خـاصّ افـرادی خـاصّ بـه بـزرگ »هـؤُلاءِ« را می‌رسـاند. چـه کسـی 

کـه مصـداق نفـس آن حضـرت شـده  جمیـع فضایـل سـیّد مـا بـه جـز نبـوّت را دارد 

اسـت؟ چه کسـی از بین خوبان گذشـته و آینده، تقربش به سـیّد ما رسـول‌الله؟ص؟ به 

عنـوان »بـزرگ هـؤلاء«، بـه انـدازه‌ای اسـت کـه در قـرآن، مصـداق »نفـس رسـول‌الله«، 
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از او یـاد شـده اسـت؟ طبـق نظـر محقّقـان، ایـن آیه،»مسـلّم تمـام مفسّـران و مفـاد 

اخبـار متواتـره بیـن الفریقیـن در قضیّـه نصـارای نجـران اسـت کـه پیغمبـر؟ص؟ آنهـا را 

دعـوت فرمـود بـه دیـن اسلام یـا ادای جزیـه یا جنـگ؛ و آنها یک عدّه از بـزرگان خود 

را فرسـتادند بـرای مباهلـه …؛ در غایـة المـراد ۱۹ حدیـث از طـرق عامّـه و ۱۵ حدیـث 

کـه در  از طـرق خاصّـه مفصاًل نقل‌شـده در بـاب سـوم و چهـارم از صـد بـاب از اخبـار 

فضائـل امیرالمؤمنیـن و سـایر اهل‌بیت؟عهم؟ رسـیده، و این مباهلـه بنا بر بعض اخبار 

در روز ۲۴ یـا ۲۵ ذی‌قعـده واقـع شـده اسـت« )اطیـب، ۱۳۷۸ ش، ج ۳، ص ۲۲۸(. 

آیه‌ی ولایت‌‌3‌-6-.‌3 

کاةَ وَ  لاةَ وَ یؤْتُـونَ الـزَّ ذیـنَ یقیمُـونَ الصَّ
َ
ذیـنَ آمَنُـوا الّ

َ
ُ وَ رَسُـولُهُ وَ الّ مـا وَلِیکُـمُ الّلَ >إِنَّ

ِ هُـمُ الْغالِبُـونَ< 
ذیـنَ آمَنُـوا فَـإِنَّ حِـزْبَ الّلَ

َ
َ وَ رَسُـولَهُ وَ الّ  الّلَ

َ
کِعُـونَ وَ مَـنْ یتَـوَلّ هُـمْ را 

)مائـده، ۵۵ و ۵۶(؛ در ایـن دو آیـه، ولایتـی واحـد، بـه »الله«، »رسـول‌الله« و »الذیـن 

امنـوا« نسـبت داده‌شـده کـه نشـان از ولایـت مؤمنینـی خـاصّ بـا صفاتـی خاصّ اسـت 

و  عامّـه  از  متواتـر  »اخبـار  اسـاس  بـر  و  واجدنـد  را  رسـول‌الله؟ص؟  ولایـت  همـان  کـه 

خاصّـه، ایـن آیـه در مـوردی نـازل شـد کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در حـال رکـوع، انگشـتر 

حدیـث   ۱۹ و  کـرده  روایـت  عامّـه  طـرق  از  حدیـث   ۲۴ المـرام،  غایـة  داد.  سـائل  بـه 

کتـب خـود مثـل  کـه در مجمـوع، ۴۳ حدیـث می‌شـود و علمـاء در  از طـرق خاصّـه 

بحـار مجلسـی، عبقـات مـی رحامـد حسـین هنـدی، الغدیـر امینـی، و سـایر کتـب … 

کتاب‌هـای ضخیمـی نوشـته‌اند کـه جـای انـکار، بـر احـدی باقـی نمی‌مانـد« )اطیـب، 

۱۳۷۸ ش، ج ۴، ص ۴۰۱(.



179 مرجع ضمیر »هؤلاء« در آیه‌ی تعلیم اسماء بر آدم؟ع؟ با تکیه بر نقد دیدگاه مفسّران و …

جمع‌بندی روایات وارد شده.7 

کتـب شـیعه در خصـوص مشـارالیه »هـؤلاء« آمـده، شـش  کـه در  از بیـن روایاتـی 

روایـت قابل‌توجّـه اسـت کـه هـر یـک از مفسّـران در اسـتنادات روایـی خـود، بـه یکـی 

کرده‌انـد: از آنهـا توجّـه 

۱. در تفسـیر منسـوب بـه امـام حسـن عسـکری؟ع؟ خداونـد حضـرت محمّد؟ص؟، 

علـی؟ع؟ و ائمّـه؟عهم؟ را بـه فرشـتگان عرضـه کـرد، در حالـی کـه آنها به صورت اشـباح 

و انـوار )عرشـی( بودند.

۲. در تفسـیر فرات کوفی که تمامی روات تا امام صادق؟ع؟، به صورت پیوسـته 

و متّصـل مشخّص‌شـده، آمـده اسـت کـه »هـؤلاء«، همـان معصومـان؟عهم؟ هسـتند که 

عهـد آدم؟ع؟ نیـز، در قبـال این بزرگواران بوده اسـت.

۳. در کتـاب کمال‌الدیـن و تمـام النعمـة بـه نقـل از امـام صـادق؟ع؟، نقل شـد که 

»هـؤلاء«، حجـج الله هسـتند کـه به صـورت ارواح بودند.

و  زمیـن  جنبنـدگان  شـد،  نقـل  سـلیمان  بـن  مقاتـل  تفسـیر  از  کـه  همان‌طـور   .۴

پرنـدگان، بـه فرشـتگان عرضـه شـدند و مشـخّص نیسـت او از چـه کسـی ایـن حدیث 

کـرده اسـت. را نقـل 

۵. روایـت ابـی العبـاس از قـول امـام صـادق؟ع؟، در تفسـیر علی بـن ابراهیم قمی 

کوه‌هـا، دره‌هـا،  کـه ایشـان، منظـور از نام‌هـا را نـام زمین‌هـا،  و تفسـیر عیاشـی اسـت 

بیابان‌هـا و حتّـی نـام فـرش امـام؟ع؟ خواندنـد.

طبـری  تفسـیر  از  نقـل  بـه  رازی  ابوالفتـوح  و  طبرسـی  کـه  ابن‌عبـاس  روایـت   .۶
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آورده‌انـد، کلّ مخلوقـات را مـورد اشـاره ضمیر »هؤلاء« در آیـه‌ی مذکور بیان کرده‌اند.

نقـل  اوّلیّـه حدیثـی  از منابـع  کـه همگـی  اوّل  روایـت  فـوق، سـه  روایـات  بیـن  از 

شـده اسـت، از نظـر مفهـوم و دلالـت، کاماًل در یـک راسـتا هسـتند و از بیـن ایـن سـه 

روایـت نیـز، مـورد دوم، کـه در تفسـیر فـرات کوفـی آمـده، بسـیار می‌درخشـد زیـرا را و 

یـا ن آن، مشـخّص اسـت و متـن روایـت نیـز، دقیقـا بـه موضـوع »هـؤلاء« و مشـارالیه 

آن، تصریـح می‌کنـد و فضـای آیـه را نیـز بـه خوبـی ترسـیم می‌کنـد. سـه روایـات دیگـر 

نیـز، مصادیـق غیـر عاقـل را معرّفـی می‌کنـد. در نتیجـه، در برخـی روایـات، ائمّـه؟عهم؟ 

مشـارالیه گرفتـه شـده اسـت و برخـی روایـات نیـز، بـه کلّ موجـودات و یـا اشـیاء اشـاره 

کردنـد  سـعی  تفسیرشـان  در  لاهیجـی  شـریف  جملـه  از  بـزرگان،  برخـی  البتّـه  دارد. 

کـه در خـور توجّـه اسـت: »… مـراد  کننـد  کـه بیـن روایـات بـه ظاهـر مختلـف، جمـع 

کـه بـه سـبب آن اسـماء، اشـیاء  از اسـماء، در حقیقـت، اسـماء حسـنای الاهـی اسـت 

خلعت وجود پوشـیدند، چنان‌چه در ادعیه‌ی اهل‌بیت؟عهم؟ بسـیار وارد شـده اسـت 

ـذِی خَلَقْـتَ بِـهِ الْعَـرْشَ، وَ بِالاسْـمِ 
َ
ـذِی خَلَقْـتَ بِـهِ الْکُرْسِـی، وَ بِالاسْـمِ الّ

َ
کـه »وَ بِالاسْـمِ الّ

رواح‏«… کـه بـه اسـمایی کـه موجـب خلقـت کرسـی، عـرش و ارواح 
َ
ـذِی خَلَقْـتَ بِـهِ الأ

َ
الّ

البتّـه  یـاد شـده اسـت« )شـریف لاهیجـی، ۱۳۷۳ ش، ج ۱، ص ۳۰(  شـده‌اند، قسـم 

تعبیـر مرحـوم طباطبایـی در المیـزان نیـز گویـای همیـن نظـر، در جمـع بیـن روایـات 

کـرد، موجوداتـی  کـه خـدا بـه ملائکـه عرضـه  اسـت: »ایـن موجـودات زنـده و عاقلـی 

عالـی و محفـوظ نـزد خـدا بودنـد، کـه در پـس حجاب‌هـای غیـب محجـوب بودند، و 

خداونـد بـا خیـر و برکـت آنهـا هـر اسـمی را کـه نـازل کـرد، در عالـم نـازل کـرد، و هـر چـه 

کـه در آسـمان‌ها و زمیـن هسـت از نـور و بهـای آنهـا مشـتق شـده اسـت« )طباطبایـی، 

۱۳۷۴ ش، ج ۱، ص ۱۸۱(. 
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نظر برگزیده.8 

»هـؤلاء« در آیـه‌ی ۳۱ سـوره‌ی بقـره، اشـاره بـه اشـخاصی عاقـل و حـیّ دارد کـه در 

جایگاهـی بسـیار عالـی و در پـس پـرده‌ی غیـب آسـمان‌ها و زمیـن قـرار داشـتند و بـا 

جعـل خلافـت در زمیـن، خداونـد آنهـا را در عالی‌تریـن جایـی کـه قابل‌رؤیـت بودنـد، 

یعنـی در یمیـن عـرش، بـه آدم؟ع؟ عرضـه کرد و از او عهد گرفت و سـپس علم اسـماء 

آنهـا را کـه احتمـالاً علـم نشـانه‌ها و صفّـات آن بزرگـواران در محـدوده‌ی آسـمان‌ها و 

زمیـن بـوده، بـه آدم؟ع؟ تعلیـم فرمـود و سـپس آنهـا را کـه بـه صـورت انـوار یـا ارواحـی 

بودند، به ملائکه عرضه داشت. طبق قرآن و روایات، یکی از آن بزرگواران )عالین(، 

بایـد رسـول‌الله؟ص؟ باشـد کـه تصدیق‌کننـده‌ی همـه‌ی انبیـاء پیشـین و مـورد عهـد و 

میثـاق همـه‌ی انبیـاء؟عهم؟ اسـت و مابقی »هـؤلاء« نیز همان مقربان به ایشـان‌اند که 

در قـرآن بـا »القربـی« در آیـه‌ی مـودّت، »انفسـنا« در آیـه‌ی مباهله و »الذیـن امنوا« در 

آیـه‌ی ولایـت به آنها اشـاره شـده اسـت.

نتیجه‌گیری‌.9 

نتایـج تفسـیری حاصـل از نظـر برگزیـده، ایـن اسـت که اشـاره‌ی »هـؤُلاءِ« در آیه‌ی 

ح ذیل: ۳۱ و ارجـاع »هُـمْ« در آیـه‌ی ۳۳ بـر می‌گـردد بـه اشـخاص و افـرادی بـه شـر

از اهـل آسـمان‌ها و زمیـن، ملائکـه و حتّـی حضـرت آدم؟ع؟ و  افـرادی فراتـر   .۱

کـه جایگاه‌شـان، غیـب و یـا فراتـر از آن اسـت و در  سـایر انبیـاء و رسـل؟عهم؟ هسـتند 

قـرآن بـه آنهـا »عالیـن« گفته شـده اسـت و خدا از آدم؟ع؟ و فرشـتگان، انباء نشـانه‌ها 

و خصوصیّـات ایـن بزرگـواران را در خـو اسـت کـرده اسـت.

گـروه »هـؤُلاءِ« و »عالیـن« طبـق قـرآن و روایـات، اشـخاص‌اند و  ۲. چـون هـر دو 
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شـئون فـرا ملکـی و فراتـر از آدم؟ع؟ دارنـد و در برتریـن جایگاه‌هـا قـرار دارنـد، پـس 

معقـول اسـت کـه ایـن دو گـروه را یـک گروه واحد بدانیم کـه در جایی به آنها »هؤلاء« 

و در جایـی دیگـر از ماجـرای آدم؟ع؟، بـه آنهـا »عالیـن« اطلاق شـده اسـت. اوّلیـن 

فـرد از »هـؤلاء«، رسـول‌الله؟ص؟ اسـت و مابقـی آنهـا، همـان افـراد و اشـخاص مقـرب 

کـه در قـرآن، همـگان نسـبت بـه آنهـا دعـوت و سـفارش شـده‌اند و  بـه او می‌باشـند 

بـا عناویـن »قربـی«، »مؤمنیـن خـاصّ«، »نفـس رسـول‌الله؟ص؟« و … از آنهـا یادشـده 

است.

۳. همان‌طـور کـه علـم آدم؟ع؟، از علـوم غیبـی بـوده، یقینـا خـود اهل‌بیـت؟عهم؟ 

کـه فراتـر از او و مـورد عهـد و میثـاق بودنـد، وجودشـان غیبـی و علوم‌شـان نیـز غیبـی 

است.

۴. وجـه‌ی اسـمائی انـوار عرشـی اهل‌بیـت؟عهم؟ اوّلیـن موضـوع انبـاء اوّلیـن نبـیّ 

هسـتند و آخریـن نبـیّ و رسـول خـدا؟ص؟ نیـز، بزرگ‌تریـن انباءکننـده‌ی نشـانه‌ها و 

کی از  صفّـات ایـن بزرگـواران هسـتند، و احادیـث ذیـل »نبأ عظیم« در سـوره‌ی نبـأ حا

بِـی الْحَسَـنِ الرِّضَا؟ع؟ 
َ
بِـی عَـنِ الْحُسَـینِ بْـنِ خَالِـدٍ عَنْ أ

َ
ثَنِـی أ

َ
ایـن مطلـب اسـت. »حَدّ

عْظَـمُ 
َ
أ  

ٌ
نَبَـأ  ِ

مَـا لَِّ الْمُؤْمِنِیـنَ؟ع؟  مِیـرُ 
َ
أ قَـالَ  قَـالَ  >عَـمَّ یتَسـاءَلُونَ … إلـخ<  قَـوْلِ  فِـی 

فِ 
َ

مَـمِ الْمَاضِیـةِ عَلَـی اخْتِلا
ُ ْ
ـی، وَ قَـدْ عُـرِضَ فَضْلِـی عَلَـی ال کْبَـرُ مِنِّ

َ
ِ آیـةٌ أ

ـی- وَ مَـا لَِّ مِنِّ

لْسِـنَتِهَا- فَلَـمْ تُقِـرَّ بِفَضْلِـی« یعنـی: خداونـد، خبـری بزرگ‌تـر از مـن و آیـه‌ای عظیم‌تـر 
َ
أ

از مـن نـدارد و فضـل مـن بـر امّت‌هـای گذشـته بـا زبآن‌هـای مختلـف آمده اسـت پس 

بـه فضلـم اقـرار نکردنـد )قمـی، ۱۳۶۷ ش، ج ۲، ص ۴۰۱؛ صفـار، ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص 

 .)۷۷
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۵. خداونـد بـا صفـت ربوبیّـت خـود در زمیـن، بـرای تربیـت ملائکـه و موجـودات، 

خلیفـه‌ای قـرار داد تـا مجـرای تعلیـم و انبـاء اسـماء اهل‌بیـت؟عهم؟ باشـد.

۶. عهـد خـدا بـر حضـرت آدم؟ع؟ و موضـوع فراموشـی عهـد او، عـزم نداشـتن در 

قبـال »هـؤُلاءِ«، یعنـی اهل‌بیـت؟عهم؟ بـوده اسـت.

به طور خاص، در قبال نور حضرت زهراء؟عها؟ عزم لازم را نشان نداد.

۷. همان‌طـور کـه از روایـات بـر می‌آیـد، رسـولان اولوالعـزم بهترین رفتـار را در قبال 

هـؤلاء، کـه اهل‌بیـت؟عهم؟ و مهـدی آل محمّـد؟عج؟ هسـتند، انجـام دادنـد؛ و بدین 

خاطـر اسـت کـه »اولوالعـزم« خوانـده شـدند، امّـا آدم؟ع؟ بـه دلیل نداشـتن عزم کافی 

در قبـال ایـن بزرگـواران در ماجـرای عهـد، از سـوی خـدا >لَـمْ نَجِـدْ لَـهُ عَزْمـا< خوانـده 

: >وَ لَقَـدْ عَهِدْنـا إِلـی آدَمَ مِـنْ قَبْـلُ فَنَسِـی وَ  ِ
بِـی جَعْفَـرٍ؟ع؟ فِـی قَـوْلِ الّلَ

َ
شـد. »عَـنْ أ

ـةِ مِـنْ بَعْـدِهِ- فَتَـرَكَ وَ لَـمْ  ئِمَّ
َ ْ
ـدٍ ص وَ ال لَـمْ نَجِـدْ لَـهُ عَزْمـا< قـال: عَهِـدَ إِلَیـهِ فِـی مُحَمَّ

دٍ  هُ عَهِـدَ إِلَیهِمْ فِـی مُحَمَّ نَّ
َ
ولُـو الْعَـزْمِ- أ

ُ
وا أ مَـا سُـمُّ هُـمْ هَکَـذَا- وَ إِنَّ نَّ

َ
یکُـنْ لَـهُ عَـزْمٌ فِیهِـمْ أ

وْصِیـاءِ مِـنْ بَعْـدِهِ- وَ الْقَائِـمِ؟ع؟ وَ سِـیرَتِه‏« یعنـی« اولوالعـزم؟عهم؟، بـه دلیـل عـزم 
َ ْ
وَ ال

نسـبت بـه حضـرت محمّـد؟ص؟، اوصیـاء ایشـان؟ع؟، مهـدی؟ع؟ و سـیرتش بـه ایـن 

عنـوان نامیـده شـده‌اند و آدم؟ع؟، بـه دلیـل تـرک عهـدش نسـبت بـه محمّـد؟ص؟ و 

ائمّـه بعـد از ایشـان؟عهم؟، بـدون عـزم خوانـده شـد )قمـی، ۱۳۶۷ ش، ج ۲، ص ۶۶(.

آنهـا  و  شـده‌اند،  دعـوت  اهل‌بیـت؟عهم؟  بـه  رسـولان؟عهم؟،  و  انبیـاء  همـه‌ی   .۸

هسـتند. ایشـان  امّت‌هـای  و  رسـل؟عهم؟  و  انبیـاء  کلّ  بیـن  مشـترک  انبـاء  موضـوع 
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Abstract: In linguistics, the term “ِهؤُلاء” (these) refers to 
proximity and is often used for intelligent beings. How-
ever, its usage in verse 31 of Surah Al-Baqarah, where 
God instructs the angels, “أنَبئُِوني‏ بأِسَماءِ هؤُلاء” (“Inform 
Me of the names of these”), raises the question among 
commentators: Who or what is being referred to here? 
Are they rational or irrational beings? Living or life-
less? This paper critically examines Quranic and narra-
tional perspectives on the matter, categorizes opinions 
among Shiite and Sunni commentators, and corrects 
misconceptions. The conclusion is that “ِهؤُلاء” must be 
living, intelligent entities beyond the realm of the un-
seen heavens and earth. Through analyzing relevant 
verses from the era of Adam and subsequent narrations, 
it becomes apparent that they are the same “عالین” (ele-
vated beings) exempted from prostrating to Adam, with 
the Prophet Muhammad being one of them. The rest, 
according to Quranic indications, must be close associ-
ates to him.

Keywords: Adam,  These ِهؤُلاء, Inba, Names, Angels.
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Abstract: Fragmentation means to separate a part 
of a long hadith (narration), appropriate to a particu-
lar subject. Although this has become common and 
more prominent after the compilation of narrative 
societies, it also existed before the compilation of 
hadith societies, and its effects and consequences 
have long been considered by Islamic thinkers, es-
pecially hadith scholars. This article tries to briefly 
explain the consequences of fragmenting the had-
ith and its amount, as well as Bukhari’s position on 
this group of hadiths, by examining a case of had-
iths about Imam Ali (as) in Sahih Bukhari. This article 
concludes with a descriptive-analytical method that 
the incorrect passage in Bukhari’s Sahih book on this 
subject does not prevent the revelation of the virtues 
of Imam Ali (as), because according to the Sunnis, the 
amount of virtues mentioned for Imam Ali (as) has 
been narrated more than the other companions; al-
though attempts have been made to downplay his 
position.

Keywords: Fragment of Hadith, Sunnis, Sahih 
Bukhari, Hazrat Ali (as).
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Abstract: Religious pluralism is one approach to the 
issue of the multiplicity of religions, asserting that 
absolute truth, salvation, and redemption are not 
exclusive to a single religion. Instead, followers of all 
religions are considered people of salvation. On the 
other hand, the verse “There is no compulsion in re-
ligion” negates the true essence of any undesirable 
coercion in the religion of God, indicating the denial 
of any internal or external coercion in accepting the 
divine religion. The question arises whether freedom 
of belief and the absence of coercion in religion are 
compatible with religious pluralism. The result of 
this research, using a descriptive-analytical meth-
od, suggests that religion is a matter of belief and 
heartful submission, not achieved through force and 
coercion. The assumption of the possibility of coer-
cion does not have any benefits, as the religious in-
junctions, legal principles, ethical teachings, etc., are 
based on innate principles, align with human nature, 
and do not lead to coercion or compulsion.

Keywords: Freedom, Compulsion, Religion, Reli-
gious Pluralism.
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Abstract: From an intra-religious point of view, the in-
fallible Imams (as), who are educated of the school of 
prophethood and Islamic law, have been the role mod-
els of human beings on earth and human beings in 
the individual and social life as the authority of God on 
earth and human leaders. Their roles are very important 
because of the social status and the revelatory teach-
ings they received in the prophetic school, he lived 
among the people and with the people, and through 
their words and behavior they were practically taught 
the lesson of life, purity and virtue. They were the role 
models of others, and although the high position of 
the Imamate distinguished them from the laymen, they 
did not consider themselves separate from the people. 
According to this basic principle - the guidance of reli-
gious leaders - the authors in the present article intend 
to use a descriptive-analytical method, and by studying 
his biography - especially the biography of Imam Reza 
(AS) - strategies and educational methods from his 
point of view, which are usually influenced by Quranic 
teachings, are examined. What explains the necessity of 
this research is the introduction of modern educational 
styles in the field of life that rely on the material aspect 
of man and have abandoned his spiritual and divine di-
mensions. The results obtained in this study show that 
the infallible Imams and Imam Reza (as) have been the 
best true and excellent model of human and Islamic ed-
ucation in life. Their educational teachings are in accor-
dance with the God-given nature of man, and the prac-
tice of their pure way of life guarantees our material life 
and the hereafter.

Keywords: Imam Reza (AS), Quranic education, Razavi 
tradition, Models of education.
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Abstract: The holy scriptures explicitly or implicitly empha-
size the observance of ethical principles, one of which is 
refraining from forbidden and lustful gazes. In the Torah, 
coveting and casting a lustful gaze upon another’s wife are 
considered forbidden according to the religious law. Sim-
ilarly, in the Bible, the eye is referred to as the ruler of the 
body, and it is mentioned that it is better to pluck out and 
cast away the eye that looks upon something forbidden. 
The Quran and traditions also introduce the forbidden gaze 
as a cause and basis for the occurrence of sin, transgression, 
and indecency and strictly command its abandonment 
without distinguishing between men and women in this 
regard. Monotheistic texts consider the body and soul as 
belonging to God and should only be utilized correctly in 
the path of God’s satisfaction through obedience to divine 
law and traditions, as both will be held accountable before 
the Almighty. From a psychological perspective, as vision 
is a common and integrative factor, it has the capability 
to combine feelings and transmitted images to the brain, 
thus transforming prolonged gazes into a recurring experi-
ence and creating sexual instincts. The forbidden gaze and 
lustful thoughts are also among the factors contributing to 
sexual abnormalities. According to traditions, prolonged 
gazing leads to destruction, as it arouses instinct and con-
sequently creates a basis for sins such as adultery, self-in-
dulgence, and homosexuality. This article attempts to ex-
amine the sanctity of gaze from a comparative perspective 
by scrutinizing verses, traditions, and referring to the texts 
of monotheistic religions to shed light on the various in-
tellectual and psychological dimensions of this prohibition 
and its adverse effects.

Keywords: Forbidden gaze, Psychological explanation, In-
tellectual explanation, Quran, Torah, Bible.
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Abstract: According to the explicit statements of the 
Quran and narrations, the Quran is a transcendent and 
timeless book. Scholars consider the essence and truth 
of the Quran to exist in the realm of Loh-e-Mahfuz (Pre-
served Tablet) and the Divine Book, continuously safe-
guarded by the divine protection. They believe that the 
words were revealed to the Prophet’s (peace be upon 
him and his family) heart over 23 years and that the 
written and recited Quran is a manifestation of the eter-
nal reality originating from the divine source. This real-
ity is continually maintained by Allah and compiled by 
Him. The paper emphasizes the perpetual nature of this 
truth due to its presence in the realm of Loh-e-Mahfuz 
and the Divine Book. The transcendence of the Quranic 
era is thus eternal, and the continuous connection to 
the eternal source highlights the greatness and elevat-
ed status of the Quran.

Keywords: Mother of the Book, Phases, Quran, Tran-
scendence, Guidance.
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